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  علمي ـ پژوهشيهاي  راهنماي تدوين و ارسال مقاله

  
  شرايط ارسال مقاله  

انگليسـي   فارسـي و داشتن چكيـده   ده باشد.نشچاپ  قبلاً در جايي ،اله به زبان فارسي يا انگليسي بودهمق ●●●●
  براي مقاله ضرورت دارد.  

  .پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد ،از داوري پسيه ت تحريرئهي ●●●●
  است.آن هاي علمي با نويسنده يا نويسندگان  ليت صحت مندرجات مقالهئومس  ●●●●
  .ذكر شود شماره تلفن نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشاني دقيق،همراه   ●●●●
ها در تايـپ شـود. تعـداد جـدول    طـع وزيـري)   (ق فصـلنامه  ابعاد صـفحه ايت ـو با رع A4هاي مقاله در برگه ●●●●

 ـ درها سياه و سـفيد   عكسدر نظر گرفته شود. نمودارها واضح و  ترين حد پايين  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـك
    متر تهيه گردد. سانتي

 فصلنامه ارسال گردد. الكترونيكي به دفتر پستشود و به وسيله چيني  حروفمقاله  ●●●●

 زاد است. فصلنامه در ويرايش مقالات آ ●●●●

  
  ه مقالهئنحوه ارا

، واژگـان كليـدي  ، نويسنده يا نويسندگان، چكيـده و نام خانوادگي نام  پژوهشي شامل عنوان، -علميمقاله  ●●●●
 .بيشتر باشدصفحه  15. حجم مقاله نيز نبايد از منابع باشدو  گيري تجزيه و تحليل، نتيجه ،مقدمه، روش كار

o اي كـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگي، درجه علمـي و م  له باشد.عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقا
  لف در آن اشتغال دارد، در زير عنوان قيد شود.ؤم
o ـشامل مقاله  ايجامعي از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچكيد  چگـونگي   له، هـدف، ماهيـت و  ئبيان مس

  د.بيشتر نباشكلمه  150چكيده از  . تعداد كلماتاستهاي مهم نتيجه و بحث  پژوهش، نكته
o  بـا  را ن آهـاي قبلـي پـژوهش و ارتبـاط      بايد زمينـه  محقق است.له پژوهش ئمس بيانگراله مقمقدمه

  د.نمايتحقيق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگي
o  هاي  روش، هاي آماري تحليلانجام پژوهش باشد.  فراينداجمال بيانگر چگونگي و به روش كار بايد

  يادآوري شود. مناسباي  به شيوه استفاده، مورد
o توانـد   ين منظور ميه ابو  ه شودياي منطقي و مفيد ارا به دست آمده بايد به گونه هاي ها و نتيجه داده

  همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد. 
o ند. ك هاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك  
o  و به اين شيوه است: (نام خانوادگي، سال انتشار: شمارة صـفحه)؛   كمانارجاعهاي متن مقاله داخل

). شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز بـه ايـن   25: 1377كوب،  مانند (زرين
 ).22: 1974صورت خواهد بود: (اسميت و همكاران، 

o پيروي شود: زيرر فهرست منابع پايان مقاله از شيوة در ذكر مشخصات انتشاراتي د   
  ، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره.»نام مقاله«نام خانوادگي، نام (سال انتشار)  مقاله:      
نام خانوادگي، نام (سال انتشار) عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح، يا ساير افـراد، شـماره مجلـد،     كتاب:     

  محل انتشار، نام ناشر. نوبت چاپ،
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  آن در علم معاني ةو گستر »مقتضاي حال«تأملي در مفهوم  

  *قاسم بستاني
**كامله بوعذار
  

  
 

   چكيده
آن نـزد   ةحال در علم معـاني، تبيـين گسـتر   تأملي در مفهوم مقتضاي  ،اين مقاله

گسـتردگي يـا    ةپژوهـان جديـد دربـار    بلاغـت  هـاي بلاغيون متقدم و بررسي نظر
هايي اسـت   پرداختن به پرسش ،محدوديت مفهوم حال است. هدف از اين بررسي

شـناختي بلاغيـون متقـدم و     هاي زبـان  تعامل ميان انديشه ةكه ضمن ايجاد زمين
عناصر فرامتني، رويكرد متفاوت علم معاني را در پـرداختن بـه    در توجه به جديد

در علم معاني  »حال«هايي مانند اينكه  دهد؛ پرسش اين عناصر مورد توجه قرار مي

و رويكردهـاي   »مقتضاي حال«شامل چه عناصري است و آيا امكان مقايسه ميان 

و اسـت  يلي تحل -اين پژوهش توصيفيروش كاربردشناختي در زبان وجود دارد؟ 
مقتضاي حال به ايـن نتيجـه    ةبلاغيون متقدم و جديد دربار هاينظر بيانپس از 

رسد كه رويكرد متفاوت بلاغيون در توجه به عناصـر فرامتنـي سـخن، بـه دو      مي
دليل توجه به حال پيش از ايراد سخن و كاركرد بلاغي و زيباشناسي آن در علـم  

  .معاني است
  

  .، عناصر فرامتنيبلاغت و اني، حال، مقتضاي حالعلم مع: هاي كليدي واژه

                                                 
 gbostanee@yahoo.com   ، ايرانشهيد چمران اهواز، قرآن و حديث گروه علوم دانشيارنويسنده مسئول:  *
  K.boezar@yahoo.com          ، ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز، علوم قرآن و حديث كارشناسي ارشد **
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  مقدمه  

هـاي قابـل تـوجهي در     با رشد و گسترش رويكردهاي كاربردشـناختي در زبـان، بررسـي   
ايـن  ه بازخواني رويكردهـاي متنـاظر در منـابع متقـدم اسـلامي شـكل گرفـت. از جمل ـ       

اين علـم،  ه وع عمدرويكردها، مفهوم مقتضاي حال در علم معاني است كه به عنوان موض
گـرا و بافـت مـوقعيتي در معناشناسـي بررسـي شـد و        شناسـي نقـش   در مقايسه با زبـان 

گستره اين مفهـوم و محـدوديت عناصـر آن در مقايسـه بـا بافـت را        دربارههايي  پرسش
   :هايي مانند مطرح ساخت. پرسش

 در علم معاني شامل چه عناصري است؟  »حال« - 

 گيرد؟   و سطح آگاهي او را در برمي آيا اين مفهوم تنها مخاطب - 

 اند؟   در نظر گرفته »حال«اي براي  متقدمان علم بلاغت چه گستره - 

و رويكردهـاي كاربردشـناختي در زبـان     »مقتضاي حال«آيا امكان مقايسه ميان  - 

 وجود دارد؟  

هـاي خـاص    ويژگـي  دربـارة شناسـان  اوتي ميان رويكرد بلاغيـون و زبـان  چه تف - 
  م وجود دارد؟موقعيت كاربرد كلا
 ـ  پرداختن به اين پرسش ت دارد كه با طـرح نظريعلمـاي   هـاي هها از اين جهت اهمي

زمينه تعامـل آنهـا بـا     ،هاي كنوني ها و پرسش اسلامي و بازخواني آنها در فضاي پژوهش
تري بـه ايـن    توان نگاه كاربردي ها مي آيد و از درون اين بررسي مطالعات جديد فراهم مي

اشت.د هاهنظري  
 رأي به محدوديت مقتضـاي حـال   ،ها برخي در مطالعات خود در پاسخ به اين پرسش

به اطلاعات مخاطب داده و برآنند كه از نظر علماي بلاغت، گويي عوامل ديگر حـاكم بـر   
نقش مـؤثر   ،ندهجريان ارتباط تنها براي پديدآور بيان ندارد و يا در ةمتن، تأثيري در شيو

را برابر موقعيت يا آنچه در  »حال« ،ي ديگر نيز بر اساس سخن بلاغيونا اند. عده قائل بوده

  .اند، قرار دادهشودناميده مي» بافت«شناسان اصطلاح زبان

از  »گـراي هليـدي   علم معاني و دسـتور نقـش  «همچون  هاييهمقال ،اين موضوع درباره
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دبـي سـنتي و   هـاي ا جايگاه رعايت مقتضاي حال و مخاطـب در نظريـه  «فاطمه صالحي، 

زاده،  از پروانـه فخـام   »كـاوي هرمنوتيك، معـاني و بيـان، سـخن   «از اكبر صيادكوه،  »نوين

حـال و مقـام در دانـش    «از تقـي پورنامـداريان،    »گوي بـا مـتن  وبلاغت مخاطب و گفت«

از » هـاي رايـج آن  بازنگري مباني علم معـاني و نقـد برداشـت   «از حجت رسولي و  »بلاغت

   حميد طاهري تدوين شده است.از  »لمروري بر مقتضاي حا«محمدرضا اميني و 

نشان دادن ظرفيـت مقتضـاي حـال در علـم معـاني در فراگـرفتن        ،هدف اين نوشتار
چنـين تبيـين رويكـرد    ماسـاس سـخنان بلاغيـون متقـدم و ه     تمامي عناصر فرامتني بر

دوديت متفاوت علم معاني در پـرداختن بـه ايـن عناصـر و دلايـل برداشـت رايـج از مح ـ       
 مقتضاي حال به دانايي مخاطب است.

  
  علم معاني

اصول و قواعدي است كه با آنهـا   ،علم معاني«: در تعريف سنتّي علم معاني آمده است

شود، تا سـخن بـر وفـق غرضـي كـه       كيفيت مطابقت سخن با مقتضاي حال شناخته مي
آن را  ،ر تعريفـي كوتـاه  دنيز برخي  .)36: 1414شمي، ها( »شود، باشد براي آن بنا نهاده مي

اند. به اين معنا كه در اين دانـش،   تعريف كرده )26: 1368 كزازي،( »هاي سخن دانش حال«

كـه   . چنان)همان( كاويم آيد، مي هايي را كه به بايستگي حال در سخن پديد مي دگرگوني
  ت.عمده در علم معاني، مقتضاي حال و مقام اس موضوع ،شود در اين تعاريف مشاهده مي

  موضوع علم معاني

دهـد، آن اسـت    شناسي پيوند مي هاي جديد زبان ي كه علم معاني را با پژوهشا نقطه
معاني ثانوي است كـه همـان معـاني مقصـود     ه كه موضوع علم معاني، الفاظ از حيث افاد

سـازد تـا    در آن هنگام كه سخن خود را مشتمل بر نكات و خصوصياتي مـي  ،متكلمّ است
كلامـي كـه محـل     ضيح آنكـه تو ).39 :1414 هاشـمي، ( ه با حال سخن باشدمطابق و بايست

يكي معني لغوي كه كلام از حيث لفـظ   :داردغيون باشد، همواره دو معني در برتوجه بلا
و تركيب به حسب وضع بر آن دلالت دارد و ديگري معنـايي اسـت كـه مـتكلمّ در نظـر      

ف و خصوصياتي كه مطـابق بـا مقتضـاي    آن معني بر لطائه افاد دليلگرفته و كلام را به 
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ثـاني  ه گرداند. اين معني را نظر به اينكـه مـدلول كـلام در مرتب ـ    حال باشد، مشتمل مي
در حال انكار مخاطب يا شـك او، نسـبت    مثلاً هرگاه متكلمّ بليغ .است، معني دوم گويند

انكار مخاطب يـا   قطعاً غرضش از القاي اين سخن، رد، »ان زيداً قائم«: گويد »قيام زيد«به 

و از همين جهت، كلام را با قيد تأكيد كـه مقتضـاي حـال انكـار يـا      است دفع شك از او 
 :آيـد  دو معنـي بيـرون مـي    ،شود از كلام مزبور كه ملاحظه مي چنان .آورد شك است مي

شـود و معنـي    است كـه از حـاقّ لفـظ فهميـده مـي      »زيد«معني اولش، ثبوت قيام براي 

ار و دفع شك است كه متكلمّ قصد كرده و اين معني از قيـد تأكيـد   دومش، همان رد انك
  . )17 :1379 رجايي،( گردد مستفاد مي ،كه مقتضاي مقام است

بر اين اساس در دانش معاني، معاني اول الفاظ و عبارات، بالإصاله مورد نظر نيسـت و  
 :1387 ؛ شميسـا، همـان ( است، معاني دوم و كاربرد مجازي آنهمنظور اصلي و مقصود بالذات

شناساندن معـاني و كاربردهـاي ثـانوي     ،به آنچه گذشت، هدف علم معاني توجه. با )107
دانش معـاني   روجملات است كه متكلمّ به مقتضاي حال مخاطب بيان كرده است. از اين

با كاربردشناسي كه با چگونگي كاربرد زبـان توسـط سـخنگويان ارتبـاط دارد و در يـك      
 پـردازد چگونگي دستيابي شنونده بـه معنـي مـورد نظـر سـخنگو مـي       مفهوم محدود، به

  هاي مشترك است. داراي افق ،)149: 1380ايچيسون، (
سعي بر آن است تا مخاطب در تعيين معناي مجازي و اغراض ثانوي كـلام   در معاني

 :دده ـ دچار ابهام نشود و اين كار را با دو اصل اساسي انجام مـي  -با توجه به كاربرد آنها-
گردد و  بيان وجوب مطابقت كلام با حال شنوندگان و جايگاهي كه سخن در آن ايراد مي

  .)28 :1417 عتيق،( بيان معاني ضمني سخن به كمك قرائن
  مطابقت سخن با حال مخاطب 

علم معاني آن است كه با هر انساني به مقـدار اسـتعدادش در فهـم و     ةيكي از اصول عمد
كلَّم النـاس علـي   «شود  . اين اندرز كه گفته مي)همان( خن گفته شوداش از زبان و ادب س بهره

آرماني است كه سخنور به ياري كاربردهـاي   .در دانش معاني ارزش بنيادين دارد »قدر عقولهم

  .)27 :1368 كزازي،( خواهد بدان دست يابد شود، مي ي كه در معاني بررسي ميا ويژه
و «: غ به اين اصل اساسي نيز اشاره شده استدر صفت كلام بلي »الصناعتين«در كتاب 

و بتواني بين آنهـا و ميـزان فهـم شـنوندگان و      معاني را بشناسي ةشايسته است كه انداز
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اي، سخني و براي هر حـال، مقـامي جـدا     و براي هر طبقه بين حالات، توازن برقرار كني
ندگان را اسـتعداد شـنو  و  معاني را بـا اقتضـاي مقامـات   ه در نظر بگيري، تا آنجا كه انداز

  .)135 :1419 عسكري،( »حسب حالات بسنجيبر
  بيان معاني ضمني به كمك قرائن

پس از بيان لزوم برقراري توازن ميان معاني سخن با حال شنوندگان و جايگاهي كـه  
بـه كمـك قـرائن حاليـه كـه در       بعد، علم معـاني  ةدر مرحل ،گردد سخن در آن ايراد مي

ارات و جمــلات د دارد، بــه اســتنباط اغــراض مــتكلمّ از عبــموقعيــت ايــراد ســخن وجــو
گردد تا معنـايي   خارج مي ،گاه كلام از معنايي كه براي آن وضع شده پردازد؛ چه آنكه مي

بـه آن معنـا رهنمـون     »حال سـخن «شود و  جديد را برساند كه از سياق كلام دانسته مي

گريزي مخاطب، هنجـار مي جدي، . به عبارتي در هر ارتباط كلا)31 :1417 عتيق،( شود مي
كنـد و بـه كمـك     دار تلقي مـي  و عدول متكلمّ را از معناي ظاهري الفاظ و عبارات، معني

ي است ا پردازد. اين نكته ود متكلمّ ميهاي پيشين به استنباط مقص قرائن حاليه و دانسته
ه بـه  پل گرايس اسـت ك ـ  ةكه به تفصيل در كاربردشناسي مطرح است. از آن جمله نظري

هر ارتبـاط يـا   كه معروف است. او در اين نظريه كوشيد تا نشان دهد  »استنباطي ةفرضي«

. به است گووگويي مبتني بر همكاري و توافقي ضمني ميان طرفين ارتباط يا گفتوگفت
بپـذيريم در   اگرشود و اعتقاد او، در هر ارتباط سالمي، اصولي از سوي طرفين رعايت مي

پيـام او را   ،خواهـد مخـاطبش  همكـاري برقـرار اسـت و گوينـده نمـي      هر ارتباطي، اصل
-16: 1377جـو،   صـلح ( شوددار تلقيّ ميشده دريافت كند، تخلّف از اين اصول معنيتحريف

جوي پيام و معنايي غير از آنچه به وسيله جمـلات ظـاهري ادا   وو مخاطب به جست) 18
  . )19: 1371پور ساعدي،  لطفي( پردازدشده، مي

شـود، بـه    كوشد احوالي را كه سخن به بايستگي آنها دگرگـون مـي   علم معاني نيز مي
مخاطب بشناساند و هنجارگريزي و عدول متكلمّ را از معاني الفاظ و عبارات بـه اقتضـاي   

  آن احوال، براي مخاطب روشن سازد.
م، در ناپذيرند و درك معاني اغراض ثـانوي كـلا  از يكديگر جدايي بديهي است اين دو اصل

پوشـاني   مشتركي كه در اين دو اصـل هـم   ةگرو فهم و پذيرش همزمان هر دو اصل است. نكت
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توجه بـه عناصـري چـون     ،گرا در تحليل زبان دارد گرا و نقش قابل توجهي با رويكردهاي بافت
    پردازيم. مقتضاي حال) در معنايابي متن است كه در ادامه به آنها مي( مطابقت با حال

  

  »مقام«و  »الح«اقتضاي 

و از آن پـس بـه    كرددر قرن هفتم مطرح سكاكي به طور مشخص  را اين دو اصطلاح
هر چنـد پـيش از وي ايـن     ؛)115 :1387 رسولي،( عنوان جزء لاينفك تعريف بلاغت درآمد

مفاهيم در قالب الفاظ و عبارات ديگري در تعريف بلاغت راه يافتـه بـود. برخـي بـر ايـن      
 مفهـوم حـال را بـه كـار بـرد و      ،»خطابـه  فـن «ارسـطو در كتـاب   ر بـا نخستين كه باورند 

  .)همان( گذاران علم بلاغت، در تعريف بلاغت از ارسطو تأثير پذيرفتند بنيان
سـازد بـر وجهـي     امـري كـه مـتكلمّ را وادار مـي    «: در تعريف حال گفته شـده اسـت  

كنـد بـه    ادار مـي چيزي كه متكلمّ را و«يا  )616: 2ج ،1996 تهانوي،( »مخصوص سخن گويد

كند، يك خصوصيتي بياورد، كه آن  آن مراد خود را بيان ميه اينكه با كلامي كه به وسيل
ه منكر بودن، حالي است كه ك . چنان)39 :1414 هاشـمي، ( »خصوصيت مقتضاي حال است

و در ) 616: 2ج، 1996 تهـانوي، ( اقتضاي تأكيد را دارد و تأكيد، مقتضاي چنين حالي اسـت 
كلام از لحاظ شأن گوينده و شنونده، موارد و مقامات مختلفـي  «: ل آمده استتوضيح حا

كنـد؛ چـه آنكـه هـر      يابد كه به اقتضاي آن مقامات، اطوار و حالات مختلفي پيدا مـي  مي
مثال در موقعي بايد كلام را با تأكيـد   موردي مقتضي يك طرز سخن گفتن است. به طور

قامي مقتضـي ايجـاز سـخن اسـت و مقـامي ديگـر       آورد و در موقع ديگر، بدون تأكيد؛ م
و با مردم  د و باهوش به نوعي بايد تكلم كردمقتضي تفصيل و اطناب؛ با اشخاص دانشمن

جايي سزاوار وصل جملات است و جايي  ،نادان و ناآگاه به نوعي ديگر؛ در تركيب عبارات
ن اقتضـا دارد،  گونه مقامات كه هر كدام كيفيت خاصي براي سـخ اين .فصله ديگر شايست

  ). 17 :1379 رجايي،( »نامند احوال خطاب و آن خصوصيات را مقتضاي احوال مي

ي از ا مجموعـه  ،تـوان گفـت حـال    ته شد، ميحال گفه با توجه به آنچه دربار بنابراين
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اطلاعي، انكار، ترديد، ذكاوت، غباوت و شـرايط وي   هاي مخاطب و حالات او از بي ويژگي
گيرد كه متكلمّ بليغ با لحـاظ ايـن    ميو روحيات خاص او و... را در بر علاقهاز ضيق وقت، 

  كوشد.   خصوصيات، در جهت مؤثر سخن گفتن مي
طلبد متكلم بر وجهي خاص و متناسب با آن، كلام خود را عرضه كند.  مي »حالي«هر 

كـه   چنـان  .ياد شـده اسـت   »مقام«اي است كه در آثار سنتّي بلاغي از آن با نام  اين نكته

و «: در تبيين صفات سخن بليـغ آمـده اسـت    »الصناعتين«در كتاب  ،پيشتر نيز اشاره شد

اي، سخني و براي هـر حـال،    براي هر طبقه ...معاني را بشناسي وه شايسته است كه انداز
تعريفـي   ة. خطيب قزويني نيز در ادام ـ)135 :1419 عسكري،( »جدا در نظر بگيري »مقامي«

پس مقام تنكير  .مقامات سخن متفاوت است« :گويد دهد، مي رائه ميكه از مفهوم بلاغت ا

با مقام تعريف متفاوت است و مقام تقييد كلام و مقام تقديم با مقام تأخير و مقام ذكر با 
مقام حذف و مقام قصر با مقام خلاف آن و مقام فصل با مقام وصل و مقام ايجاز بـا مقـام   

نين خطاب قرار دادن فرد باهوش با خطـاب قـرار   اطناب و مساوات متفاوت است. و همچ
مقامي  ،ديگر ةاي با كلم چنين از تركيب هر كلمهدن فرد كندذهن متفاوت است. و ايندا

  .)33-32 :2000 قزويني،( »شود حاصل مي

 »حـال «به بيان ديگر، متكلم بليغ با در نظر گرفتن شرايطي كـه در آن واقـع شـده و    

كند. بـه عبـارتي،   در كلام خود لحاظ مي »حال«را مناسب با شود، خصوصياتي ناميده مي

بسته به شرايط و حالي كه متكلمّ در آن واقع شده، موقعيت يا وضعيتي در ذهن او نقش 
بندد. اين موقعيت يا ويژگي و خصوصيت كه كلام بايد متناسب بـا آن شـكل بگيـرد،    مي

مقـام  «، »حـال انكـار  «در مقابـل   ور مثال. به ط)120 :1387 رسولي،( شودخوانده مي »مقام«

  آيد.به وجود مي »تأكيد

بلكه جملگي موقعيـت   ،، آن را نه يك چارچوب و قالب»مقام« برخي در تبيين مفهوم 

اند كه گوينده، شنونده و خـود كـلام و عناصـر ديگـري كـه در      متحرّك اجتماعي دانسته
   .)3-2تا:  ، بيبلحبيب( آينديارتباط با عمل تكلمّ هستند، جزئي از آن به حساب م

نزد بلاغيون از جمله اصول مهم در بليغ و مؤثّر سخن گفـتن   »مقام«و  »حال«توجه به 

انـد كـه بلاغيـون    آيد. برخي در ارزيابي توجه بلاغيون به اين مفـاهيم گفتـه  به شمار مي
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نـد؛ چـرا كـه    اتر از زمان خود حركت كـرده مقام، هزار سال پيش ةمسلمان، با طرح مسئل
 آيـد  هاي اساسي در تحليل معنا به شمار ميدر عصر جديد از پايه »مقال«و  »مقام« ةمسئل

. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نگرش بلاغـي دانشـمندان علـم    )337 :1994 حسان،(
ها به حال و مقام، رويكردي زيباشناختي است؛ به اين معنـا كـه   معاني به متن و توجه آن

 و مقام نزد آنان تا آنجا مورد توجه است كه سخن را متصف به وصف بلاغـت سـازد  حال 
  . )9: تا صالح، بي(

شناسـي جديـد و تعمـق در    هاي زبانشناسي و آموزهاخير با استفاده از روش ةدر ده
اي در آثار بلاغي سـنتّي صـورت   هاي نقاّدانهها و بازنگريهاي تحليل كلام، پژوهشروش

شناسان متقـدم  آراي بلاغت ةو آثار پژوهشي قابل توجهي در تطبيق و مقايسگرفته است 
از جمله موضوعات  شناسان غربي صورت گرفته است.زبان از برخي هايهاسلامي، با نظري

مفهومي آن با توجـه   ةها، تعريف حال، تعيين عناصر و گسترمورد بازبيني در اين بررسي
تواند بيانگر جديد است كه بررسي آن مي هايهن با نظريبه آراي بلاغي سنتّي و تطبيق آ

سخن باشد. ةزمينحال و مقام به تمامي عناصر پيش ةگستردگي و شمول نظري 

  
  مفهومي حال ةبررسي گستر

در سخنان قدما، حال به طور عام و بدون لحاظ قيـد يـا محـدوديتي مطـرح شـده و      
گرايش كلي بر آن است كـه   ،تأخر بلاغياجزاي آن تعيين نشده است؛ هر چند در آثار م

در تعريف كلام بليـغ   »جواهر البلاغه«كه صاحب  است. چنان »حال شنونده«مراد از حال، 

ي كـه متناسـب بـا حـال     ا ي است كه متكلمّ آن را به شـيوه كلام بليغ، سخن«: گفته است

سـخن،   بلاغـت «: انـد  و همچنـين گفتـه   )39 :1414 هاشمي،( »مخاطبان است، صورت بندد

شود بـه شـرط فصـاحت و سـخن بـا حـال        مطابقت آن با حالي است كه در آن ايراد مي
يابد مگر آنكه بر وفق عقل مخاطبان و در نظر گرفتن درجات آنها در قـدرت   مطابقت نمي

  .)35 :1414 المراغي،( »بيان باشد

اسـت  دانشـي   ،معاني :در تعريف علم معاني نيز در برخي آثار بلاغي چنين آمده است
كه به ياري آن، حالات گوناگون سخن به منظور هماهنگي با اقتضـاي حـال شـنونده يـا     

   ).9: 1360 آهني، ؛1: 1362تجليل، ( شود خواننده شناخته مي
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شده در برخي ديگر از آثار بلاغي، هر چند حال و مقتضاي حال به  بيان هايهدر نظري
ها، گويـا فقـط بـه حـال      و شرح مثال در توضيح ،طور كلي و بدون قيد به كار رفته است

حـال  «اند. اين گرايش كلي در علم معاني به محدود ساختن حـال بـه    شنونده نظر داشته

هـاي   و مسكوت گذاشتن عناصر ديگري كه در وقوع سخن مؤثر است، در بررسي» شنونده

در بلاغـت  «: كـه گفتـه شـده اسـت     پژوهان مورد نقد واقع شده است. چنـان اخير بلاغت

كـرد، در واقـع همـان     تي، حال خطاب كه شيوه و كيفيت بيان سـخن را تعيـين مـي   سنّ
ميزان اطلاعات مخاطب و مراتب هوشياري و دانايي او بود. سخن به ايجاز يا اطنـاب، يـا   
مساوات و به تأكيد يا عدم تأكيد گفتن، ناشي از همين حال مخاطب بود. بنابراين متكلمّ 

اطب يعني ميزان اطلاعات و هـوش او را درسـت تشـخيص    بليغ، متكلمّي بود كه هم مخ
 »دهد و هم بتواند به اقتضاي آن تشـخيص و مناسـب بـا آن، بـا مخاطـب سـخن گويـد       

 . )20: 1387پورنامداريان، (

گفته شده كه در بلاغت قديم، بافت حاكم بر توليد متن، محـدود بـه حـال     همچنين
بنابراين  ).همـان ( گرديد انش او ميمخاطب و حال مخاطب هم محدود به ميزان هوش و د

انـد،   حال كـرده  ةهايي كه شارحان متون اوليه بلاغي و بلاغيون متأخر از كلم در برداشت
آن را صرفاً به حال شنونده و در تعيين حال شنونده، تنها به آگاهي يا ناآگاهي او از مفاد 

  .)63-62: 1388 اميني،( اند خبر قناعت كرده
موضـوعي اسـت    ،در علم معاني گفته شـد  »حال«محدوديت مفهوم  ةبارآنچه تا اينجا در

پژوهان متـأخر از ايـن   هايي كه بلاغت كه در غالب آثار بلاغي مشهود است. در نقد و بررسي
 كنيم. آنها را بررسي مي ذيل در ت كهدو نظر مطرح شده اس ،اند موضوع به عمل آورده

  گستردگي مفهوم حال

ايـن   ،شناسـي  دستاوردهاي دانش زبان د كلي بر آن است كهاعتقا ،جديد هايدر نظر
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 امينـي، ( بسيار گسترده است »حال«آمادگي ذهني را ايجاد كرده است كه بپذيريم مفهوم 

توان آن را برابر حال و هـوا، چگـونگي اوضـاع و بـه عبـارت       مي«اند  و گفته )62-63: 1388

شـود، دانسـت. ايـن     ناميـده مـي   »افـت ب«شناسان ديگر، موقعيت يا آنچه در اصطلاح زبان

توانـد شـنونده، گوينـده،     مـي  .تواند شامل هر عنصر دخيل در ارتبـاط باشـد   موقعيت مي
. برخـي  )همـان ( »بگيـرد مؤثر ديگر را در بره موضوع، زبان، زمان، مكان و هر قرينه و پديد

از حـال   لاي سـخنان بلاغيـون متقـدم و تعريـف آنهـا     هاين گستردگي از لاب كه معتقدند
كيفيتـي خـاص در    حال چيزي است كه باعث و انگيـزه خصوصـيت و  «: شود دريافت مي

   ).39 :1414 هاشمي،( »شود سخن مي

انديشـي عالمانـه و   با تأكيد بر اين نكته كه واضعان علم معاني با ژرف هاهدر اين نظري
و بـدون قيـد    آن را عـام، كلـي   »اقتضاي حـال «و  »حال«انگيزي در تعريف خود از  شگفت

اند سخن بايد مطابق با مقتضاي حال باشد، انتقاد را متوجـه شـارحان ايـن     آورده و گفته
فـرض   »حـال «هايي را براي مفهـوم   هاي نادرست، محدوديت اند كه با برداشت آثار دانسته

تـر و اعـم از    اند. حال آنكه حال بسيار گسترده آورده »حال شنونده«كرده و آن را مترادف 

آورد، دلالـت   عناصري كه موقعيت ايراد سخن را به وجود مـي ه بر كلي ،شنونده بودهحال 
از مقتضاي حال به مقتضاي اوضاع و احوال  رو. از همين)64-62: 1388اميني، ( داشته است

  .)27 :1373شميسا، ( نيز تعبير شده است
  »حال مخاطب«به رعايت  »مقتضاي حال«محدوديت 

خود نسبت به بلاغت قديم و محدوديت بافت حـاكم   هايقادبرخي پژوهشگران در انت
بر توليد متن به حال مخاطب و همچنين محدوديت حـال مخاطـب بـه ميـزان هـوش و      

اند كه در علم معاني نه درباره كيفيت تشخيص و ارزيابي اين حال سـخن   دانش او، گفته
دهد كه از نظـر علمـاي    ميبافت حاكم بر قرائت متن. اين وضع نشان ه ود و نه دربار ر مي

بايست مشكلي در تشخيص و ارزيابي حال مخاطب از طـرف مـتكلمّ در ميـان     بلاغت مي
 بيـان از ه ثانياً عواملِ ديگر حاكم بر توليد و قرائت متن، تـأثيري در كيفيـت شـيو    .نباشد

  . )20 :1387 پورنامداريان،( و فهم معناي متن از جانب مخاطب نداشته باشد جانب متكلمّ
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گوينـد   مـي  »حال مخاطب«به رعايت  »مقتضاي حال«اي نيز در تحليل محدوديت  عده

اسـت كـه مخاطـب در جريـان تعامـل ارتبـاطي، كلّـاً        ويا تصور بيشتر بلاغيون سنتّي مگ
سويه است و اگـر هـر كـدام از دو    امري دو ،تأثيرپذيرنده است؛ در حالي كه ارتباط زباني

سوي اين ارتباط، شرايط لازم را احراز نكنند، اين عمل كامـل نيسـت. بنـابراين منطقـي     
بـه   »مقتضـاي حـال مخاطـب   «است كه رعايت مقتضاي حال را از فضاي محدود رعايـت  

  . )118 :1385 صيادكوه،( رعايت حال خطاب يا سخن گسترش دهيم
  

  نقد و بررسي

بيان سخن بليـغ، حـال را بـه عنـوان معيـاري       برايبلاغت و علم و معاني گذاران  پايه
اند و با دقّت در نخستين آثاري كه در  جهت احتراز از خطا در اداي مقصود در نظر گرفته
حال و مقام بدون قيـد  كه يابيم  درمي ،تدوين اصول و مباني علم معاني نوشته شده است

راز از خطا در بيان مقصود، به صورت عام به كـار  و محدوديت، به عنوان ملاكي جهت احت
رفته و قابليت آن را دارد كه شامل تمام عناصري گردد كه موقعيت حاكم بر سخن را بـه  

آورد؛ هر چند گرايش غالب در آثار بلاغي كه در شـرح و تلخـيص متـون اوليـه      وجود مي
يزان دانـايي  حال، به مهاي متأخّر، محصور نمودن اقتضاي  نوشته شد و همچنين پژوهش

  ن است. او هوش و ذكاوت مخاطب
كاربردشـناختي در حيطـه زبـان و توجـه دقيـق در ايـن        هـاي بـه رواج نظر  توجهبا 

 كـه  آيـد  رويكردها به نقش مخاطب و عوامل فرامتني در تكوين و فهم متن، به نظـر مـي  
سخن به بايستگي ويژه علم معاني كه متكفّل بررسي حالات گوناگون بلاغت اسلامي و به

بيـان و فهـم     ةكننـده در شـيو  هاي تأثيرگذار و تعيين كاربرد و مقتضاي حال است، جنبه
همچون مكان و زمان، محيط پيرامون، سخن، موضوع سخن رويدادها و روابط مـؤثّر   متن

گـذارد و عمـلاً اقتضـاي     را مسـكوت مـي   ...سخن و روابط طرفين سخن و ةعرض ةدر نحو
  نمايد.   مخاطب و ميزان هوش و دانايي او محصور مي حال را در حالات

پژوهان، كوشش بـر آن اسـت كـه مفهـوم     هاي متأخّر بلاغت بر اين اساس در پژوهش
 هـاي هپاي نظري ـدر تحليل مسائل زباني و ادبي هم هاي علم معاني اقتضاي حال و قابليت

ي كـه غالـب آثـار    ا مفهومي حال از محـدوده   ةشناختي زبان گسترش يابد و گستركاربرد
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با مفـاهيمي چـون    »حال«تطبيق مفهوم ه فراتر رود. دربار ،اند بلاغي براي آن فرض نموده

به تمامي عناصـر بافـت، نكـات مهمـي      »حال«جديد و توسعه دادن  هايهدر نظري »بافت«

  وجود دارد كه بايد در نظر گرفت.  
 »بافت موقعيتيّ«سنتّي با  در معاني »مقتضاي حال«مقايسه و تطبيق دو مفهوم  ةنتيج

اجتماعي زبان با  ةشناسي آن است كه اين دو مفهوم، در اهتمام به جنبدر مطالعات زبان
 ،تعريف تهانوي)( اما با توجه به تعريفي كه از حال ارائه شده است .يكديگر اشتراك دارند

غي، توجـه  در ملاحظات بلا« چرا كهي دانسته شده است؛ دلالت آن اخص از بافت موقعيت

، زيرا سخن در قالب مقتضـايش  »گيرد به مقام يا مقتضاي حال، بر ايراد سخن، پيشي مي

پـس از  «شناسي، بافت موقعيتي و عناصر آن،  شود. حال آنكه در مطالعات زبان ريخته مي

گيرد و سخن جزئـي از بافـت بـه حسـاب      در فهم كلام مورد توجه قرار مي »توليد سخن

  .)6: تا صالح، بي( آن نيست آيد و جدا از مي
مظاهر تأثير بافت خارجي بر تعبيرات زبـاني  كه براي درك بهتر اين تفاوت بايد گفت 

احـداث) سـخن و آن امـري    ( وجه نخست از حيث ايجاد«: اند را برخي بر دو وجه دانسته

است كه به گوينده تعلق دارد و ديگري از حيث تفسير و تأويـل كـلام كـه بـه مخاطـب      
  . )166 :2007 يونس علي،محمد ( »گيرد ميتعلق 

در علم معاني سنتّي، تأثير حال و عناصر آن، در وجه نخست يعني  كه آيد به نظر مي
حـاوي   -كه پيشتر گفته شـد  چنان- علم معاني زيراهنگام ايراد سخن مورد توجه است؛ 
 انـواع  بيـان سـخن بليـغ و مـوارد اسـتعمال     ه شـيو  ،اصول و قواعدي است كه به گوينده

آمـوزد. در حـالي كـه در     را از حيـث تطـابق بـا اقتضـاي حـالات مختلـف مـي        هـا  هجمل
  ابزاري براي توصيف معنا و فهم و تفسير متن است.  ،شناسي، بافت موقعيتي زبان

معياري اسـت كـه پـيش از ايـراد      ،در علم معاني »حال«بر اين پايه، با توجه به اينكه 

در بيان مراد مقصـود، مـورد سـنجش و ارزيـابي مـتكلمّ      سخن و در جهت احتراز از خطا 
هـايي   به حال شنونده و اكتفـا بـه ويژگـي    گيرد، محصور نمودن عناصر حال مي بليغ قرار

چون هوش و دانايي او، در بيانات بلاغيون، براساس قواعـدي كـه بـه كـارگيري آنهـا در      
مفهـومي اسـت كـه     ،حـال قابل توجيه است. به اين معنا كـه   ،زبان، رايج و متداول است
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گيرد؛ اما مؤثّر بودن حال  ميامل مؤثّر در معناي سخن را در برآن به واقع تمام عو ةگستر
پيش از ايراد سخن در علم معاني و كاركرد زيباشناختي آن در بيان سخن بليغ، موجـب  

از جملـه مخاطـب و   ( آن به برخي از عناصـر برجسـته در ايـن ميـان     ةمحدود شدن داير
علل محدوديت مفهـوم حـال بـه دانـايي مخاطـب در       ،در ادامهشود.  رك او) ميقدرت د

  دانش معاني به تفصيل بيان خواهد شد. 
  

  علل محدوديت مفهوم حال به دانايي مخاطب

  توجه به حال پيش از ايراد سخن

توجـه بـه بافـت     -گونـه كـه پيشـتر گفتـه شـد     همـان - شناختي هاي زبان در بررسي
مـا بـا    وقتـي عناصر آن، براي فهم و تفسير دلالت سخن يا مـتن اسـت.   موقعيتي و تمام 

آن، بررسي بافـت   هايهرو هستيم، براي فهم كامل و منسجم از عبارات و جملهمتني روب
حاكم بر آن متن و كندوكاو در عناصر آن، امري ضروري است و ميسر؛ در حـالي كـه در   

مام عناصر فرامتني حاكم بر سخن به آسـاني  مقام ايراد سخن، توجه و تسلطّ آگاهانه بر ت
 ةگويندگان زبان به جهت اسـتفاد  ،شناسي ميسر نيست. توضيح آنكه بر اساس قواعد زبان

ه كننـد. از جمل ـ  متداول از زبان، بسياري از اصول ارتباطي را به طور ناخودآگاه رعايت مي
وگـو در حـين    يت گفـت اين اصول ارتباطي، در نظر آوردن عوامل و عناصر حاكم بر موقع

  اساس آن عوامل و عناصر است.  ايراد سخن و عرضه سخن بر
طبيعت تفكر انسـان   ،اين موضوع كه شناسي گفته شده در توضيح اين قاعده در زبان

گذشته را كـه بـا    ةيافتدهد؛ بدين معنا كه ذهن آدمي همواره تجارب سازمان را نشان مي
 :1383 يارمحمـدي، ( كنـد  گيرد و انتظار ايجاد مي موضوع سخن مرتبط باشد، به خدمت مي

شـود كـه در مـراودات     ها موجـب مـي  . همچنين اين ويژگي مشترك در ذهن انسان)32
وگـو   موقعيت حاكم بر گفته هاي ضمني ميان متكلمّ و شنونده دربار زباني، همواره توافق

تـري از ارتبـاط زبـاني     يتحتان ةبرقرار باشد و اطلاعاتي به طور طبيعي و ناخودآگاه در لاي
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  بدل شوند كه بازشناخت آنها در حين سخن گفتن دشوار است.  و رد
اكتفاي علماي علم معاني در تبيين مفهوم اقتضـاي حـال    ،با توجه به آنچه گفته شد

كـه داراي تـوانش   -تواند بدين دليل باشد كه تمام گويندگان زبـان   به حال مخاطب، مي
داول از زبان، عناصـر حـال از جملـه زمـان،     مت ةدليل استفاد به -ارتباطي معمولي باشند

از  ؛كننـد  را به طور طبيعي رعايت مي ...پيرامون، رويدادها، موضوع سخن و يمكان، اشيا
رو نيازي به آموزش مستقيم رعايت ايـن عناصـر ندارنـد و همچنـين مقيـد سـاختن       اين

صر حال و رعايـت اقتضـاي آنهـا در    متكلمّ به رعايت نكات فوق و توجه دقيق به تمام عنا
بلكـه چنـين امـري ميسـر      ،سـازد  حين ايراد سخن، نه تنها او را متكلّف و سـردرگم مـي  

آنها را بدون  ،زبانيه رعايت اين نكات گاه با زبان درآميخته است و هر گويند زيرا ؛نيست
معاني، گاه رفتارهاي هنري در «: كه گفته شده است كند. چنان نياز به آموزش رعايت مي

چنان سرشتين است و با تاروپود سخن درآميخته است كه بازيافـت و بازشـناخت آنهـا    آن
هايي است كه سخنگويان بـه زبـان نيـز از آنهـا در گفـت و       آسان نيست و در شمار روش

  .)27 :1368 كزازي،( »جويند شنود با ديگران بهره مي

اصـر مـؤثّر در وقـوع سـخن     بـه تمـام عن   هاي مختلـف آن  علم معاني و باب هر چند 
د، گيـر  ه در معاني مـورد بحـث قـرار مـي    گفته شده بسياري از كاربردهايي ك ،پردازد نمي

تـوان بـه كـار بـرد تـا بعـداً بـه         امري را در چه معاني مختلفي مـي  هايهمانند آنكه جمل
خبـري بـراي چـه    ه يـا در جمل ـ  ،مقتضاي حالات مختلف، يكي از آن انحا را به كار بريم

بـرداري   از اين امكان بهرهري نهاد مقدم داشت تا در مواقع ضرو دي بايد گزاره را برمقصو
...، بديهي است و اهل زبان به طور طبيعي از آنها آگاه هستند و ذكر آنها در علـم  كنيم و

  . )108 :1387 شميسا،( معاني از باب تذكار و خودآگاهي است
وديت بافت حاكم بـر مـتن بـه    اند محد بنابراين سخن آن عده از پژوهشگران كه گفته

عناصـر و عوامـل ديگـر را در     ،در علم معاني) بيانگر آن است كه علماي بلاغت( مخاطب
  نمايد.   دانند، صحيح نمي تأثير مي بي ي متنبيان و فهم معنا ةكيفيت شيو

پژوهان معاصر كه محـدوديت رعايـت مقتضـاي    همچنين در نقد نظر برخي از بلاغت
سـويه بـودن عمـل ارتبـاط     انگاري دوه حال مخاطب و خواننده، به معناي ناديدهحال را ب

تـوان بـا قطعيـت چنـين      بايـد گفـت نمـي    ،انـد  شناسان متقـدم دانسـته  زباني نزد بلاغت
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سـويه و متقابـل بـودن    وتوان د كلام برخي از بلاغيون مياز فحواي  زيرااظهارنظري كرد؛ 
منـدي   بهـره «: شود جاحظ نقل مي »البيان و التبيين«كه در  چنان .بلاغت را استنباط كرد

قدر كافي است كه شنونده از سـوء افهـام گوينـده و گوينـده از سـوء فهـم       از بلاغت، اين
  .)87 :1968 جاحظ،( »شنونده به تنگ نيايد

سويه و پويا ميان گوينـده و شـنونده اسـت و بـه طـور      در اين سخن، بلاغت امري دو
م) متكلمّ و عمـل فهـم از سـوي شـنونده، بـر اسـاس اصـول        إفها(طبيعي عمل فهماندن 

مانند زبان مشـترك،   ،ارتباطي بايد از نقطه مشترك و مورد توافقي ميان آن دو آغاز شود
آيـد   .. . به نظر مي.گوينده و شنونده و ةهاي قبلي، باورهاي مشترك، چگونگي رابط زمينه

كـه  -ونده يا نويسنده و خواننـده را  مشترك ميان گوينده و شنه اين نقط ،بلاغيون متقدم
بـه دلايلـي    -بيان سخن و فهم معنـاي آن دارد ه ي در شيوا كنندهبه طور قطع اثر تعيين

از جمله بديهي و طبيعي بودن رعايت اين امور در حين سخن گفتن و فهـم   ،ذكر شد كه
  اند.   سخن و كاركرد زيباشناختي حال نزد آنان، مسكوت گذارده

  اختي حالكاركرد زيباشن

معياري براي بلاغت و رسايي معنـاي سـخن بـه شـمار      ،مقتضاي حال در علم معاني
ه شناسـي چنـين اسـت. دربـار    كه در زبـان  نه توصيف و تحليل معناي آن؛ چنان ،ود ر مي

ون بلاغي ـ هر چنـد توان گفت  رويكرد خاص و متفاوت بلاغيون به مفهوم اقتضاي حال مي
آنـان در بررسـي ايـن     ،انـد  دست يافتـه  »مقام«له مهم ئهاي زباني خود به مس در پژوهش

به اين معنا كه توجهشان بـه   ؛اند مفهوم، آن را به روش و طريقت خاص خود تطبيق داده
زيبـايي سـخن و عـدم    احتراز از خطا) يا ( مقام در جهت تشخيص صحت و خطاي سخن

نـه   ،معيـاري اسـت  رو رويكرد آنها به مقـام يـا مقتضـاي حـال، رويكـردي      آن است. از اين
زيباشناسانه) ( معياري ملاك و ،. به اين معنا كه مقام در علوم بلاغت)9: تا صالح، بي( توصيفي

 شـود  بليـغ شـناخته مـي    سخن غيـر  ،است كه با مراعات آن، سخن بليغ و با عدم مراعاتش
وجـب  . اين نگاه دانشمندان علم معاني به حال، به عنوان معياري زيباشناختي، م)10: همـان (

  شود. شناسي مي هاي زبان تفاوت كاركرد اين مفهوم در علم معاني با دانش
محدود ساختن حال مخاطب به ميزان هوش و دانايي او در اغلب آثـار بلاغـي    ةدربار

توان به اين نكته اشاره كرد كه در بلاغت، سخن از شگردها و ترفندهاي كلام بليـغ و   مي
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ن، خصوصـيات و شـرايط لازم در فهـم    اهاي مخاطب گيرو در تبيين ويژاز اين .ادبي است
مـردم در  ه شود و از ديگر شرايط فهم سخن كـه عام ـ  را متذكر مي »ادبي«و  »بليغ«سخن 

  گويد.   گيرند، سخني نمي محاورات روزانه و معمولي خود به كار مي
كـه تمـام شـرايط لازم در فهـم و زبـان را در      - شايد انتظاري چنـين از علـم معـاني   

عـدم تفكيـك حـوزه    «اي در علم معاني سنتّي باشد و آن  به جهت نقيصه -اشته باشدبرد

. توضيح آنكه زبان در نقش ادبي فقط )3 :1389 هدايتي، و اكبري بيرق( است »زبان از ادبيات

ويـژه در بخـش معـاني بـه     هاي زيباشناختي توجه كند؛ اما علماي بلاغت به بايد به جنبه
موضوع، حوزه زبان و ادب را خلط كرده و اين فـن را انباشـته از   دليل عدم تفطن به اين 

  . )همان( مسائلي كردند كه ارتباطي به هنر و ادبيات ندارد
علم معاني و تصريح برخـي از محققـان    ةله بايد به تاريخچئدر توضيح بيشتر اين مس

ه آيـين  علوم بلاغي به تأثيرپذيري آن از آيين سخنوري يونان توجـه كـرد. توضـيح آنك ـ   
رواج پيدا كرد و با آثار دانشمندان بزرگـي   در يونان عصر باستان ابتداسخنوري و خطابه 

هـا بـراي غلبـه بـر      سير كمالي خود را پيمود. يونانيان در دادگاه ،چون افلاطون و ارسطو
شـدند. ايـن رونـق     قاضي و حريف و اقناع طرف مقابل، متوسل به خطابه و سخنوري مي

 ين فن به طور مستقل و به روشي دقيـق در آثـار برخـي عرضـه شـود     سبب شد مبادي ا
  . )84 :1382 ،طاهري(

ترين نكته را در فن خطابه، توجه  مهم، »ريطوريقا«و ارسطو در  »گرگياس«افلاطون در 

. برخي بـر ايـن   )همان( اند و اقناع و ترغيب او دانسته سخنور به روحيات و حالات شنونده
مطلبي است كه در عصر عباسي، در علم معـاني بـه صـورت سـخن     اين همان  كه باورند

 ة. همزمان بـا اخـذ فلسـف   )103 :1387 شميسا،( گفتن به مقتضاي حال مخاطب مطرح شد
ترديد علم معاني كـه در   و بي يافتخطابه نيز به جهان اسلام راه يونان، آيين سخنوري و 

اصول خطابـه و آيـين سـخنوري     متأثر از قوانين و ،آيد اسلام علم مستقلي به حساب مي
ها جسـتند و بـه احتمـال قريـب بـه       يونان است و مسلمانان در تدوين معاني از آن بهره

 »سـخن مـؤثر گفـتن   «دگرگون شده يـا تعبيـري از    »به اقتضاي حال سخن گفتن«يقين 

  . )85 :1382 طاهري،( خطابه يونان است
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ان در اخذ و اقتبـاس علـوم   تعجيل علماي پيشين مسلم ،پژوهشگراناز به زعم برخي 
از جمله اصول دانش معاني، موجب شده است كه در تـدوين علـوم بلاغـي كمتـر تأمـل      

له سبب بروز مشكلات متعددي در علم معاني شد. آنان بـدون توجـه   ئكنند و همين مس
 ،به اينكه اقتضاي حال صرفاً خاص سخنوري است و بـراي كـاربرد اصـول آن در ادبيـات    

ادب كشـاندند و شـايد بـراي     ةتغييراتي خاص لازم است، اين اصول را به عرصترفندها و 
هاي اصول آيين سخنوري با ادب باشد كه اقتضاي حال گوينده  جبران بعضي عدم تطابق

  . )همان( و اقتضاي موضوع را بدان افزودند
يكي از مشكلات علم معاني، عدم تفكيك بـين مخاطبـان    ،با توجه به آنچه گفته شد

جـدا از هـم هسـتند و رعايـت اقتضـاي       ةابه و مخاطبان متون ادبي است كه دو حوزخط
توانـد   حال در آنها با هم متفاوت است. همين اثرپذيري از اصول فن خطابه در يونان مـي 

چـه آنكـه در    ؛در علم معاني سنتّي به حال شـنونده باشـد   »حال«دليلي براي محدوديت 

شفاهي سخن و حضور مخاطـب در طـي سـخن و     خطابه و سخنراني، به جهت موقعيت
بيان خـود از حـالات مخاطـب،     ةاقناعي سخن خطيب و سخنران در شيو ةهمچنين جنب

دهـد. از   فتن خـود را سـامان مـي   سخن گه العمل او به سخنانش، شيو ها و عكس پرسش
رود اهميـت   كننـده و مهمـي دارد. تصـور مـي    رو در فن خطابه، مخاطب نقش تعييناين
ن مخاطب در ميان عناصر حال و محدود ساختن رعايت اقتضاي حال به مخاطب در يافت

  يونان بر علم معاني است.  ةغالب آثار بلاغي از تأثيرات خطاب
  

  گيرينتيجه

ويـژه موضـوع   بلاغيون متقدم در تعريف علـم معـاني و بـه    هايدر اين نوشتار به نظر
تعيـين معنـاي    ،علـم معـاني   ةوظيف ـ ،اقتضاي حال پرداخته شد و پـس از آن  ،آن ةعمد

مجازي و اغراض ثانوي كلام به كمك دو اصل اساسـي بيـان وجـوب مطابقـت كـلام بـا       
مقتضاي حال شنوندگان و معاني ضمني سخن به كمك قرائن دانسته شد. بر اين اسـاس  

مفهـومي آن   ةاين موضوع و گستر ،در علم معاني »اقتضاي حال« ةو با توجه به نقش عمد

    رسي قرار گرفت.مورد بر
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بـاره منجـر   گيري دو نظر در ايـن  هاي پيشين به شكل پژوهشبررسي اين موضوع در 
شد كه يكي گستردگي و عام بودن مفهوم حال و ظرفيت و امكان آن براي طرح در كنـار  
مفاهيمي همچون بافت و ديگري محدوديت مفهوم اقتضـاي حـال بـه حـال مخاطـب و      

  به عواملِ ديگر حاكم بر توليد و قرائت متن است. توجهي بلاغيون متقدم  بي
عواملي چون توجه به مقتضاي حال به عنوان معياري در احتراز از خطا پيش از ايـراد  
سخن، كاركرد بلاغي و زيباشناسي حال و تأثيرپذيري علم معاني از فضـاي شـفاهي فـن    

تضاي حال متفاوت خطابه در توجه به مخاطب موجب شده است رويكرد علم معاني به اق
هـاي   شناسان به بافت باشد. اين موضوعي است كه در پژوهشو محدودتر از رويكرد زبان

    متناظر و تطبيق مفهوم اقتضاي حال و بافت بايد مورد دقّت محققّان قرار گيرد.
اقتضـاي حـال مفهـومي اسـت كـه       با وجود مسائلي كه علم معاني با آن مواجه اسـت، 

تمام عناصر حـاكم بـر سـخن را شـامل گـردد.       ،كه مانند بافت موقعيتيقابليت آن را دارد 
هـاي بنيـادين    تواند ظرفيت هاي وسيع آن مي شناسي با امكانات و افقهاي جديد زبان آموزه

  .و بالقوه علم معاني را در تحليل آثار ادبي و درك زيباشناختي آنها، فعليت بخشد
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، 122، كتـاب مـاه ادبيـات، شـماره     »گراي هليدي علم معاني و دستور نقش«)، 1386صالحي، فاطمه (

 .41ـ32صص
  ) گفتمان و ترجمه، تهران، مركز. 1377( جو، علي صلح

، »هاي ادبـي سـنتي و نـوين    در نظريهجايگاه رعايت مقتضاي حال و مخاطب «) 1385( صيادكوه، اكبر

  .132-118 ، صصبيست و پنجم، شماره سومه مجله علوم اجتماعي دانشگاه شيراز، دور
 .87- 84 ، صص65، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره »مروري بر اقتضاي حال«) 1382( طاهري، حميد

  ربيه.) علم المعاني، قاهره، دار الآفاق العق. ـه 1417( عتيق، عبدالعزيز
ق) الصـناعتين الكتابـه و الشـعر، تحقيـق محمـدعلي      . ـه 1419( هلال حسن بن عبدااللهعسكري، ابي
  محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، المكتبه العصريه. و البجاوي
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 تهران، مركز. ،بيان)( ) زيباشناسي سخن پارسي1368( الدين كزازي، ميرجلال
، شناسي، سال نهم، شـماره اول  ، مجله زبان»كاوي آمدي به سخندر«) 1371( پور ساعدي، كاظم لطفي

  .39-9 صص
  ) المعني و ظلال المعني، چاپ دوم، بيروت، دارالمدار الإسلامي.2007( يونس علي، محمد محمد
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  15/08/1397تاريخ دريافت: 
  25/10/1398تاريخ پذيرش: 

 نوع مقاله: پژ.هشي

  هاي ايرانيافسانه در هاي پيشگويانهتحليل بازتاب انديشه

  *اكبر اخوهعلي

  **عمران نياآسيه ذبيح

  ***فاطمه كوپا

  ****زاييرعلي پدرام مي
 

   چكيده
اي در آينـده، بـدون در نظـر    س، كشف و شهود و اعلان واقعـه پپيشگويي يا آپوكالي

هـاي  سـي در افسـانه  پهـاي آپوكالي گرفتن وقوع يا عدم وقوع آن است. اغلب انديشه
عامه، به سبب نگراني انسان از آينده و دفع اضطراب به وجود آمـده   باور ايراني و در

؛ ها، فشارهاي رواني واردشده بر آدمي اسـت مكاشفه گيزة اصلي پيدايش اين نوعو ان
كننـد.  ها در ارتقاي روحية اميد به آينده ايفاي نقـش مـي  اي كه اين انديشهبه گونه

ي و كاركردهـاي متعـدد آن بـه    آپوكاليپس ـهاي متفاوت هاي ايراني، نقشدر افسانه
هـاي مـادي و   كثـر ايـن مفـاهيم بـا ويژگـي     ا .اندسبب وجود خود افسانه پديد آمده

هـاي  هاي طبيعـي بـا نقـش   پيوندي ناگسستني دارند. تناسب حالت ،طبيعي افسانه
 وةيبـه ش ـ  پـژوهش  ني ـااسـت.  هآنان در باور عامه، سبب اصلي بـروز ايـن مكاشـفه   

پرسـش پاسـخ    ني ـبـه ا  كوشـد  يم يبر چارچوب نظر يو استوار يليتحل - يفيتوص
مطـابق   سـت؟ يچهـاي ايرانـي   هدر افسـان  هـا مكاشـفه  سـم ق نيتـر   دهد كه شاخص

 هاي ايراني، مربوط بـه هانموجود در افس ةمكاشفنوع  نيترشيب ق،يتحق يدستاوردها
 يابـزار تجل ـ  نتـري به عنوان مهم اياستفاده از زبان خواب و رؤو كمترين آن،  »الهام«

    .باره استنيآن در ا
  .، مكاشفه، الهام، رؤيا، آپوكاليپسشگويانهيهاي پانديشه: هاي كليدي واژه

                                                 
  e.aliakbar1348@yahoo.com     ، ايرانپيام نوري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه دانشجوي دكترنويسنده مسئول:  *

  asieh.zabihnia@gmail.com                               ، ايرانپيام نورگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  دانشيار **
  f.kouppa@yahoo.com                                       ، ايرانپيام نورروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گ استاد ***

  Ali.pedram.mirzaei@gmail.com                   ، ايرانپيام نورگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  دانشيار ****
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  مقدمه  

كنـد، فرهنـگ سرزمينشـان و پايبنـدي بـدان اسـت.       ها را تثبيت مـي چه هويت انسانآن
درخشـد.  خود بر تارك گسترة گيتـي مـي  سرزمين ايران از اين حيث با پيشينة فرهنگي 

داراي  مـه نگ عامه است. فرهنـگ عا سرزمين ما، فره هاي فرهنگيكي از پربارترين گونه
هـايي اسـت كـه بـراي واژة      فرهنـگ عامـه، يكـي از معـادل    «هـاي فراوانـي اسـت.    شاخه

»folklore« اند كه از برگزيده»folk«   به معني مردم يا تـوده و»lore«     بـه معنـي دانـش و

دانستن تركيب شده است. در زبان فارسـي بـراي آن عبـارتي چـون مجموعـة اطّلاعـات       
زاده،  حـاجي ( »برنـد  عوام و تركيباتي از اين قبيل را به كار مي مردم، معلومات توده و دانش

هاي پركاربرد در فرهنگ عامه، افسانه است. افسانه در سـرزمين  يكي از قالب .)147: 1384
هـاي سـتبر و تنـة تنومنـد خـود،      ما مانند درخت تنومندي اسـت كـه گـويي بـا ريشـه     

ها، بسـيار فراگيـر   ة پژوهش در افسانهاست. زمينجاي ايران را فراگرفته هايش جاي شاخه
  هاي نوشتاري گوناگون بررسي كرد.در شكلآنها را توان اي كه مياست، به گونه

ها ريشـه  پيشگوييتوان بررسي كرد، پيشگويي است. مي هااز موضوعاتي كه در افسانه
 ؛دانسـتند كـه موجـوداتي ضـعيف هسـتند     در باورهاي عاميانه دارد. گذشتگان، خود مـي 

ر معنـوي  اآوردند؛ شماري از ابزبنابراين به ابزار دفاعي مادي و معنوي گوناگوني روي مي
كـم در  آنان، باورهايشان بوده است. چنين مردمي با روي آوردن به چنين باورهايي دست

 اند. يكي از اين باورها كه بـدان چنـگ  كرده، ديوارهايي براي حفظ خود ايجاد خيال خود
است. آنها نسبت به حال و آيندة خود احسـاس خطـر   گويي بوده ها به پيشاند، باور آنزده
هـاي احتمـالي دور   آسـيب  اند تـا خـود را از  شدهاند، پس به هر چيز متوسل ميكردهمي

 تمسكترين آنها بوده است. بنابراين با ابتدايي ،دارند. ترس از آسيب سيل، زلزله و توفان
 آوردند. به پيشگويي روي مي هو غير شناسيهايي مانند ستارهبه پديده

در دوران مسـيحيت اوليـه،   «است:  چنين آمدهدر آثار پژوهشي اين دربارة آپوكاليپس

شـدند،  اي از كلمـات فصـيح مـي   افرادي كه در يك حالت خلسه، داراي قدرت بيان پـاره 
و داراي  »مرتبط با خدا«پيشگويان  شدند و اين امر باعث گسترش تفكرپيشگو ناميده مي

گرديـد. ايـن افـراد گـاهي     مـي  ه مربوط به دورة قبـل از مسـيح بـود   هاي ويژه كآموزش
 هـاي قابـل فهمـي بـه آنهـا الهـام      پيام ،از سوي خداوند .شدندكاريزماتيك نيز ناميده مي
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كننـد كـه قابـل فهـم     آنها با افرادي كه به صورت نامفهومي با زباني صحبت مـي . شد مي
   .)77: 1384اسكينر، ( »، تفاوت زيادي دارندنوندگان نيستبراي ش

هـا  هايي، اين پديده به عنوان يك باور در افسـانه با وجود گستردگي چنين پيشگويي
توان در شاهنامه فردوسـي يافـت. بـراي    هاي آن را مينيز نمود پيدا كرد. بارزترين نمونه

ست، پدرش دست به خود ا هنگامي كه اسفنديار خواهان بخشي از حكومت از پدر ،مثال
  بيني كنند و راه رهايي را بدو بنمايند:شود تا آيندة اسفنديار را پيشگويان ميدامان پيش

ــپ را    ــاه، جاماس ــان ش ــد آن زم   بخوان
  

ــال    ــان فـ ـــپ را همـ ــان لهراسـ   گويـ
  

ــج  ــا زيـ ــد بـ ــر برفتنـ ــا بـ ــار هـ   كنـ
  

ـــار    ـــو اسفنديـ ــاه از گـ ــيد شـ   بپرسـ
  

ــدگاني دراز   ــود زنـــ ــه او را بـــ   كـــ
  

ــه    ــيند بـ ـــاز  نشـ ــادي و آرام و نـ   شـ
  

ــهي  ــاج شاهنشـ ــد تـ ــر برنهـ ــه سـ   بـ
  

ـــي      ــي و مهـــ ــاي دارد بهـ ــرو پـ   بـ
  

  )713: 1383(فردوسي،     

شـود و از جاماسـپ راه   شنود، نگـران مـي  گويي را ميهنگامي كه گشتاسپ اين پيش
  گويد:جويد، وي ميچاره مي

  ورا هـــــوش در زاولســـــتان بـــــود  
  

  بـه دسـت تهـم پـور دسـتان بــود        
  

  )(همان    

هـاي  از آنجا كه وجود عنصر پيشگويي در گفتـار و رفتـار برخـي از قهرمانـان افسـانه     
اشـرف  علـي اثـر   »ايـران  مـردم  هـاي فرهنـگ افسـانه  «موجود در مجموعة نوزده جلـدي  

 حليلـي بـه ايـن امـر    ت -قابل بازيـابي اسـت، بـا روش توصـيفي     درويشيان و رضا خندان
  :گيريمي ميها را پپردازيم و پاسخ به اين پرسش مي

  يابد؟هاي ايراني چگونه نمود ميهاي پيشگويانه در افسانهانديشه - 
  هاي ايراني چيست؟ي در افسانهآپوكاليپسترين مفاهيم و مضامين عمده - 
  

  پيشينة تحقيق  

  هاي زير دست يافتيم:در زمينة پيشينة پيشگويي به پژوهش
در  »فردوسـي  يي در شـاهنامه پيشـگو «اي به نام مقاله ،)1381( ميرزا نيكنام و صرفي

بنـدي در  دسـته  سـيزده اند. نويسندگان اين مقاله بـه  مجلة مطالعات ايراني منتشر كرده
  اند.هاي موجود در شاهنامه اشاره نمودهپيشگويي ةزمين
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وحيـاني   -س در آثار عرفانيپنقد و تحليل آپوكالي«اي با عنوان مقاله ،)1383( گرجي

نده در اين جستار، در عرصـة  ويسمنتشر كرده است. ن »هاهنگوگوي فرتو نقش آن در گف

هاي عرفاني به پژوهش پرداخته و به اين بازخورد دسـت يافتـه   مكاشفات جهاني و مكاشفه
هـاي  ادبـي و در كتـاب   - ها نزد حكما و عرفا به عنوان صاحبان آثار عرفانياست كه مكاشفه

هـا بـا   فـرد مكاشـفه  بهو آن ويژگي منحصـر كند ي پيروي ميمايه و جريان ثابتمقدس از بن
اي مقالـه  همچنـين اسـت. وي  هها و فرهنـگ قومي و فرهنگي ملتتوجه به ساختار فكري، 

هشــت كتــاب ســهراب  )Apocalyptic(هــاي پيشــگويانه مكاشــفه«) بــا عنــوان 1384(

نويسنده ضمن نقد و تحليل اين نوع ادبـي در   ،منتشر كرده است. در اين پژوهش »سپهري

هـاي  ذشته و عوامل پيدايش آن، هشـت كتـاب سـپهري را از ديـدگاه تجليـات مكاشـفه      گ
چـه در  أل، تطير و... بررسي و تحليل كرده اسـت. آن پيشگويانه در چند زمينه مانند رؤيا، تف

  اين پژوهش بدان توجه شده، بررسي ابزار تجلي در اثر سهراب سپهري است.

هاي پيشـگويانه در  عناصر و نوشته«ا عنوان اي ب) نيز در مقاله1385كلباسي اشتري (

هـاي پيشـگويانه عهـد عتيـق     به بررسي فشـردة دو نوشـتة اصـلي از نوشـته     »عهد عتيق

مختصـات   ،ده و در ضـمن آن ي ـتبيـين گردان  را هـا مبـادي و سـاختار آن   و پرداخته است
  در كتاب مقدس روشن كرده است.نيز گرايانه و آخرالزماني را هاي منجيانديشه

انـد.  منتشر كـرده  »بهمن يشت«اي با عنوان مقاله ،)1387اندرمن و حسيني آصف (س

اي از يك متن پيشگويانه صورت چكيده ، بهبوده اين اثر كه در اصل به زبان پارسي ميانه
  ولي رونوشت پارسي ميانة آن به خط پهلوي محفوظ مانده است.  ،درآمده

در  »سـي پاالله ولـي و ادبيـات آپوكالي  مـت شـاه نع «اي با عنـوان  مقاله ،)1387( گرجي

  شناسي ارائه كرده و به چاپ رسانده است. نخستين همايش ملي ايران
ــدم (  ــان و داودي مق ــة 1392نوري ــالي «) در مقال ــوم آپوك ــا پمفه ــاط آن ب  س و ارتب

، »ايشناسي با توجه به داسـتان خـواب گـنج مثنـوي از ديـدگاه ادبيـات مكاشـفه        سبك

و ضمن رمزگشايي برخـي از مفـاهيم   كرده تر ششم را نقد و تحليل حكايت يادشده از دف
هـاي  سمبليك و تمثيلي آن، به بيان مشـابهت سـبك ايـن حكايـت بـا عناصـر داسـتان       

  اند.  هاي كلي اين نوع ادبيات پرداختههاي مشترك آن با موتيفاي و موتيفمكاشفه



   25 / نو همكارا اكبر اخوهعلي...؛ هاي پيشگويانهتحليل بازتاب انديشه

نامـة  شـگويي در گرشاسـپ  پي« اي با عنوان) در مقاله1393زادة خميري (دري و قائد

پيشـگويي نمـودي    ،نامـه پردازد كه در گرشاسـپ اين موضوع مي به »حكيم اسدي توسي

  داند.شناسان را خالي از واقعيت نميوسيع دارد و پيشگويي ستاره
هـا بـه   هـايي وجـود دارد كـه اغلـب آن    مقالـه  ،ها در جستارهاي خـارجي اين گذشته از

ــ. در انــدپرداختــهرالزمــاني هــاي آخآپوكــاليپس از منظــر انديشــه بعــد از پايــان «ة مقال

1سپآپوكالي
«
به  20قرن هاي پاياني ي تا دههآپوكاليپستفكرات  ،2جيمز برگراثر ) 1999( 

هـا  اخيراً رسانه كه كندتي جزء ثابت فرهنگ آمريكايي آمده است. نويسنده اشاره ميسخ
  د كه پايان جهان نزديك است.ندهد و هشدار مينپردازها ميها و نشانهبه پيشگويي

ادبيات فاجعه يهوديان: پيشگويي، «اي با عنوان نامهدر پايان 3همچنين سارا رابينسون

4بابل و يك انوك
«
مكاشـفة   يپـردازد كـه نـوع   ) به بررسي كتاب خنوخِ يـك مـي  2005( 

  يهودي است.
6ايمكاشفه رويكرد ادبيات«در مقالة  5ديويد ار.هلم

 آپوكـاليپس ) براي تبيين 2009( »

 بر اين بـاور اسـت كـه آپوكـاليپس يـك الهـام اسـت و خداونـد آن را در انجيـل نـوعي          
    .داندمي و نيز پايان دادن به تاريخ بشر برداري پرده

تعبيـر ادبيــات  «اي بـه نــام  در مقالـه  7جــي آر ريچـارد اي تيلـور و ديويــد ام هـووارد   

8آپوكاليپتيك
ي آپوكاليپس ـادبيـات   ،20كنند كه پس از نيمة قرن ) يادآوري مي2016( »

ها وارد شده است و تنهـا بخـش   از ساية فضل و كمال كتاب مقدس به پيشخوان تحقيق
تنهـا منـابع    ،و بنا به درخواست ناشـران  يابددر اين آثار نمود  تواندكوتاهي از ادبيات مي
 اي يهود تحقيـق اغلب دوست دارند در ادبيات مكاشفه هر چند ،گيردانگليسي را در برمي

  رو نشوند.براي مطالعه روبه كنند تا با كمبود منابع

 مشـهود اسـت، تـاكنون پـژوهش مسـتقلي      يادشـده گونه كه از عناوين مقالات همان

                                                 
1. After the end representations of post apocalypse  

2. James Berger 

3. Sarah Robinson  

4. The orgins of jewls apocalyptic literature: prophey Babylon and 1 enoch   
5. David R. Helm   
6. An Apocalypse To Apocalyptic Literature: A Primer For Preachers 

7. Richard A Taylor & David M Howard Jr     
8. Interpreting Apocalyptic Literature 
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 هـاي ايرانـي انجـام نشـده اسـت و تحقيـق حاضـر       ي در افسانهآپوكاليپستفكرات  بارهدر
  تواند فتح بابي در اين زمينه باشد.  مي

  

  مباني نظري تحقيق

د. ده ها تشكيل مي ايران را افسانه اي از فرهنگ مردم و ادبيات شفاهي بخش گسترده
 ـ نماي تجربهآينة تمام ،هاي عاميانه افسانه« هـا و رفتارهـاي مـردم در     دگي، سـنت هاي زن

هاي انسان با طبيعت يـا   بيم و اميدها، كشمكش توان گفت كه اي تاريخ هستند. ميدرازن
امـروز   هـر چنـد  گونة ادبي بازتاب پيدا كـرده اسـت.     هاي ديگر و با خود، در اين با انسان

 »انـد  انسـان بـوده   ها، بخشي از باورهاي حقيقيروزگاري آن ،پنداريم ها را خيالي مي افسانه

هـايي هسـتند كـه     هاي چاپي فولكلور، معمولاً داستان افسانه .)70: 1380 قاييني،و  محمدي(
ايـن   .)93 :1389سـيك،  (رسند و غالباً ساختار روايـي دارنـد    براي كودكان مفيد به نظر مي

نگي گونه كالبد فرهنگ خود را جاوداتوانند اينم يك جامعه است كه مينشانة پويايي مرد
هايي بوده كه از ديربـاز ميـان مـردم بـه عنـوان يـك       رو افسانه از قالبببخشند. از همين

اسـت. گسـترة ادبيـات فولكلـور يـا عاميانـه در ايـران         جريان ادبي عاميانـه رواج داشـته  
آن هـم   ،چشمگير است. مردم، اين گونة ادبي را براي سـرگرمي و بـا هـدف انـدرزگويي    

  بردند.به خوبي به كار ميمستقيم  غير به طور اغلب
  

  تامپسون -شناسي آرنهها در تيپجايگاه افسانه

شناسـي  شناسـي و تيـپ  پژوهشگراني چون پراپ، آرنه و تامپسون به ريخـت  وقتياز 
ويژه ايرانيـان پديـدار شـد    ها روي آوردند، اين ضرورت در ميان پژوهشگران ديگر بهقصه

هـاي  مقالـه  روقابل توجهي داشته باشند. از هميناقبال  ،هابنديكه به اين طبقه و دسته
رو نيز اين ضرورت احساس شـد.   ن زمينه نگارش يافت. در نوشتة پيشِمتعددي در همي

اثر مارزولف دريافتيم كـه برخـي از    »هاي ايرانيبندي قصهطبقه«بنابراين با بررسي كتاب 

ورد دست يافته است كه انسـاني  گيرند. مارزولف به اين بازخها در اين رده قرار ميافسانه
اي كـه  گويد، خود مظهري است مشخص از كل وجود انساني و ما از راه قصهكه قصه مي

توانيم نگاهي به ضمير وي بيفكنيم. هنگامي كه آنتي آرنه در ابتداي ايـن  گويد، ميميباز
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 ـ  هاي قصهاثر خود را به عنوان فهرست تيپ ،قرن تـا   ودمنتشر كرد، اين اقدام كوششـي ب
در ابتـداي   »مكتـب فنلانـدي  «هاي به اصـطلاح  ها كه بر اثر فعاليترشتة تحقيق در قصه

قرن بيستم قوت و رسوخي يافته بود، بـه ابـزار قابـل اطمينـاني مسـلح كنـد. ايـن ابـزار         
مقادير هنگفتي از متون حكايي را در زمينة فرهنـگ هنـد و    ما را قادر سازد تا بايست مي

اي علمـي مـورد   به صورت منظم و با شـيوه  ،بود هاي ملي گرد آمدهگاناروپايي كه در باي
تحقيق قرار دهيم. نظم و ترتيبي كه وي اختيار كرد، بـه كمـك ترجمـه و گسـترش آن     

 هاياين امر در مقوله .)10: 1371مارزولف، ( المللي يافتقبول بين ،توسط استيث تومپسون
هـاي معينـي بـه صـورت پيوسـته و      شمارة تيپگيرد و به هر كدام از آنها زير صورت مي

  مسلسل به قرار زير اختصاص داده است:
  هاي مربوط به حيواناتقصه ،299تا  1 - 
  هاي به معني اخصقصه ،1199تا  300 - 
  هايي كه جنبة شوخي دارندقصه ،1999تا  1200 - 
  هاي مسلسلقصه ،2399تا  2000 - 
  بندي نشدههاي طبقهبراي قصه 2499تا  2400 - 

. ... و 894و قصة سنگ صبور با شـمارة   123ها داراي شمارة قصة گرگ و بزغاله مثلاً
انـد، داراي شـمارة   المللي و محلي كه در همه جـا انتشـار يافتـه   بدين نحو هزاران قصة بين

هـا از  از نظر سهم ايران، چه به عنوان سرزميني كه قصه .)11 :1371مارزولف، ( شوندتيپي مي
نقـص   ،هـا را بـه نقـاط ديگـر انتقـال داده     ه به عنوان موضعي كه قصـه آنجا ايجاد شده و چ

هاي ايرانـي در دسـت نيسـت    خورد؛ تا به امروز هنوز فهرستي از قصهاي به چشم ميعمده
اما بنا بـر ديـدگاه مـارزولف     .)16(همان:  تامپسون جاي داد - كه بتوان آن را در فهرست آرنه

هاي ايراني تعمـيم داد.  بندي را به قصهچنين طبقه ،توان براي برطرف كردن اين نقيصهمي
  هاي پيشگويانه ايراني در نظر گرفت.را براي افسانه يادشدهكد  تواندر اين جستار نيز مي

  
  پيشگويي (آپوكاليپس) 

. گفـتن  وقـوع  از قبل را اتفاقات يعني. گفتن پيش از يعني لغوي معناي در پيشگويي
 امـا . اسـت  به عنوان واژگاني متـرادف  اغلب و است ناچيز ،بينيپيش با كلمه اين اختلاف

 و تربزرگ مقياس با وقايع براي بيشتر پيشگويي و ترعمومي وقايع براي بيشتر بينيپيش
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. پيشگويي به زبان ساده، سخن گفتن از آينده يك شـخص يـا يـك    رودمي كار به ترمهم
دور يـا   ةت كه قرار است در آينـد اي اسگروه يا يك قوم و ملت است و يا سخن از حادثه

ها خبر دهـد،  كه قبل از وقوع امور از آنپيشگو به آن ،در فرهنگ معين نزديك اتفاق بيفتد.
پيشگويي را بـه عنـوان عمـل     ،نامهدهخدا در لغت .واژگان) : ذيل1368معين، ( شودگفته مي

 . چنـان ل واژگـان) : ذي ـ1377دهخدا، ( است گويي معرفي كردهپيشگو، كهانت، عرافت و غيب
آن داشت تا بر اساس حركت اختران و افلاك، بـه   كه اين امر در شاهنامه، فردوسي را بر

مدن، رشـد  آپيشينيان افلاك را در پديد «نقش آنان بر آيندة آدميان بپردازد تا جايي كه 

 ؤثرم ـ ،شـده نچه بـه او مـرتبط مـي   آبختي و خوشبختي او و هر و مرگ آدمي و نيز تيره
  .)12: 1378حلبي، ( »نستنددا مي

 گرديـدن و  آشكار« معناي به Apocalypsis يوناني واژة از مأخوذ آپوكاليپس اصطلاح

 كـه  اسـت  امـوري  ظهـور  ادعـاي  مكاشـفه  .)83: 1368 رادفر،(است  »چيزي از برداريپرده

 توانـد مي آپوكاليپس پس. شد خواهد آشكار آينده در ولي است، مكتوم و پوشيده اكنون
 بـر  تكيه با و جامعه فرهنگ به توجه با كه آيد شمار به پيشگويانه مكاشفة نوعي عنيم به

 زبـان  بـا  و ادب و هنـر  قالـب  در و رؤيـت  مختلف، ابزار با گذشته و آينده حوادث باورها،
اين اصطلاح از زبان يوناني مشتق شـده اسـت و از نظـر     شود.مي بيان سمبليك و رمزي

   .)28: 1384اسكينر، ( ستا »كشف كردن«لغوي به معني 

  

  تفاوت پيشگويي، الهام و تلقين

 بـه  ،ف الهـام و تلقـين  يدر پي تعريف پيشگويي شايسته است بـا پـرداختن بـه تعـار    
  مقايسه آنها عنايت داشته باشيم:

 بلعيـدن « را »لَهم« عربي، نويسان فرهنگ. است »لهم« ريشه از »افعال« باب الهام، مصدر

 الهـي  وحـي  مراتـب  و ها گونه از يكي عنوان به الهام .اند كرده معنا »نبلعيد« و »باره يك به

 دل در افتـادن،  دل در معنـاي  بـه  عربـي  از اثرپذيري با و فارسي زبان در واژه است. اين
 سـوي  از چيـزي  افكنـدن  دل در چيـزي،  افكنـدن  دل در نيكي، افكندن دل در افكندن،

 ةواسـط بـي  القاي توان مي وادارد. الهام را چيزي فروگذاري يا انجام به را وي كه ستخدا
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 و خـدا  سـوي  از كـه  خوانـد  برگزيده انسانِ دل در كاري دادن انجام يا معرفت معنا، يك
 .)84: 1377خرمشاهي، ( پذيرد مي صورت فرشته

 افكـار،  شـخص  يـك  آن، وسـيله  به كه است شناختي روان فرايندي ،1يا وانمود تلقين
 شـود  مي گفته فرايندي همچنين به. كند مي هدايت را ديگري شخص رفتار يا احساسات

 شناسـي  روان در. شـود  برانگيختـه  محركـي  بر اثـر  انتقادي غير پاسخي ،آن طريق از كه
 از گـروه،  يـا  فـرد  آن در كـه  دهنـد  مي نسبت اي رابطه به را فرايند اين معمولاً اجتماعي

 هاي گروه يا افراد در را انتقادي غير هاي پاسخ تا كند مي استفاده محرك عنوان  به نمادها
 از كند. بـه عبـارتي ديگـر تلقـين عبـارت      بيدار خود در خود، به وانمود حالت در يا يگرد

 كـه  هـايي  زمينـه  غيـاب  در ارتبـاط  مـورد  قضية راسخ پذيرش به كه ارتباط است فرايند
ا، ه ـتلقـين  .)264: 1384گولـدو،  (شـود   مـي  منجـر  باشـند  كـافي  آن پـذيرش  بـراي  منطقاً

 امـر  ظـواهر  از آنكـه بي شده، جاسازي تر وسيع مجموعه يك در كه هستند پيشنهادهايي
كند  مي وانمود خود مخاطب به علني غير صورت به را نظري نقطه گوينده باشد، مشخص

   .)102: 1396ريچاردسون، (
  

 گسترة آپوكاليپس و ادبيات آپوكاليپتيك

، به فراخـور پذيرنـدگان آنهـا گسـترش     بندياميهايي كه در ادبيات زمينة بروز پديده

ادبيات آپوكاليپتيك به عنوان يكي از انـواع ادبـي يـا سـبك ادبـي در      «رو يابند. از اينمي

حوزة متون ديني و عرفاني مطرح است كه از قـرن دوم مـيلادي رسـماً بـه عنـوان يـك       
بليك و رمـوز  هـاي سـم  اصطلاح ادبي به كار رفته است و علماي يهود با استفاده از جنبه

پـنج عنصـر در    .)Reddish, 1995: 3( »مختلـف، آن را در اسـلام و مسـيحيت رواج دادنـد    

 -4هـا و نمادهـا   نشـانه  -3عامل وحي  -2مكاشفه  -1: استسبك آپوكاليپتيك برجسته 
ارتباط. البته تصاويري كه اديبان و حكيمان ايرانـي از مدينـة    -5گيرندة وحي و مخاطب 

اند، بيان و صـورتي ديگـر از همـين    عرضه داشته د در آثار متعدد خويشفاضله و ناكجاآبا
بخش و متفاوت با جهان امروز در ادبيـات آپوكاليپتيـك اسـت كـه سـعي در      آيندة تعالي

   .)Reddish, 1995: 427( هاي كنوني داردي بشر و تحمل رنجايجاد آرامش برا

                                                 
1. suggestion 
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  بحث و بررسي 

  هاي ايراني ر افسانههاي پيشگويانه يا آپوكاليپس دانديشه

هاي گوناگون و گـاه  هاي ايراني به سبب داشتن ويژگيي در افسانهآپوكاليپستفكرات 
هـا قابـل قبـول اسـت و نقـش يـاريگر       ها در افسـانه وجهي است. اين انديشهمتضاد، چند

ن اي ميـا آور را برعهده دارد و واسطهكند. گاهي نيز نقش پيامها را ايفا ميقهرمان ِافسانه
اساس تجربة زيستي انسان در طبيعت و با در  هاي ديني، برخدا و انسان است. در روايت

هاي تعليمي و داشتن سود (مادي يا معنوي) و اهميتش براي انسان، در قالب افسانه نظر
هـاي  حضـور انديشـه   هـاي مردمـان نيـز   اندرزي ظاهر شده است. در فرهنگ عامه و باور

اســت. تفكــرات  ع و محــيط زنــدگي انســان بازنمــايي شــدهشــهودگرايانه در جهــان واقــ
دو خاستگاه مهم دارد: خاستگاه اساطيري و خاسـتگاه   ،هاي ايرانيدر افسانه يآپوكاليپس

رسد ديني. همچنين در فرهنگ عامه و باورهاي مردمي نيز نقشي مثبت دارد. به نظر مي
و گـاه در بـاور مردمـان     هـاي متغيـري داشـته   پذيري زيـاد از ديـن، نقـش   با وجود تأثير

  همچنان خاستگاه اساطيري آن را حفظ كرده است. 
  گيري مذهبيارتباط آپوكاليپس با مذهب و جهت

كنيم و براي جبران اين كمبود ها اغلب احساس كمبود انرژي ميجا كه ما انسانآن از
م و بر انرژي سعي در تسلط بر ديگران و ايجاد درگيري داريم تا انرژي را از ديگران بربايي

ر شكسـت ديگـران   براي دستيابي به قـدرت و كسـب پيـروزي سـعي د     ،خويش بيفزاييم
چندان سازيم. براي پيشـگيري از  به دست آوريم و انرژي خود را دو ها راداريم تا انرژي آن

اين وضعيت به توصية تمام پيامبران و اربابان مختلف بايـد آن انـرژي درونـي خـويش را     
 تر و بالاتر را تجربـه كنـيم  تعاليشيم و طريقة برقراري ارتباط با نيروي مبيابيم و نيرو بخ

وقتي به نيروي بـاطني خـويش دسـت يـافتيم و بـه نيـروي خـارج         .)6-5: 1390ردفيلـد،  (
ست كه الهامـات  شود. در اينجاجهت حركتمان مشخص ميوجودمان اعتقاد پيدا كرديم، 

آوريـم، بـه وضـوح در    ن بـه حسـاب مـي   دروني ما كه اغلب آن را به صورت حدس و گما
   .)9: همان( گرددبرابرمان مجسم مي

اسـت؛ از جملـه    هاي ديگر نيز رايـج بـوده  تمدن ي از ديرباز در اديان وآپوكاليپسباور 
هـا بـر ايـن    ، آنه در امور آخرالزمانيتان و زرتشتيان به رستاخيز. چنان كباور ايرانيان باس
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يومرث برانگيختـه شـود، سـپس آنِ مشـي و مشـيانه و      باور بودند كه نخست استخوان ك
سپس آنِ ديگر كسان برانگيخته شود. سپس همة مردم برايستند، چه پرهيزكار، چـه در  

تـا آن  «نيز نمايـان اسـت:    (ع)همين باور در كلام حضرت علي .)238: 1362بهار، ( وند مردم

خر آفريدگان به آغاز آن زمان كه پروندة اين جهان بسته شود و خواست الهي فرارسد و آ
گاه آسـمان را بـه حركـت درآورد و از    . آنبپيوندد و فرمان خدا در آفرينش دوباره دررسد

ها از جـا كنـده شـود و    هم شكافد و زمين را به شدت بلرزاند و تكان سختي دهد كه كوه
در برابر هيبت و جلال پروردگاري بر يكديگر كوبيده و متلاشي شود و بـا خـاك يكسـان    

اسـت، درآورد و پـس از    ردد. سپس هر كس را كـه در زمـين بـه خـاك سـپرده شـده      گ
سـپس بـراي    .شان گردانـد و پـس از پراكنـده شـدن، همـه را گـردآورد      تازه ،فرسودگي

ها را به دو دسته تقسـيم فرمايـد؛ بـه    شن شدن اعمال از هم جدا سازد. آنحسابرسي و رو
  .)209-208: 1380طالب، بن ابيعلي( »يردها دهد و از گروه ديگر انتقام گگروهي نعمت

نقش و سهم مذهب رسمي به صورت مستقيم در قصه انـدك اسـت. كسـاني كـه در     
كه به صورت ضمني نامي روند و با وجود آنزندگي مردم عادي معرف مذهب به شمار مي

هـاي عاميانـه مقـام    توان مدعي شد كه مذهب در قصـه شود، نمياز اين مقامات برده مي
آورد تـا از وي  گاه كه انسان به صورت مستقيم به خداوند روي ميدارد. اما هراي جستهبر

شود. اين امـر نيـز بـا    كمك بخواهد، در قصه آن حالت عميق و خالص مذهبي نمايان مي
مـؤمنين   گيرد، بلكه اغلب با وسـاطت يكـي از  توسل به دعا به آن صورت مقرر انجام نمي

پسند از ديـن بـه خصـوص در قالـب     برداشت عاميانة مردمپذيرد. ميصورت يا مقدسين 
هاي مؤمن مورد در اين شخصيت تر بيان كنيم،مقدسين و يا اگر بخواهيم مطلب را ساده

جنبـة اسـلامي    در اين مورد بايد گفت كه خضر كـاملاً  كند. مثلاًپرستش تجلي پيدا مي
پسند حضـرت  ر نقش مردمديافته است. مذهب شيعه كه در ايران رواج دارد، به خصوص 

و حضرت ابوالفضل متبادر به  (ع)، امام رضا(عـج) هايي مانند امامو همچنين شخصيت (ع)علي
  .)44: 1371مارزولف، ( شودذهن مي

 اي در چنـدين افسـانه ديـده   شـده ة مورد پژوهش نيـز چنـين ويژگـي ياد   در مجموع
ياد كرد. در  »دنبال نخود سياه به«نام خضر در افسانة  ذكرتوان از شود. براي نمونه مي مي

امـا   ،شويم كه عاشـق يكديگرنـد  رو ميها ماجراي دخترعمو و پسرعمويي روباين افسانه ب
گذارنـد و  . به همين دليل آنان سر به بيابان مـي شان با ازدواج آنها موافق نيستندخانواده



   1398 پاييز، مچهارپنجاه و پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره /  32

ديـوي   ،روديم ـ گيرند و هنگامي كه پسرعمو براي يافتن شـكار بيـرون  در غاري پناه مي
شود دل دختـر را بـه دسـت    پردازد و سرانجام موفق ميآيد و به دلربايي از دختر ميمي

، جوان در دو مرحله با خضر كند. در راهدختر را به از ميان بردن پسر وادار مي ،ديو .آورد
 دهد كه از اين دختر پرهيـز رو مي شود و با پيشگويي آيندة وي به جوان هشدار ميبهرو
جوان خود آشكارا به نقـش خضـر    كهتا اين .)526-523: 17، ج1384خندان،  و درويشيان( دكن

  برد. اش پي ميدر زندگي

  هاي پيشگويي روش

سو بـه دليـل رازآميـزي آسـمان و     حوادث آينده با اخترشناسي از يك روش پيشگويي
يگـر بـه دليـل    و از سـوي د  »الحادثـات  النجوم دلالت علـي «ها و با توجه به باور كهكشان

ها در تمام ادوار ناتواني انسان در مقابل نيروهاي قهري طبيعت، همواره مورد توجه انسان
 اي براي آرامـش و كـم كـردن بـيم از وقـايع طبيعـي بهـره       بوده و از آن به عنوان وسيله

اين علم دو وجه داشته كـه يكـي    دهد كهوعة آثار پيشينيـان نشان مـيگرفتند. مجم مي
 يـا  »علـم احكـام نجـوم   « ،گونـة نخسـت   اسـت.  به دلايل مختلف نكوهيده شده از آن دو

گـويي نادرسـت و مطالعـة سـتارگان و     بيني است كه به دليل اتكا به باورهاي غيـب  طالع
بيني با صدور احكام دربارة سرنوشت اشخاص و اقـوام، مـذموم   احوالات آن به صرف پيش

شناسـي اسـت كـه    م نجوم تعليمي يـا سـتاره  و يا فاقد ارزش اخلاقي است. نوع ديگر، عل
گنجـد. بـه هـر    هاي پيشگويانة صادق در اين دسته ميمبناي علمي دارد و غالب مكاشفه
هاي رسـتاخيز، امـارات قيامـت و    بيني در نجوم با نشانهروي هر كدام از اين دو نوع پيش

با اخترشناسي از ث آينده هاي آخرالزمان پيوند دارد كه از نظر روش پيشگويي حوادفتنه
   .)6 :1322هدايت، ( دليل رازآميزي آسمان پيوند دارد سو بهيك

آيد كه اعتقاد به سـتارگان در ذهـن مـردم عـادي،     از جستارهاي موجود چنين برمي
بينـي بـا   همچنان به قوت خود باقي مانده است. رويارويي مـدعيان اخترشناسـي و طـالع   

 .)194: 1378ويـن،   و اوآ(هـا  ف در زنـدگي قديسـان اسـت   يكي از وقايع متعـار  ،مردان خدا
همـان:  ( هاي غيبي نيز مطرح بودسئلة سروشم ،در زمينة پيشگويي آينده گذشته از اينها

انـدازي و ماننـد   گويي، تاسبيني، غيبهايي چون طالعولي همراه با توسل به روش ،)196
 هـا يـا اخبـار   مبـادا پيـام   كـه هـا وجـود داشـت    ها، اين وحشت آزاردهنده نيـز در دل اين
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در خـلال قـرون،    .)198: 1378و ويـن،   هـاآاو ( شده از ناحية يكي از شـياطين باشـد   دريافت
زحل و مشـتري را مهـم و بـاارزش    ويژه پيشگويان و منجمان همانند حركات سيارگان به

ده اند. به عنوان مثال نستراداموس از اين روش جهت تعيين تاريخ حوادث آين ـدانستهمي
 .)55-54: 1384اسكينر، ( موداستفاده ن

 دهـد كـه  و متـأخران ادب فارسـي نشـان مـي    نگاه به آثار ادبي آپوكـاليپتيكي قـدما   
 ،هاي پيشگويانه در دو حوزة گفتـاري و شـنيداري  ترين حالات بروز و تجلي انديشه عمده

از طريـق   هـايي اشـاره كـرد:   توان به چنين شـيوه كه از اين ميان مي متعدد است. چنان
خواب و رؤيا، مكاشف، راوي دانا يا نويسنده، از زبان امور مربوط بـه ماوراءالطبيعـه چـون    

ويـژه در متـون   ل و تطير، به صورت براعت استهلال بهأسروش، نداي غيبي، به صورت تف
حماسي، از طريق نجوم و اخترشناسي، از طريـق موبـد و كهانـت (پيشـگويي) و عرافـت      

ميا و رياضت باطني و فراسـت  حدس، با حروف ابجد، اعداد و علم سي(پسگويي)، گمان و 
   .)73-72: 1384گرجي، ( دروني

هـا بـه واكـاوي    اي از برخي از افسانهدر اين بخش از نوشتة پيشِ رو با آوردن چكيده
اي هـا مكاشــفه جـا كـه در بازيــابي انديشـه   پـردازيم و از آن ويژگـي يادشـده در آنهـا مــي   

شـده را بـا توجـه بـه     هـاي ياد ابهي دست يافتيم، افسانههاي مشنمونه (آپوكاليپتيك) به
بنـدي  هاي پيشگويي قابل بازيابي، از فرازمينـي بـه زمينـي دسـته    شيوه ها وبرخي از راه

كنيم. گاهي عامل پيشگويي، سروش غيبي (فرازميني) و گاهي حيواناتي مانند گربـه،   مي
هاي طالعه و بررسي كتاب مورد پژوهش به شيوهكبوتر، مار و غيره (زميني) هستند. در م

تواند در يك زمـره  ها را ميچه اين پيشگوييخوريم. آندر زمينة پيشگويي برميگوناگوني 
العاده بودن آن يـا امـور ماوراءالطبيعـه اسـت. ايـن ويژگـي       دهد، همان ويژگي خارققرار 

د. در ايـن نوشـته   كن ـايفا مي سزايي راعادي در آنها نقش ب است كه امور غير هاييافسانه
  پردازيم:هاي آپوكاليپتيك به شرح زير ميبراي سهولت كار به بازيابي نمـونه

  مكاشفه به كمك الهام و سروش 

ــژوهش، ســبك نوشــته و كــنش در بررســي افســانه  هــاي شخصــيت،هــاي مــورد پ
اجـراي  هاي داستان الهام شده باشد؛ زيـرا پـس از   كنندة اين است كه به شخصيت تداعي

خـورد كـه   همان كار، وضعيتي براي شخصيت اصلي و گاهي غير اصلي داستان رقـم مـي  
اگر شخصيت داسـتان بـه    زيراهاست. شدة آنتوان گفت اين سرنوشت از پيش تعييننمي
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شـد. ايـن   چنين بازخوردي نصيبش نمـي داد، آگاه واكنش مثبت نشان نمي خواستة فرد
 تـوان بازيافـت. ايـن افسـانه در    مـي  »آب حيات و بختك« گونه از آپوكاليپس را در افسانة

* است. در ايـن افسـانه، اسـكندر در پـي     465) 4تامپسون داراي كد ( -شناسي آرنهتيپ
رسد تا در پي آب حيات برود. به دسـت آوردن آب  گويا به وي ندايي مي .آب حيات است
خـورد. حتـي در ادبيـات    هاي ديني هم به چشم مـي ها و نيز در داستانحيات در افسانه

  است: الگو نمود پيدا كردهشاعران نيز به عنوان يك كهن
ايـن   ،، با عنايت بـه نـداي سـروش و يـا نـداي غيبـي      »آب حيات و بختك«در افسانة 

زيـرا   ؛آيد كه اين مكاشفه از طريق الهام صورت گرفته استذهنيت در مخاطب پيش مي
كـاربرد   .»اسكندر شـنيد «كند كه: ه يادآوري ميگونة يادشده، اينگويندة داستان در افسان

كـه در   كنندة همين نكته است كه به وي الهام شـده اسـت؛ چنـان   تداعي »شنيدن«واژة 

كرد، شنيد كه آب حيات هست گويند اسكندر كه بر عالم حكم ميمي«خوانيم: كتاب مي

دست بياورد. بـا   كند. عزم كرد، آب حيات را بهو هر كس از آن بخورد، عمر جاويدان مي
   .)51: 1، ج1387 خندان،و  درويشيان( »سپاه بسيار به سمت ظلمات حركت كرد

يابـد.  به آب حيات دسـت مـي   بريم كه اسكندر با زحمت زيادمي با بررسي افسانه پي
صـورت گرفتـه شـده بـراي      توان گفت كه تا اين بخش از افسـانه بـا پيــشگويي   پس مي

چون غلامي كه اسكندر براي مراقبت از آب گمـارده اسـت،    خواني دارد. ولياسكندر، هم
ثرش از ريزد و اكند و آب حيات با نوك زدن كلاغ به مشك بر زمين ميانگاري ميسهـل

 ،نـدارد  يابد و وي عمر جـاودان شده دربارة اسكندر تحقق نميبيني يادرود، پيشبين مي
يابند. ـد، زندگي طولانـي مـيه بودناي از آن آب را خوردبلكه فقط كلاغ و غلام كه قطره

توان در اين افسانه بدان اشاره كرد، اين است كه چون اسكندر در زمـرة نيكـان   چه ميآن
اي تواند از آب حيات بنوشد. وجود همين نكته در افسانه، خود گونـه گيرد، نميجاي نمي

زمـرة نيكـان    از پيشگويي و تأكيد بر اين است كـه اسـكندر بـه دليـل قـرار نگـرفتن در      
خلاصـة كـلام   «است:  گونه آمدهبنوشد. همين موضوع در داستان اينتواند آب حيات  نمي

كه فقط دو نفر جاندار توانستند آب حيات بخورند كـه يكـيش آن غـلام سـياه بـود و      اين
بختك شد و هميشه هست. دومي هم كلاغ است كه آب حيات از گلويش پايين رفـت و  

 چيز گيرش نيامد و گرفتار مرگ شدد. ولي اسكندر حريص، هيچعمر پانصد ساله پيدا كر
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   .)52: 1، ج1387درويشيان و خندان، ( »كند تا خاك گور چشمش را پر

تامپسون  -بندي آرنهكه در دسته »رپدر هفت دختر و پدر هفت پس«همچنين افسانة 

نمنـدي  دربـارة يكـي از دخترانـي اسـت كـه بـراي اثبـات توا        ،* است B 923داراي كد 
كنـد تـا همـراه پسـرعموي     دختران و برتري خود بر پسرعمويش به پدرش پيشنهاد مـي 

 دختر از راه ،. پس از رسيدن به دوراهيه دست آوردن بهره و سود راهي شودخود براي ب
. كنـد رود و در آنجـا كـار مـي   مـي  نزد يك آهنگر. دختر روددشوار و پسر از راه آسان مي

هـا از ايـن موضـوع آگـاه     ولي دختر از سوي سگ ،كندشك ميآهنگر به دختر بودن وي 
 شود. سپس با ترك آنجا و آگاه شدن از وضـعيت گـدايي  شود و مانع فهميدن آنها ميمي

گردد و پدر و عمـوي خـود را از توانمنـد بـودن     پسرعموي خود، با او به شهر خود بازمي
   .)75-73: 2، ج1389 ،همان(كند خود و ناتوان بودن پسرعموي خود آگاه مي

كشف و شهود دختر از طريق الهام و نيـز راهنمـايي حيـوان سـخنگو      ،در اين افسانه
چند نتيجه امـر   هر .كوشي دختر است، سختزندچه ماجرا را رقم ميگيرد. آنصورت مي

شود، جـز بـا تـلاش حاصـل     چه براي دختر مكاشفه ميرسيدن به آن ،برايش آشكار است
 ي، عنصر تخيل و خرق عادت به عنوان ويژگي اصلاهدر افسانه . درست است كهشودنمي

  تلاش فراوان لازم است.  ،يابي به سعادت، ولي براي دستآن است
اي بودن اين كند تا به مكاشفهاين موضوع را به ذهن ما متبادر مي ،هاييچنين كنش

در پايان داستان  يابي به نتايج موجودو بر اين باور باشيم كه دليل دستحوادث پي ببريم 
  تواند باشد. چيز ديگري نمي ،عادي به غير از امور غير

  اي از راه خواب و رؤيابازيابي مكاشفه

گونه هاست. در اينپيشگويي در افسانه هاي رايجاين شيوة مكاشفة پيشگويانه از شيوه
د و بـه  آي ـضمير ميفردي برجسته يا معنوي و يا نوراني در خوابِ شخصي نيك ،هاافسانه

. در ايـن  در پي داردبيني شده اي پيشكه عمل بدان نتيجه كندوي كاري را سفارش مي
ولي شخصيت يادشده به كاري ترغيب  ،شودآشكارا بيان نمي گاه نتيجة كارها هيچافسانه

نهادي شخصـيت  چند مستقيماً در افسانه به نيك شود كه اثر مطلوبي برايش دارد. هرمي
برد كـه وي بـه دور از آلـودگي روحـي و     توان پياز سير داستان مي ،شدهداستان اشاره ن

مدارك زيادي قاطعانه حاكي از اين هستند كـه  «جسمي است. هرن بر اين باور است كه: 
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دهنـده را دريافـت كنـد. كـاربرد ديگـر ايـن       گويانه و پيش آگاهيضمير ناخودآگاه، غيب
قابل  دآگاه است براي دريافت اطلاعات غيرمواجهه با نيروي ماوراي طبيعي ناخو ،تكنيك

   .)21: 1379هرن،  و ملبورن( »ين كاركرد پيشگويانة اين روش استدسترس. اين دوم

دريافـت. جايگـاه افسـانة     »هاي بلـورين سنگ«توان در افسانة شده را مياين شيوة ياد

محمـد   ،نه* است. در ايـن افسـا   B 976تامپسون با كد  -بندي آرنهسنگ بلورين در رده
پـرد و گاوهـا را بـه    بيند و ناگهان از خواب ميچوپان هنگام چوپاني در بيابان خوابي مي

با چنين  ،شودگرداند. هر چند وي مورد اعتراض مردم و مادرش واقع ميصاحبانش برمي
خواهم بروم دنبال ام. ميخوابي ديده«نتيجه برسد: به دهد تا پاسخي به راه خود ادامه مي

   .)317: 7، ج1385 خندان، و درويشيان( »خوابم

هـاي  شود، با تـدبير او از گرفتـاري  رو ميكه اتفاقي با دختر پادشاه روبهوي پس از اين
بـازگويي   بـوده،  يابد و هنگام ديدار با مادر خود خوابي را كـه ديـده  آمده رهايي ميپيش

ام و يـك پسـر روي   هروي تخت نشسـت  .امخواب ديده بودم به پادشاهي رسيده«كند: مي

   .)321همان: ( »زانوي راستم و يك دختر هم روي زانوي چپم

قابل بازيابي اسـت.   »شاه عباس و سه خواهر«همچنين اين شيوة پيشگويي در افسانة 

در سير اين افسانه با اين است.  1152 )2-3تامپسون ( -هبندي آرنكد اين افسانه در رده
اي پسـر  «به او گفـت:   ،را ديد »كچل«كه دختر از دور  شويم كه هنگاميرو ميكنش روبه

كچل با شـگفتي سـراپاي دختـر را     .»گشتمها بود كه به دنبال تو ميتو كجا بودي؟ مدت

هفـت سـال   «دختر گفت:  »شناسي؟تو مرا از كجا مي ،اي دختر زيبا«برانداز كرد و گفت: 

هـا بـه   گونـه افسـانه  در اين .)331: 8، جهمـان ( »بيـنم است كه هر شب تو را در خـواب مـي  

تا زماني كه بـه نتيجـه    ،كنندشود كه خواب خود را آشكار نميقهرمانان داستان الهام مي
توان دست يافـت كـه   اي آن دست يابند. در بررسي هر دو افسانه به اين نكته ميمكاشفه

عرفاسـت  رازها بايد پنهان بماند تا نتيجة آن تحقق يابد. اين شيوة يادشده همـان شـيوة   
  كه هنگام قرار گرفتن در حالت مكاشفه نبايد اسرار را فاش كنند.  

كـه  رسـد  شده به نظر مـي هاي يادهايي در افسانهبه هر روي ساختار چنين پيشگويي
كـه شخصـيت اصـلي داسـتان بـا      لي و سوررئاليستي نزديك است. اينشيوة تخيبيشتر به 
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برايش رقم بخـورد، شـايد بتـوان    خوبي شود كه آيندة خواب و رؤيا به سويي كشانده مي
آمـدهايي رخ  پـيش  در عـالم واقـع چنـين    زيـرا  ؛ئاليسـتي دارد ررگفت حكايت شيوة سو

جا كه افسانه نيز آميخته با تخيل است، پس چنـين عنصـري نيـز بـا آن     دهد و از آن نمي
  عجين شده است.

  (پير روشن ضمير) اي از طريق موبدبازيابي مكاشفه

الگو هم در متون عرفاني و هـم در  هاي پير، به عنوان يك كهناهنماييگيري از ربهره
و انسـان   ضـمير روشـن  با پير مواجههها بر كسي پوشيده نيست. متون ديگر مانند افسانه

را  را دارد كـه موجبـات تحـول روح و جـان آنهـا      حكـم اكسيري ،كامل و مصاحبت با او
: 1368 سـجادي، (پيماينـد  شبه ميساله را يكراه صد وي، يتو در پرتو هـدا كندفراهم مي

شود كه بصـيرت، درايـت، ذكـاوت،    پير دانا در وضعيتي ظاهر مي ،در چنين متوني .)216
نمايد. بدين ترتيب پير از طرفي مبين ريزي و امثال آن ضروري مياتخاذ تصميم و برنامه

ل خـوب و ميـل بـه    انگر خصـاي بي ـمعرفت، تفكر، بصيرت، درايت و الهام و از طرف ديگر 
: 1368يونـگ،  ( كنـد ياوري است كه اينها شخصيت روحاني او را به قدر كافي روشـن مـي  

112-118(.   

 »جـادوگر «هاي ايراني نيز قابل بازيـابي اسـت. افسـانة    مكاشفه از اين طريق در افسانه

تامپسون، درباره فرزند مرد ثروتمندي اسـت كـه    -بندي آرنه* در طبقه303داراي كد *
با ايـن شـرط كـه پـس از مـدتي       ،آيدها با خوردن سيب درويشي به دنيا ميس از سالپ

 ،فرزند مرد ثروتمند نزد درويش برود. هر چند براي وي دوري از فرزند ناخوشايند اسـت 
كه ناگاه چشمش به پيرمرد نوراني كه خواجه خضـر  تواند درويش را منصرف كند، تا ايننمي

كند و از ها عمل ميكند. او به همه سفارشر چندين سفارش ميافتد. پيرمرد به پسبود مي
رو شدن با دختري كه ديـو وي را طلسـم كـرده    يابد و پس از روبهدست درويش رهايي مي

 كـور شـده  كـه  دان شنيده دهد و به سوي پدرش كه از پيرمرد غيببود، دختر را نجات مي
آموختـه بـود، چشـم پـدر را بهبـود       رود و با همان شيوة درمـاني كـه از پيرمـرد   است، مي

  ).496- 493: 3، ج1387خندان،  و (درويشيان شودبخشد و پس از آن جانشين پدر مي مي

  مكاشفه از طريق حيوانات سخنگو

كننـد،  ايفـاي نقـش مـي    ها در پيشـگويي عاده كه در افسانهاليكي ديگر از امور خارق
يي به سخن گفـتن بـا قهرمـان افسـانه     حيوانات هستند. اين حيوانات تنها با نيروي ماورا
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توان ديـد. در ايـن   الگو در ادبيات ميپردازند. البته اين حيوانات را به عنوان يك كهنمي
سـتند كـه   از همين دسته از حيوانات ه »اي كه جن بود و كبوترگربه« ،هامجموعه افسانه

 در 554كـد  بـا   هـا در رديـف حيوانـات مـددكار    گونـه افسـانه  قدرت مـاورايي دارنـد. اين  
هاي آنان با پشت سر گذاشتن چنـد  گيرد. پيشگوييتامپسون جاي مي -شناسي آرنه تيپ

  شود.  مرحلة دشوار و سازنده محقق مي
اش به حـج و  گويد كه پس از سفر خانوادهاز دختري مي »آسوكة مرد تاجر«در افسانة 

 نـوان دختـري  قصد تعرض عمويش به او و معرفي شدن وي از سـوي همـان عمـو بـه ع    
ولي در همين هنگام دو كبوتر از  ؛شودمأمور كشتنش مي ،آبرو، برادرش به دستور پدر بي

شتن خـود كبوترهـا و ريخـتن    خواهند كه دختر را نكشد و به جاي اين كار با كبرادر مي
ها روي لباس دختر به پدر وانمود كند كه وي را كشته است. پس از آن دختر بـه  خون آن

آيد و پردازد. پسر شاه از صاحب صدا خوشش ميبرد و به خواندن قرآن ميميغاري پناه 
شود و پس از آن مـورد سـوء قصـد از سـوي     كند و صاحب دو فرزند ميبا وي ازدواج مي

   ).87-85: 1، ج1387و خندان،  درويشيان( گيردوزير قرار مي

 بـرادر از زبـان آنـان   شـوند و  پيشگويان در هيئت دوكبوتر نمايان مـي  ،در اين افسانه
پـذيرد، بـه   اي كه بدين شكل صورت ميشنود كه نبايد خواهر خود را بكشد. مكاشفه مي

نگويِ پيشـگو،  بـراي دو كبـوترِ سـخ    شود. سرنوشت دخترآيندة درخشان دختر ختم مي
گونـه كـه   دهـد. همـان  تـر روي مـي  اي براي دخمعجزه ،كه در چاهآشكار است. ضمن اين

ت عمـوي پليـدش   آسايي از دس ـهزابه با تيز شدن تاس او به شكل معجتر نيز در گرمپيش
 خـويي او م بخورد، به نيـك دختر چنين سرنوشتي رقبراي كه چرا بايد يابد. اينرهايي مي

 از عـالم غيـب بـه او يـاري     . پـس نهـادي اسـت  گردد. دخترِ اين افسانه، انسان پاكميباز
در برابر كشـتن دختـر، راه ديگـري را     ،ندرسد. كبوتراني كه نماد صلح و آرامش هست مي

  انجامد.  كنند كه به سرنوشت خوبي براي آن دختر ميپيشنهاد مي
با داستان دختـر   »امير زن است نه مرد، چشمان امير تو را كشت«همچنين در افسانة 

برادري تاجر دارد كه در زمان تنگدسـتي، بـه او    ،شويم كه پدرشخاركش پيري آشنا مي
 ايشـوند. دختـر انـدوهگين بـه خرابـه     ند و خاركن و زنش از غصه كور مـي ككمك نمي

اي است. آن گربه هم جن است. دختر پس از زاييـدن گربـه بـه    جا گربهرود كه در آن مي
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گربه بـا دادن يـك دسـت     ،ماند. پس از گذشت چهل روزدرخواست آن گربه، نزدش مي
رو شـدن دختـر بـا شـاهزاده     ر به روبهكند كه منجلباس مردانه به او رفتاري پيشنهاد مي

شـود و بـا   عاشق وي مي ،كه اين فرد دختر استد. شاهزاده پس از پي بردن به اينشومي
بينـيم كـه   در اين افسـانه مـي   .)252-251: 1، ج1387درويشيان و خندان، ( كنداو ازدواج مي

كـه بـراي   ت اينشود. نخس ـچند شكل نمايان ميي به آپوكاليپسهاي پيشگويانه يا هانديش
هم خود به سـعادت برسـد    ،جو و طي مراحليوتواند با جستدختر آشكار است كه او مي

، جني است در شمايل يك كه پيشگوي اصليده را به سعادت برساند. ديگر اينو هم خانوا
، )117: 1395هـدايت،  ( داننـد اي از گربه را جـن مـي  گونه جا كه در باور عاميانهگربه و از آن

آشكار است كه دختر با پشت سرگذاشتن مراحـل   اي گربه با ويژگي يادشده كاملاًپس بر
نياز به دلي پاك  .كار هر كسي نيست ،هاييروزه، آيندة روشني دارد. چنين مكاشفهچهل

چنان سـيمرغ   ،و باطني نيك با عزمي راسخ دارد. دختر خاركن با پيمودن اين راه دشوار
  يابد.ه كمال دست ميعطار يا عارفي است كه به مرحل

  

  گيري نتيجه

هـاي ايرانـي   هاي پيشگويانه در افسانهاز واكاوي در زمينة عنصر آپوكاليپس يا انديشه
ها بر اساس باورهـاي  توان دريافت كه انسانمي »هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«در كتاب 

ر سير داسـتان حضـور   اي كه داند كه افراد يا امور ماوراءالطبيعهخود به اين گمان رسيده
انديشـي  دهند، در خـدمت نيكـي و نيـك   هاي خود تغيير ميدارند و سرنوشت را با اشاره

توان دريافت كه انسان در زندگي خود با تضـادهاي  هـا مـيهستند. با بررسي اين افسـانه
ايرانـي اسـت. پـس بـراي      يهـا مايـة بـارز افسـانه   بن ،روست. نيكي و بديبهگوناگوني رو

انـديش  ها آشكار است كه راه پيشنهادي وي براي انسان نيـك وي موجود در افسانهپيشگ
هـاي شـهودگرايانه اسـت. او    زيرا پيشگوي يادشـده، داراي انديشـه   ؛شودبه خير ختم مي

است. براي وي آيندة درخشـان فـردي بـا    مانند عارفي است كه به كشف و شهود رسيده 
بنابراين زمينه را بـراي بـه سـامان شـدن     . ت داردهاي مدارا و سادگي بسيار اهميويژگي

  آورد.  هاي خود فراهم ميزندگي چنين فردي با راهنمايي
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اي و يا آپوكاليپتيك، در اين كتاب با تعميـق در آن  وجود عنصر پيشگويي يا مكاشفه
 هاي يادشـده مسـتقيماً بيـان نشـده    ها در افسانهترِ پيشگوييزيرا بيش ؛قابل بازيابي است

هــاي  كـه قهرمـان افسـانه بـا اجـراي راه      بلكه قابل بازيابي و تحليل است. چنـان  ،است
 .بـرد يابد كه مخاطب با خواندن افسانه بـدان پـي مـي   پيـشنهادي، به وضعيتي دست مي

اين جايگاه  قهرمـان، بـا حالـت     مطلوب براي قهرمان داستان و شايد نامطلوب براي ضـد
پيوند دارد. به عبارتي ديگر اينگونـه بـه    انه در داستانمكاشفة فردي با انديشة شهودگراي

كند، خود به كشـف و  فردي كه به قهرمان داستان، راهي را پيشنهاد مي رسد كهنظر مي
است يـا   كه ايـن انديشـة پيشگويانه به خود قهرمان افسانه الهام شدهيا اين شهود رسيده

هـاي موجـود در   براين همـة ايـن كـنش   بنا .گردددر قالب پند و اندرز به وي گوشزد مي
اسـت. از  ها برآمده از همان كشف و شهودي است كه فرد آگاه بدان دسـت يافتـه   افسانه

كننـده، كـاملاً آشـكار    كاليپتيك براي فـرد يـا نيـروي القا   اي يا آپورو اين آثار مكاشفهاين
  بريم.  است. ولي ما با تأمل در سير افسانه بدان پي مي

هـاي موجـود را   توان پيشگوييبازيابي در مجموعه مورد تحقيق، مي پس از بررسي و
گويـاتر كـرد. چنـين     هاي گوناگون جاي داد و آنها را بـا جـدول و نمـودار   بنديهدر دست

تـوان  زير مي جدول و نمودارهاي دروني افسانه بايد يافت. چنان كه از عنصري را در لايه
  وناگون پيشگويي پي برد:هاي گبه ميزان و درصد به كارگيري شيوه

  
  هاي ايرانيهاي پيشگويي در افسانهتعداد شيوه - 1جدول 

  هاتعداد افسانه  روش پيشگويي  رديف

  30  الهام  1
  14  حيوانات سخنگو  2
  10  ضمير و آگاهفرد روشن  3
  4  رؤيا  4
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الهام و سروش پير روشن ضمير حيوانات سخنگو رؤيا

  
  هاشگردهاي پيشگويي در افسانه نمودار درصد - 1شكل 

  
هـاي   افسـانه  فرهنگ«ها قابل بازيابي است، اين است كه در مجموعة چه در اين افسانهآن

مضمون غير تكراري به ها با هاي پيشگويي در افسانهگيري از روش، ميزان بهره»مردم ايران

ست: روش پيشگويي الهام از بسـامد چشـمگيري برخـوردار اسـت و پـس از آن      ترتيب بالا
  .  آخر خواب و رؤيا قرار دارد ةو در رتب ضميرآگاه و روشن حيوانات سخنگو، فرد
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 تحليل تحولات خانوادة ايراني در منتخبي از 

   هاي فارسي بر اساس نظرية تضادرمان

  *حميد رضايي

  **وندابراهيم ظاهري عبده

  

   چكيده
از جملـه   هـاي مختلـف  بـر اسـاس نظريـه   ، ويژه خانوادهتغيير و تحولات جامعه و به

 در جامعـه و بـين  ، شـود. بـر مبنـاي ايـن نظريـه     نظرية تضاد بررسي و تبيـين مـي  
بينشـان  ، ها و علائق متفاوت وجود دارد كه از طريق قدرتنگرش، هاي مختلف گروه

، د؛ امـا توزيـع نـابرابر منـابع    گـرد مـاعي تـأمين مـي   و ثبات اجت شودمي نظم ايجاد
شـود. هـدف ايـن پـژوهش نيـز      سرانجام سبب ايجاد كشمكش و تضاد بين آنان مي

از اميرحسن چهل  »تالار آيينه«هاي تفسير و تحليل تحولات خانوادة ايراني در رمان

سـاس  از حسين سناپور بر ا »نيمة غايب«از عباس معروفي و  »سمفوني مردگان«، تن

 :شـود  پاسخ داده مي هاپرسشاين به  وتحليلي است  - اين نظريه و با روش توصيفي
 اسـت؟  هـاي ايرانـي شـده   هاي مختلف چه عواملي موجب تضاد در خانوادهدر دوره

از چـه   براي رهايي خود، هاي زير سلطهگروه ؟تضاد بر اساس چه منافعي بوده است
در خـانواده شـده اسـت؟     يوجب چه تغييراتم و اين تضاد ؟اندمنابعي استفاده كرده

هاي فرادست جامعه و خانواده ابتدا تضاد و تنش در كه دهدنتايج پژوهش نشان مي
هـا در اثـر آشـنايي بـا     ايـن تضـاد   ؛سپس متوسط و بعد فرودست ايجاد شده اسـت 

نقش عامليت را در اين زمينه برعهده داشته ، شخصيت پدر، مدرنيته بوده و در آغاز
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شخصـيت پسـر و سـپس دختـر و      ويـژه به، ديگر اعضاي خانواده، اما در ادامه .است
بـرد و ديگـر   اند. پدر از نظم موجـود سـود مـي   به نظم موجود اعتراض كرده، همسر

منـابعي ماننـد   ، براي ادامة تسـلط خـود   اش قرار دارند. اوزير سلطه، اعضاي خانواده
هـا و  از سـرمايه ، بـراي رهـايي   طهقدرت و ثروت را در اختيار دارد و گـروه زيـر سـل   

 اند. شخصيت پـدر اجتماعي و فرهنگي استفاده كرده، منابعي مانند سرماية اقتصادي
ديگر اعضاي خانواده به دنبال به دنبال حفظ قدرت و اقتدار خود در خانواده است و 

موجـب تغييـر و   ، يابي به فرديت و استقلال هستند كه تضاد ناشي از ايـن امـر  دست
تحصـيل و شـغل   ، ويژه در زمينة ازدواجها و هنجارهاي خانواده بهتي در ارزشتحولا

  نظم جديدي شكل گرفته است.، هاشده و با فروپاشي سامان گذشتة خانواده
  

 .فردگرايي و اقتدار، نظرية تضاد، خانواده، رمان: هاي كليدي واژه  
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  مقدمه  

هـاي دور تـاكنون همـواره    از گذشـته ، نترين نهادها در ايراخانواده به عنوان يكي از مهم
 و بـود  گسـترده  ،خـانواده  اصـلي  شـكل ، باستان ايران دچار تغيير و تحول شده است. در

 ايـن  در. بردنـد مـي  سـر  به خانواده رئيس سرپرستي تحت، مكان يك در خانواده اعضاي
 بـا  جازدوا، استقراضـي  ازدواج، چندهمسري، همسريتك مانند ازدواج مختلف انواع، دوره

جايگـاه   معمـولاً  زنـان  جايگـاه نيـز   نظـر  اسـت. از  داشته وجود محارم با ازدواج و زن دو
ورود عنصـر   ،از آن پـس هـاي اسـلامي و   اند. بـا ورود انديشـه  تر از مردان داشتهفرودست

 زنـان ، كـه در ايـن دوره   نهاد خانواده نيز دچار تغييراتي شد؛ چنان، ترك و مغول، تازيك
 و اصـل  ،ازدواج شـد؛  منسـوخ  محـارم  بـا  ازدواج و استقراضي ازدواج ند؛يافت مالكيت حق

 اصـل ( خانوادگي هايتفاوت به اجتماعي هايتفاوت وشد  شمرده خانواده تشكيل اساس
 اسـاس  بـر  معمـولاً ، هـا ازدواج مبناي بيشـتر  .گشت معطوف) خانوادگي هويت و نسب و

 توجـه  كمتـر  طـرفين  محبـت  و عشـق  بـه  و بود خويشاوندي و سياسي، اقتصادي روابط
 بيشـتر ، آنـان  فعاليـت  و پرداختندمي دستي و سنتي هايفعاليت به زنان معمولاً. شد مي

 كـه  نـد ددامـي  انجـام  هـم  خانـه  از بيرون در هاييفعاليت آنان. شدمي انجام خانه درون
 مذكر دفرزن داشتن به تمايل بيشتر، ها همچنين خانواده. بود جمعيدسته شكل به بيشتر

از . شـد محسوب مي مصرف و توليد واحد يك، خانواده و بالا بود ولد و زاد ميزان، داشتند
ييـر و تحـولات فرهنگـي و اجتمـاعي     تغ، مدرنيتـه  در پي آشنايي ايرانيان با، دورة قاجار

بسـيار   ،بعد و كـاركرد ، كه خانواده از نظر ساختار ايگونه ؛ بهشدايجاد ادي در خانواده زي
    د.شتفاوت از گذشته م

بررسـي   اين تغيير و تحولات خانواده ،هاي مختلفي مانند نظرية تضادبر اساس نظريه
در اختيـار پـدر    منابع مهم، اين نظر وجود دارد كه در خانواده، شده است. در اين رويكرد

 ؛ اما فرزنـدان نظارت كنداعضاي خانواده  كند بر ميوي سعي ، د و از طرق مختلفقرار دار
، هـاي مختلـف اقتصـادي   از طريـق بـه دسـت آوردن سـرمايه     تـا  كوشندو همسر نيز مي

  دهند.  نظم موجود را تغيير ، فرهنگي و حتي سياسي
تـا  انـد  نويسان كوشيدهدر عرصة ادبيات نيز به اين موضوع توجه شده است و داستان

ند. در واقع آثار ادبـي  و بازتاب ده كنند اين مسائل خانواده را بازنمايي ،در آثار ادبي خود
هـاي مختلـف و   در نهادينه كردن نگـرش ، ضمن بازتاب وضعيت جامعه، هاويژه رمانو به
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 شدر اين پژوهش كوش ـ بر اين اساس .نقش بسيار مهمي دارند ،ايجاد رويكردهاي جديد
هـاي  تغيير و تحولات خانواده در ايران بر اسـاس رمـان  ، بر مبناي نظرية تضاد تا شودمي

  .دتحليل شو ب فارسي تفسير ومنتخ
    :شودپاسخ داده مي ي زيرهابه پرسش در اين پژوهش

 در كـدام ، در سير تاريخي از مشـروطه تـاكنون   هاي مورد بررسيبر اساس رمان - 
  اند؟  ها دچار تضاد شدهخانواده، جامعه طبقات يك از

  است؟  نقش داشتهتضاد بين اعضاي خانواده  در ايجادچه عواملي  - 
  بر اثر چه منافعي بوده است؟  تضاد  - 
  برد؟  يك از اعضاي خانواده از نظم موجود در خانواده سود ميكدام - 
  قرار دارند؟  سلطهاعضا زير  كدام - 
از  بـراي رهـايي خـود   ، و گروه زير سلطه چه منابعي در دست دارد، گروه مسلط - 

  چه منابعي استفاده كرده است؟ 
و آيـا   اسـت  هايي در خانواده تغيير كردهها و هنجارچه ارزش، در نتيجة اين امر - 

  ؟ است خانواده به تعادل رسيده يا فروپاشيده
  

  ها روش پژوهش و انتخاب داستان

اي اسـتفاده شـده و روش تحليـل نيـز     از روش كتابخانـه ، آوري اطلاعـات براي جمـع 
هـاي  رمـان  ءبه آثاري توجه شد كه جـز  هابوده است. در انتخاب رمان تحليلي -توصيفي

و موضـوع خـانواده نيـز از     -با توجه به دريافت جايزة ادبي-مهم در ادبيات فارسي باشند 
 اميرحسـن از  »تـالار آيينـه  «هاي محـوري آنهـا باشـد. آثـار انتخـابي عبارتنـد از:       موضوع

  از حسين سناپور.   »نيمة غايب«از عباس معروفي و  »سمفوني مردگان«، تن چهل

  
  پيشينة پژوهش

تضـاد   ةبر اساس نظري ـ، شده در اين زمينههاي انجامدام از پژوهشتاكنون در هيچ ك
 پرداختـه نشـده   يادشـده هاي به تفسير و تحليل تغيير و تحولات خانوادة ايراني در رمان

ايـن  از تـوان  مـي  از جملـه  ؛خانواده بررسي شده اسـت لة مسئ، آثاراز اما در برخي  است.
  نام برد:  هاپژوهش
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شـوهر در خـانوادة ايرانـي بـا تكيـه بـر        درنيته بر جايگـاه پـدر/  متأثير بررسي «مقالة 

آن بـه ايـن    كـه نويسـندگان  ) 1396( عبدوند ظاهرينوشته صفري و  »هاي فارسي رمان

هاي به شكل هادر داستان، هاي پدر از مدرنيتهاند كه تأثيرپذيري شخصيتنتيجه رسيده
، هـا با وجود دلبستگي بـه سـنت  برخي ، اي هيچ تغييري نكردندمختلفي بوده است: عده

هنجارهـاي  ، هاي جديد را پذيرفتند و تعدادي نيز به سـبب مـدرن شـدن   ي از ارزشبرخ
  كردند.  اي را در خانواده دنبال ميتازه

 در خـانواده  سـيماي  تـاريخي  سير تحليل و بررسي« مقالة در )1391( رضايي عاملي

 نتيجه اين به و كرده بررسي فارسي رمان را در خانواده موضوع، »50 دهة تا ابتدا از رمان

 تقابـل  و مـدرن  فرهنـگ  بـا  سنتي فرهنگ تلفيق، تاريخي هايرمان در« كه است رسيده

 ماننـد  خـانواده ، هـا رمـان  ايـن  در. خـورد مي چشم به عشق از آرماني تصور با گراييواقع
 مقالـة  در پژوهشـگر  همچنـين ايـن  . »رودمي پيش انشقاق و چندپارگي سمت به اجتماع

) 1392( »60 دهـة  اجتمـاعي  هايرمان در خانوادگي مناسبات ساختار تحليل و بررسي«

 توجـه  و گـرا جمـع  گفتمـان  غلبـة  دليـل  بـه ، دهـه  ايـن  آثـار  در« كه است گرفته نتيجه

 سياسـي  و اجتمـاعي  مسـائل  مستقيم تأثير شاهد عموماً، اجتماعي لمسائ به نويسندگان
 طـرح ، رمان اصلي مضمون عنوان به خانوادگي مناسبات و روابط. هستيم خانواده نهاد در

 اجتمـاعي  مسـائل  ساير به توجه كنار در ايحاشيه مضموني عنوان به بيشتر و گرددنمي
  .  »است شده مطرح مسائل اين از بازتابي عنوان به يا

عبـاس معروفـي در رمـان    ، »نويسـي صد سـال داسـتان  «در كتاب  از نظر ميرعابديني

تراژدي فروپاشـي يـك خـانوادة سـنتي ايرانـي را حـول جنـون و از        ، »انسمفوني مردگ«

  . )1087: 1386، (ميرعابدينيدهد فكر شكل ميرفتگي يك روشندست
نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي بـا تأكيـد بـر ده رمـان     «در كتاب حسنكلو عسگري 

بل سـنت و تجـدد   تقا«نويسد: مي »نيمة غايب«در رمان  دربارة وضعيت خانواده، »برگزيده

خـانوادة فـرح و پـدر    ، دهد. خـانوادة فرهـاد  ماية اصلي اثر را تشكيل ميدرون، از اين نظر
هـا و عـرف رايـج در جامعـه دارنـد و      نماد گروهي هستند كه ريشه در سـنت ، سيندخت

فرهاد و سيندخت و فرح و الهي و ثريا و دانشجويان در گروه ديگري هستند كه خواهـان  
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  . )228: 1387، (عسگري حسنكلو »ل هستندنوجويي و تحو

اي دو رمـان سـمفوني مردگـان و    تحليـل مقايسـه  «در مقالة ) 1395( چاو و همكاران

انـد؛  لة خـانواده توجـه نشـان داده   به مسئ »ها با تأكيد بر مضامين اجتماعيخانة ادريسي

  ت. ها شده اساينكه تقابل سنت و مدرنيته موجب ايجاد تقابل نسلي در خانواده
ــرادي  ــيني و گلم ــة ) 1395(حس ــز در مقال ــه«ني ــد جامع ــرمايهنق ــانة س ــايشناس  ه

به بررسـي  ، »هاي زن در رمان نيمة غايب بر اساس نظرية انواع سرماية پير بورديو شخصيت

  اند.پرداخته، اندبرده اي كه زنان براي تغيير در وضعيت خود به كارانواع مختلف سرمايه
  

  مبناي نظري پژوهش

جرج زيمـل و مـاركس   ، هاي تضاد را به كارل ماركسپيدايش نظريه، شناسانعهجام 
بـا تركيـب نظـر ايـن      رالـف دارنـدورف  ، 1960ابتـداي دهـة   دهنـد و از  وبر نسـبت مـي  

بـه وجـود آورد.    »تضـاد ديـالكتيكي  «شاخة جديدي از نظرية تضاد را به نام ، انديشمندان

نيـز اچ  گذاري كرد و در ادامـه  ي تضاد پايهشاخة خاص را به نام كاركردنگر، لوئيس كوزر
، جديـد ارائـه داد. كـالينز    الگـويي نظر دارندورف و كوزر را بـا هـم تركيـب كـرد و     ، ترنر

پردازان در ايـن زمينـه هسـتند    از ديگر نظريه، چارلز تيلي و رايت، جفري پيچ، برينگتون
  . )21-11: 1387، زادهلهسائي(

مبـارزه بـا يكـديگر     بـراي  )1(هـا گـروه ، كه در جوامـع بر اين باور هستند  تضادگرايان
ثروت و قدرت كافي براي ارضاي همة جمعيـت  ، شوند؛ زيرا در هر جامعهدهي ميسازمان

نظـارت  كنند تا از طريق سعي مي، وجود ندارد. كساني كه صاحب قدرت و ثروت هستند
دهند. مردمي كه  آنان را به سمت حمايت از امتيازهاي خويش سوق، عموم شهروندان بر
شـوند.  هاي تحميلي وارد مبارزه مـي براي از بين بردن اين محدوديت، ت كمي دارندرقد

: 1375، رانديگ ـو (قنادان اند آنان خواهان به دست آوردن سهم كامل خود از ثروت و قدرت

278-279( .  
بلكه ، هافرايند اجتماعي نه برحسب همكاري ميان افراد و گروه، بر اساس اين ديدگاه

شــود. از نظــر برحســب تضــاد منــافع و ســتيز بــراي دســتيابي بــه آن توضــيح داده مــي
انـد و آنچـه جامعـه را    هاي متضاد تشكيل شدهجوامع از گروه، پردازان مكتب تضاد نظريه
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، هـا از برخـي ديگـر   بلكه اجبار است. برخي گـروه ، نه اجماع و توافق عمومي، حفظ كرده
اين است كـه كـاركرد بـراي    ، هاي قابل طرح در اين زمينهشبرند. پرسبهرة بيشتري مي

، برند؟ چگونه گروه مسـلط جامعـه  چه كساني؟ چه كساني از نظم موجود بيشتر بهره مي
  .)313: 1386، عضدانلو(توانايي حفظ موقعيت خود را دارد؟ 

معتقدند كه رفتارهاي فرهنگي در ارتبـاط بـا درك تضـاد و تـنش ميـان       تضادگرايان
رد و آميـز نـدا  همـواره حـالتي خشـونت    ،شود. اين تضادهاي رقيب بهتر شناخته ميگروه
هاي ها و بحثمجادله، گوهاي ميان كارگران و كارفرمايانوتواند در صوري مانند گفتمي

بحث در زمينـة شـيوة تخصـيص بودجـه در     ، هاي مذهبيهاي ميان گروهرقابت، سياسي
خواهـد بدانـد   مي شناس تضادگرامشابه باشد. جامعه هايزمينهاز امور مختلف و بسياري 

 ؛چه كساني بر ديگران تسلط دارنـد  ؛شوندچه كساني قرباني مي ؛برندچه كساني سود مي
چگونـه   ؛انـد هاي مسلط چگونه به امتيازات ويژه نايـل شـده و آنهـا را حفـظ كـرده     گروه

 متيـازات خـود حفـظ   كليساها و وسايل ارتباط جمعي را بـراي حفـظ ا  ، مساجد، مدارس
چگونه توانسته است به تعادل دست يابد و عوامـل مـؤثر   ، جامعه با وجود تضاد ؛كنند مي

ميـان شـهرها و    ضادهايي توجـه دارنـد كـه مـثلاً    در ايجاد تعادل كدامند؟ اين گروه به ت
وجود دارد. مهم اين است كه نهادهاي نيرومند جامعه مانند ها و سفيدها ها و سياهحومه
چـه موضـعي    ،مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در مقابـل ايـن تضـادها   ، حكومت، ادهخانو

عرصة نبردي مركب از  هجامعه را به مثاب، كنند و چه رفتاري دارند. تضادگراياناتخاذ مي
بلكه ، هاي مشتركدانند كه انسجام آن نه از طريق اعتقادها و ارزشهاي مخالف ميگروه

، گيرد و ثبات نه تنها نشانة سلامت جامعه نيستز صورت مياي اجباري و قهرآميبه گونه
بـراي   هاست. هر بخش از جامعه معمـولاً بلكه نوعي وقفة موقتي از نظر پيدايش خصومت

در حالت تنش و تضاد قرار دارد و  هر جامعه معمولاً .كندت ميدگرگوني وضع خود فعالي
 :1396، محسـني (شـود  ديگر فرض ميثبات اجتماعي ناشي از اعمال فشار گروهي بر گروه 

  . )23: 1386، ؛ آزاد ارمكي65-66
 كـه  چنـان  .انـد پـردازي كـرده  هاي مختلفـي نظريـه  شخصيت، در زمينة مكتب تضاد

ترين عامل تغييرات تاريخي اسـت.  بزرگ، ماركس بر اين اعتقاد بود كه كشمكش و تضاد
يابي ي اجتماعي بـراي دسـت  هاهاي گروهدرگيري، ترين شكل خوددر بنياني، هاكشمكش
از نظـر   ).201: 1386، عضـدانلو (ارزش ديگر است حيثيت و منابع با، اعتبار، قدرت، به ثروت
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تضـاد منـافع بـين    ، در يـك نظـام بيشـتر باشـد     چه نابرابري توزيع منابع كميابهر، وي
هـاي فرودسـت بيشـتر از منـافع     چه بخشهر .هاي مسلط و زير سلطه بيشتر استبخش

احتمال اينكه مشروعيت توزيع نابرابر منابع كمياب را مورد شك ، خود آگاه شوندجمعي 
هاي مسـلط نظـام   قرار دهند و احتمال اينكه سازمان يابند و تظاد آشكاري را عليه بخش

  . )220-218: 1384، ترنر و بيگلي(اچ  بيشتر است، شروع كنند
 ـمتغيرهاي قدرت و منزلـت اجتمـاعي را بـه مث   ، جورج زيمل منـابع كميـابي كـه     هاب

به متغير اقتصـادي مـاركس   ، جتماعي استاهاي همحرك رقابت و تشديد تضاد ميان گرو
تقويـت   ،هـاي اجتمـاعي  از كاركردهـاي مهـم تضـاد ميـان گـروه     ، . بـه نظـر كاسـر   افزود

جهان اول (كشورهاي پيشرفتة غربـي) را بـه عنـوان طبقـة     ، همبستگي است. والرشتاين
ثابة طبقة كـارگر يـا طبقـة    سوم (كشورهاي توسعه نيافته) را به مو جهان  انيهمسلط ج
  . )314-313: 1386، عضدانلو( كردشده بررسي استثمار

هاي مختلف در يك جامعه يا حتي در سطح علاوه بر تضاد بين گروهكه گفتني است 
كـه ايـن نـوع     ممكن است تضاد در بين اعضاي يك گروه ايجاد شود؛ چنـان ، الملليبين
شود. علاوه بـر  ديده مي جامعه )2(نخستينهاي به عنوان يكي از گروه، د در نهاد خانوادهتضا

شـدت  ، همسـر  شـوهر و زن/  تضاد ميان مرد/، در نهاد خانواده، تضاد بين فرزندان با والدين
زنـان را تحـت انقيـاد و زيردسـت     ، شود كـه مـردان  بيشتري دارد. در نظرية تضاد بيان مي

زنـان بـه دليـل    ، ياز و تسلط خود را در جامعه حفـظ كننـد. از ايـن ديـدگاه    اند تا امتآورده
نظـارت  قدرت كمتري دارند. همچنين مـردان بـراي   ، در مقايسه با آنان، وابستگي به مردان

    ).185: 1397، انديگرصفري و (كنند از قدرت اقتصادي و سياسي استفاده مي، زنان بر
در نهـاد خـانواده و    كه بـه بررسـي ايـن موضـوع    پردازاني است كالينز از جمله نظريه

لة قشربندي جنسيتي پرداخته است. او دربارة علـت تضـاد بـر ايـن بـاور اسـت كـه        مسئ
آميز بـه وسـيلة   آيد كه تحميل خشونتكشمكش براي اين در روابط اجتماعي پيش مي«

 گيرد. كالينزهميشه در يك زمينة كنش متقابل انجام مي، يك شخص يا چندين شخص
شـان در  اند و تواناييذهني درصدد دستيابي به بيشترين حد منزلت هامعتقد بود كه آدم

هـاي  بستگي به منابعي دارد كه خود در اختيار دارنـد و نيـز منـابعي كـه آدم    ، اين زمينه
هـا در پـي نفـع شخصـي خودشـان      آدم، ديگري كه با آنان سروكار دارند. به نظر كـالينز 
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برخورد آنـان  ، دبا هم تعارض داشته باش نافع آنان ممكن است ذاتاًهستند و از آنجا كه م
  . )172: 1374، ريتزر( »ناپذير استبه خاطر تعارض منافع امكان

سـاختاري متشــكل  ، خانـواده را ماننـد سـاير نهادهـاي موجـود در جامعـه ،كالينـز
ــي  ـــلطه م ـــدرت و س ـــداز ق  ـ ؛دان ــ ـــه عن ـــود در آن را ب ــابرابري موج ـــي ازن  وان تابع

 گيــرد و تــداوم ايــن نابرابــري را وابســته بــه      هاي فرهنگــي در نظــر مـي    سـرمايه
 ـ  گوها و شـعائري مـي و گفت ـت جنســيتي هــر كــدام از زوجيــن را     دانــد كــه فعالي

هايـي كـه خـود تابعـي از سـركوب و ثــروت مــادي اســت    تكنـد؛ فعاليمشـخص مي
معتقـد اســت  . او )104: 1395، ناصري و ناصريبه نقل از:  1384ترنـر، (ـد كـه در اختيـار دارن

اهميــت هســتند.   بســيار بـا ، منـابع مـادي و نمـادين، استفاده از نيـروي فيزيكـيكه 
توانـد ايــن قــدرت را   مـي، قهريـه را در دسـت داشـته باشـد ةقـو، وقتـي يـك جـنس

ـاي جنسـيتي بــه كــار بــرد و يــك نظــام نـابرابر       بـراي اعمـال سـلطه در برخورده
هــايي را بــراي   بنـابراين جــنس ضــعيف بايــد اســتراتژي     .جنسيتي را ايجـاد كنـد

امتيـازاتي  ،وقتـي مـردان در تقسـيم كـار جنسـيتي .كـاهش ايـن قـدرت بـه كـار بـرد
 ـان قـرار گيرنـد كـه ايـنرود كـه در موقعيـت نخبگاحتمال بـيشتـر مـي، داشته باشند

  .)57: 1386، زادهزنجاني( شودافزايش نابرابري بين دو جنس مي سببامر 
خـانواده نيـز   «او معتقد است: ، ندي جنسيتي و ايجاد تضاد در خانوادهدر زمينة قشرب

سـاختاري از قـدرت و سـلطه اسـت كـه موجـب تقويـت بسـياري از         ، چون ساير نهادها
خانواده ميزان زيادي از تسلط جنس مرد بر ، هاي جنسيتيو در نقششود ها مينابرابري

 تشــريح و توضــيحشــود. كــالينز پــس از در زمينــة شــغل و انجــام كــار ديــده مــي، زن
دو دسته عوامل  ،آيد. از نظر اوها برميدرصدد تبيين اين نابرابري، هاي جنسيتي نابرابري

اشـكالي از   -1شـود:  بر جنسيتي منجر مـي هايي در الگوهاي نابراوجود دارد كه به تفاوت
موقعيـت بـازار    -2د و گذارسازمان اجتماعي كه بر ميزان استفاده از زور و فشار تأثير مي

شود كه زنان در يك بازار كار كار زنان و مردان. زماني استفاده شخصي از زور محدود مي
اجتمـاعي   هـاي مهارت، شدان، هاي جنسي يا ساير منابع (مثل زمينة خانوادگياز برابري
مشـاركت  ، هـا پـاداش ، زني بـر سـر منزلـت   مالكيت و ساير موارد) براي چانه، اييا حرفه

، . از نظـر كـالينز  )92: 1392(اميني و همكاران،  »اجتماعي و موقعيت اجتماعي استفاده كنند
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گيري از ايـن قـدرت را   اين جنس توان بهره، كندكه يك جنس وسايل زور را كنترل مي
تواند يـك نظـام جنسـيتي نـابرابر را     براي تسلط بر جنس مقابل دارد و از اين طريق مي

  . )92: 1392اميني و همكاران، ( ايجاد كند
  

  بحث و بررسي

سـپس تغييـر و تحـولات     گردد ومي از هر رمان ارائه ايدر اين پژوهش ابتدا خلاصه
  شود:تفسير و تحليل مي ،خانواده بر اساس نظرية تضاد

  »تالار آيينه«صة رمان خلا

خانوادة ميرزا  ،مربوط به دورة مشروطه است. در اين رمان، »تالار آيينه«حوادث رمان 

 ـ، هاي محوري داستان هستند كـه از طريـق آنـان   شخصيت، احمد هـاي سياسـي   تفعالي
، شـود. ميـرزا احمـد   جامعه در آن دوره و تغيير و تحولات دروني خانواده نشان داده مـي 

كنـد.  جلساتي را در خانة خود برگـزار مـي  ، به طرفداري از مشروطه، الان سياسيفع ءجز
و از دهـد  مـي گزارشي ، از بگير و ببندها و ترورهاي مختلف در اين دوره، همچنين راوي

، كننـد هاي مختلف شـركت مـي  وگوهاي بين زناني كه در مجالس و دورهميطريق گفت
دهد تا اينكه سرانجام مجلـس بـه تـوپ    ئه ميهاي مختلف سياسي اراتصويري از گفتمان

ميـرد.  صاحب زني بيمار اسـت كـه مـي   ، شود. در عرصة خانواده نيز ميرزا احمدبسته مي
كنـد؛ امـا هنگـام مـرگ     خواهرش به دليل مشكلات خانوادگي مدتي با او قطع رابطه مي

گـذارد.  كنـار مـي  هـا را  گردد و كـدورت دوباره به خانة برادر برمي، همسر ميرزا، زمانشاه
آنان را تربيت كنـد.  ، كوشد متناسب با تغييرات به وجود آمدهختر دارد كه ميميرزا دو د

  آورند.اندك تغييراتي در زندگي خود به وجود مي، دختران نيز به سبب اين امر
  بر مبناي نظرية تضاد »تالار آيينه«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

طبقـة فرادسـت جامعـه     ءجـز ، خانوادة به تصوير كشيده شـده ، »ينهتالار آي«در رمان 

 گونهمانه، هاي مدرنيتهبه سبب آشنايي با مؤلفه، پدر در نقش همسر/ است. ميرزا احمد
در نهاد خانواده نيز بـه دنبـال   ، كه در عرصة سياست به دنبال تغيير در نظم موجود است

بيشتر از بالا و از جانـب  ، تغييرات، يادشدهدر دورة كه است. گفتني است  ايجاد تغييرات
طبقة حاكم انجـام شـد و در ايـن رمـان نيـز تغييـر در        ءطلبان جزفكران يا اصلاحروشن
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شـود.  انجـام مـي  ، فكران استخانواده از طريق پدر كه مظهر همان بخش حاكم و روشن
ني شد؛ مانند تغيير هاي گوناگون دچار تغييرادر زمينه، خانوادة ايراني از مشروطه به بعد

ممنوعيت در انتخاب همسـر دوم  ، هكاهش بعد خانواد، افزايش نرخ طلاق، در سن ازدواج
  . )72: 1393، ارمكي آزاد(و آزادي در انتخاب همسر 

بـه  در خـانواده  را و تضـادهايي   هـا بلكه همـواره تـنش  ، اين تحولات به سادگي نبوده
احمد با همسر  بين ميرزا، تضاد در نهاد خانواده، »تالار آيينه«است. در رمان  دنبال داشته

و خواهرش واقع شده و موضوع مورد تنش نيز ازدواج و اختيار دادن به دختر در انتخـاب  
به دنبـال تغييـر در رابطـة    ، بردچند از نظم موجود سود مي هر، احمد است. ميرزا همسر

، خواهنـد كه خودشان مي ونهگنخواهد دخترانش آاقتدار بين اعضاي خانواده است. او مي
، همسـر و خـواهرش  ، اما در مقابـل  .تصميم بگيرند و در اين زمينه استقلال داشته باشند

اين امر هستند و مخالف ، هاي حافظ نظم موجودبه عنوان شخصيت، كه زير سطلة اويند
ــرزامــي ــد مي ــد ، احمــد خواهن ــاقي بمان ــان در رأس قــدرت در خــانواده ب  خــود، همچن

كاركرد سنتي خـودش را  ، رندة نهايي در مسائل خانواده باشد و بكوشد خانوادهگي تصميم
هـم منـابع اقتصـادي در     احمـد  ها حفظ كنـد. ميـرزا  در زمينة ازدواج مانند ديگر زمينه

به دنبال تغييـر وضـعيت   ، اختيار دارد و هم سرماية اجتماعي و فرهنگي كه بر اساس آنها
روابـط  ، و خواهرش براي رسـيدن بـه خواسـتة خـود     اما تنها منبع همسر خانواده است؛

  تواند چندان راهگشا باشد. نمي در اين زمينه احساسي موجود در نظام خانواده است كه
هـاي سياسـي   تبا فعالي، در نقش همسر زمانو شاه در نقش عمه خانوم فخرالحاجيه 
، نوع نگـرش جديـد او  هاي سياسي پدر و تفعالي، احمد مخالف هستند. از نظر آنان ميرزا

كـه پـدر بـراي آمـوزش دختـرانش       ؛ چراموجب ايجاد تزلزل در بنياد خانواده شده است
آنـان را   و )70: 1369، تنچهل(معلمي آورده است تا به آنان زبان فرانسه و هندسه بياموزد 

يـد:  گوزمان به ميرزا در ايـن زمينـه مـي   كه شاه چنان .كندآشنا  با آثار ادبي نو و اروپايي
نامـة ابـراهيم بيـك و    سياحت .خوانندنامه مياند. مرتب اعلان و شبدخترها هوايي شده«

آنـان را   كنـد تـا  مـي  سعي و به صورت محدود) 80همان: ( »خوانندالقدس ميروزنامة روح

هـاي سياسـي   هـا يـا پخـش اعلاميـه    تهاي سياسي مانند شركت در تظاهراتوارد فعالي
؛ موضوعي كـه  است دستيابي به استقلال و فردگرايي دختران بوده، . نتيجة اين امرنمايد

زمـان مخـالف   خودشـان تصـميم بگيرنـد. شـاه    ، شانشود آنان براي نوع زندگيسبب مي
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تا خواهد ت سياسي و اجتماعي دخترانش است و از شوهرش ميفعاليهاي بيـرون  تفعالي
اهان همـان نقـش سـنتي زن در خانـه     اش را به درون خانه نياورد. در واقع او خواز خانه
 »ها را روشن كننـد چراغ، راحتشان بگذار كه از نيمة راه و بدون مرد هم هر غروب«است: 

  . )87: 1369تن، چهل(
د و نام ـبدين سبب برادر را بـابي مـي   .فخرالحاجيه نيز مخالف نوع انديشة برادر است

از وقتـي  «دهـد:  فكرانش نشان ميوي و هم هايتتنفر خود را از نوع فعالي، بدين صورت

. )91همـان:  ( »پا بگذارم اينجـا ، ر راه دستم باشدگا، شدهها توي اين خانه باز پاي اين بابي

، بـرادر نبايـد بـه دختـرانش در زمينـة ازدواج     كـه  معتقد اسـت   او دربارة مسائل خانواده
خودشـان  ، شخواهـد دختـران  مـي  احمـد در زمينـة ازدواج   ميرزااما  .چندان اختيار دهد

. در مقابـل  )265همـان:  ( »كـنم به ازدواج با هيچ مـردي اجبارشـان نمـي   «تصميم بگيرند: 

، خودشـان تصـميم بگيرنـد   تـا  دهـد  از اينكه برادرش به فرزندانش اجازه مي فخرالحاجيه
زن نبايد چيز زيادي ياد بگيرد؛ چراكه پـس   كه گويددر اين زمينه مي كند. اوتعجب مي

تضـاد شـديد صـورت     ،. بـين ايـن افـراد   )265(همان: كند ردي تمكين نمياز هيچ م از آن
منافع حقيقـي خـود را تشـخيص دهـد (بنـابراين       ،هنگامي كه يك گروه«گيرد؛ زيرا نمي

 »آميز زياد خواهـد بـود  احتمال تضاد خشونت ،ادراك روشني از اهداف خود داشته باشد)

  ). 124: 1382، (اچ ترنر
هاي زن داستان هنوز بـا منـافع گـروه خـود     شخصيت، ادشدهي حال آنكه در داستان

در پايان داسـتان  ، اند و حتي به دنبال حفظ نظم موجود هستند. از نظر نتيجهآشنا نشده
در  گذارد و دختـران دخترانش را در انتخاب همسر آزاد مي، احمد شود كه ميرزاديده مي

هـاي سياسـي و   از خانه ماننـد فعاليـت  هاي بيرون به فعاليت، نار نقش سنتي در خانوادهك
: 1369، تـن (چهـل كننـد  و آنها را نيز پخش ميكنند ميپردازند و اعلاميه چاپ اجتماعي مي

در نهايـت بـه تغييـرات فرهنگـي و     ، اين تضـاد درون خـانواده   كه . بنابراين بايد گفت)137
ات اجتمـاعي كـه   چه تغييرهر«، شود. بر اساس ديدگاه ماركساجتماعي محدود منتهي مي

، روابـط موجـود بـين زيردسـتان را بيشـتر جـدا كنـد       ، شـود توسط بخش حاكم اعمال مي
    .)11: 1382، (اچ ترنر »بيشتر است، شان آگاه شونداحتمال اينكه دستة دوم از منافع حقيقي

كـه موجـب    زنـد دست به تغييراتـي مـي  ، مظهر بخش حاكم، در اين داستان نيز پدر
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شـان نيـز   شود و بدين ترتيب بين آنان با مـادر و عمـه  شان ميمنافع آگاهي دخترانش از
بـا   .آوردآورد؛ البته تضادي كه شدت و نارضايتي شديدي به وجود نميتضاد به وجود مي

  .كندمي آن تغيير نظم موجود در خانواده و الگوهاي سنتي، بخشياين حال با اين آگاهي
  

  بر مبناي نظرية تضاد »تالار آيينه«مان تغيير و تحولات خانواده در ر - 1 جدول

  مشروطه  دورة تاريخي خانوادة مورد بررسي
  طبقة فرادست  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادهنجارها و ارزش
تضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال و فرديت 

  دختران در زمينة ازدواج
  آميزوگو و مسالمتتگف  شكل تضاد

  تضاد بين پدر با همسر و خواهر  افراد درگير در تضاد
  احمد خانم و دختران ميرزاعمه، زمانشاه  افراد زير سلطه

  افراد مسلط
  ، به ترتيب ميرزا احمد در نقش پدر

  خانمزمان در نقش مادر و عمهشاه
  وضعيت و دختران پس از تغييرپدر در هر دو   يافتهبرنده از وضع موجود و وضع تغييرنفع

  منابع براي حفظ نظم موجود يا تغيير
  سرماية اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

  در اختيار پدر براي ايجاد تغيير
  نقش و رويكرد نهادهاي مختلف 

  در زمينة تضاد در خانواده
  خواه موافق احزاب سياسي مشروطه

  .با ايجاد تضاد و تغيير هستند

  نتيجة تضاد
  هاي تغييراتي در هنجارها و ارزش اندك

  مورد نظر خانواده در زمينة ازدواج

  »سمفوني مردگان«خلاصة رمان 

، يكي از فرزندان جابر، يوسف، ايران به بيگانه نيروهاي با ورود و جهاني دوم جنگ در
 از، بنـدد  مـي  خـود  بـه  را پدربزرگ چتر، آنان از تقليد قصد به، روس چتربازهاي ديدن با

 و انسـان  بـين  موجـودي  بـه ، افتد كه به سبب آسـيب ديـدن  مي زمين به خانه بامپشت
، اورهـان  و پـدر  هـاي بدخلقي ةنتيج در كه استزيب دختري، آيدا. شودمي تبديل حيوان

. كنـد مـي  ازدواج آبـاداني  انوشـيروان  بـا ، آورعـذاب  محـيط  اين از فرار دنبال به، برادرش
 بـا  پـدر . اسـت  درگيـر  پدر با همواره، اعتقاداتش ببس به خانواده تيزهوش فرزند، آيدين
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 نـام  بـه  فردي به، اياز و پدر ترس از وي. سوزاندمي را او هايكتاب، اياز پاسبان راهنمايي
 اورهـان . كننـد مي ازدواج هم با و شودمي سورملينا عاشق آنجا در. بردمي پناه انيئميرزا
 از پـس . اوسـت  توجه مورد، پدر نظر مورد هاي ويژگي داشتن دليل به، خانواده ديگر پسر

 چلچلـه  مغز خوراندن با وي. دارد را آيدين بردن بين از و حجره تصاحب قصد، پدر مرگ
 دختـري  آيـدين  كـه  فهمـد مـي  سال پانزده از پس اورهان. كندمي ديوانه را او، آيدين به

بكشد  را آيدين يردگمي تصميم بنابراين .تواند ادعاي ارث پدر را داشته باشد دارد كه مي
  .  تا ارث او را تصاحب كند

  بر مبناي نظرية تضاد »سمفوني مردگان«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

، طبقة متوسط قديم شهري جامعـه  جزء خانوادة مركزي، »سمفوني مردگان«در رمان 

كـه   »يينـه تالار آ«يعني بازاريان سنتي دورة رضاشاه و محمدرضاشاه است. برخلاف رمان 

تغييـرات فرهنگـي و    ،در ايـن رمـان  ، اقداماتي را انجام داد، پدر خود براي تغيير خانواده
متأثر از عوامل بيروني مانند مدرسه و نظام آموزشـي و شـدت   ، اجتماعي در نهاد خانواده

ايجاد تغيير و تحولات در نهاد خانواده بسيار بيشتر است. در اين  ،و در پي آناست تنش 
مراتب قدرت در خانواده در تقابل بـا فردگرايـي و   حفظ جايگاه پدر در رأس سلسله، رمان

طلبي فرزندان قرار گرفته است. مسائل مورد تنش بيشتر شـامل مبـاحثي چـون    استقلال
، معروفـي روايـت  يافتن كار و نوع كـار اسـت. از نظـر    ، نوع مطالعه، ادامه تحصيل، ازدواج

از طريـق مدرسـه و    هـاي مدرنيتـه  هـا و مؤلفـه  ا ارزشآشنايي برخي از اعضاي خانواده ب
 هـاي جديـدي برونـد كـه ايـن امـر      سبب شده است تا گروهي به دنبال خواسته، مطالعه

منـابع  ، قدرت و اقتدار همزمـان بـا هـم   ، موجب ايجاد تضاد شده است. از نظر دارندورف
و  كنندجويي ميها سبقتآن براي، گروه بزرگيك هاي درون كميابي هستند كه زيرگروه

حسب دو نوع نقـش فرمـانروا و فرمـانبر كـه     تواند برفقط مي هاي خاصهرم جنگند ومي
منافعي در توزيـع   ،منافعي در نگهداري وضع موجود و دستة فرمانبران ،دسته فرمانروايان

   .)128: 1382، اچ ترنر(مشخص شوند ، مجدد قدرت يا اقتدار دارند
 اسـت،  ان فرمانروا به دنبال حفظ اقتدار خود در خـانواده پدر به عنو، يادشدهدر رمان 

. پـدر  هسـتند لة اقتـدار  در پي توزيع مجدد مسـئ ، ويژه آيدينبه خانواده ديگر اما اعضاي
اعضـاي   ،برد و بر ديگـران تسـلط دارد. در مقابـل   كسي است كه از نظم موجود سود مي
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در پـي ايجـاد تغييـر     آيـدا  كـه آيـدين و سـپس   چنـان  اند قرباني اين نظم شده، خانواده
و توانـايي   تنومنـدي ، از جملـه تجربـه   انـواع منـابع   ،بزرگسـالان «، هستند. از نظر كالينز

، جسمي و توانايي برآوردن نيازهاي جسـماني جـوان را در اختيـار دارنـد. بـرعكسِ آنـان      
 شان اسـت. همان جاذبة جسماني، تنها چيزي كه در اختيار دارند، سن و سالفرزندان كم

آيند؛ امـا  ميسالان درتحت چيرگي بزرگ احتمالاً، سالاين به آن معناست كه فرزندان كم
تواننـد  آورند و بهتر مـي منابع بيشتري به دست مي، رسندها وقتي به بلوغ ميهمين بچه

 »شـود تـر مـي  ها افـزون در نتيجه كشمكش ميان نسل .در برابر بزرگسالان مقاومت كنند

   .)175: 1374، ريتزر(
ماننـد   ،نيز پدر با استفاده از منـابعي كـه در اختيـار دارد    »سمفوني مردگان«در رمان 

به دنبال زيـر سـلطه درآوردن آيـدين و    ، قدرت جسماني و اقتدار در خانواده، تأمين مالي
استفاده  -هم خشونت جسماني و هم خشونت رواني- آيداست. او حتي گاهي از خشونت

ت خانوادگي در ايران دلايلي دارد؛ از جمله اينكه اين امـر  خشونكه كند. گفتني است مي
حـل  به مثابة يـك راه  ريشه در ساختار اجتماعي و سياسي ايران دارد كه همواره خشونت

شده است و بازتوليد اين پديـده  به رسميت شناخته مياختلافات و سلطه وجود داشته و 
  . )112: 1393، ي(عبددر شكل خشونت خانوادگي بوده است ، در خانواده

 در اين داستان نيز خشونت به عنوان يك راهكار براي حفـظ سـلطه بـه كـار گرفتـه     
هـاي  ندادن هزينـه ، هاي مختلف مانند قطع رابطهآيدين و آيدا را به شكل، شود و پدر مي

، دهد. از نظـر تضـادگرايان  احساسي و حتي جسماني شكنجه مي، خشونت لفظي، زندگي
هاي تحت سلطه و اجبار نمودن آنـان بـراي سـازگار    با سلطه بر گروههاي قدرتمند گروه«

هـاي حـاكم در جهـت جلـب بهتـر منـافع       شدنشان با هر گروه سياستي كه از نظر گروه
كنـد و  . پدر نيز چنين مي)83: 1378، (ورسلي »كننداز نظم اجتماعي حراست مي، آنهاست

تواننـد  نمي كند. در آغاز آيدين و آيدا نيزبراي حفظ نظم موجود استفاده مي از تمام ابزار
تـا  كوشـد  چندان در مقابل پدر بايستند؛ زيرا منبعي در اختيار ندارند. در ادامه آيدين مي

كنـد و بـا كـار در    كـه از خانـه فـرار مـي     ؛ چنانبرسديابي به قدرت به منابعي براي دست
و بـدين ترتيـب قـدرت     كنـد مـي هزينة زندگي را تـأمين  ، كارخانه و سپس ساختن تابلو

  آورد. بيشتري براي بيرون رفتن از زير سلطة پدر به دست مي
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بـا هرگونـه   ، جابر در نقش پدر و به عنوان صاحب قدرت و اقتدار در خـانوادة سـنتي   
شـود يـا بنيـان    تغيير كه موجب آسيب رساندن به جايگـاه و منزلـت او در خـانواده مـي    

كـه   اسـت  معتقـد  ف است. او دربارة كاركرد خانوادهمخال، كندخانواده را دچار مشكل مي
معتقـد بـود   «شان اسـت:  آماده كردن فرزندان براي يادگيري شغل آينده مسئولِ ،خانواده

خواهـد  بنـابراين مـي   .)122: 1385، (معروفـي  »كه پسر بزرگش بايد راه پدر را پيش بگيـرد 

الف به مدرسـه رفـتن آنـان    مخ ده كند و بدين سبباپسران خود را براي كار در آينده آم
بـه ايـن نهـاد جديـد     ، به معناي واگذاري اين كاركرد خانواده، است؛ زيرا به مدرسه رفتن

نهادهاي نيرومنـد  «اين است كه ، شناس تضادگرااست. از جمله مسائل مورد توجه جامعه

، در مقابـل ايـن تضـادها   ، مدرسه و وسايل ارتباط جمعي، حكومت، مانند خانواده، جامعه
  . )66: 1396، (محسني »كنند و در نهايت چه رفتاري دارندچه موضعي اتخاذ مي

در نقـش پسـر و    اورهان، اكثر اعضاي خانواده مانند پدر، »سمفوني مردگان«در رمان 

اما نظـام آموزشـي جديـد     .خيزندبه مقابله با تغييرات برمي، و در برخي موارد مادر برادر
، كنـد و بـه همـين سـبب    جود آمده در خانواده حمايت مياز تغييرات به و، مانند مدرسه

در تـا  خواهـد  از آيـدا مـي   كنند. جـابر با آن مخالفت مي هاي سنتي در خانوادهشخصيت
خواست كه آيدا را در مي از او«خانه بماند و مسائل مربوط به زندگي زناشويي را بياموزد: 

وي در رأس هـرم  ، مراتب قدرتلسله. از نظر س)88: 1385، (معروفي »آشپزخانه تربيت كند

  خواهد كسي با نظرش مخالفت كند.  خانواده قرار دارد و نمي
هـاي  هـاي گـروه  ارزش، هاي مسلط يك جامعهارزش«، پردازان تضادگرادر نظر نظريه

: 1378، (ورسـلي  »ها از سوي تعداد كمي پذيرفته شده باشدآن ارزش هر چندمسلط است؛ 

 ايـن ، د و اورد نظـر جـابر غلبـه دار   هـا و هنجارهـاي مـو   نيـز ارزش . در اين خـانواده  )88
داند كه در خانواده بايد بـر اسـاس آنهـا عمـل     هايي ميهاي خود را بهترين ارزش ديدگاه

بـا او  ، اما آيدين و آيدا .دهندة راه اوستموافق و ادامه ،تنها اورهان، كرد. از ميان فرزندان

گروه بتوانند بيشتر از منافع عيني خود آگاه شـوند  چه اعضاي شبههر«كنند. مخالفت مي

: 1382، (اچ ترنـر  »شـود احتمال وقـوع تضـاد بيشـتر مـي    ، و يك گروه متضاد تشكيل دهند

شـوند و  از منـافع خـود آگـاه مـي     آيدا، ابتدا آيدين و به راهنمايي او، . در اين رمان)136
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  اند. هاي مدرنيته آموختهؤلفههاي جديدي هستند كه به تأثير از مسپس به دنبال ارزش
و به دنبال دستيابي بـه  ) 115: 1385، (معروفيآيد بدش مي، آيدين از تكرار زندگي پدر

يعني استقلال و فرديت در مسائل مختلف از جمله در خـانواده اسـت؛   ، هاي جديدارزش
بي بـه  . بدين ترتيـب دسـتيا  استمراتبي خانوادة سنتي در تقابل امري كه با نظام سلسله

موجب ايجاد تضاد در اين خـانواده شـده   ، منافع كميابي مانند اقتدار و قدرت در خانواده
(غفـاري  تأكيد داشته است  به نقش آن در ايجاد تضاد در جامعه است؛ امري كه دارندورف

آمـوزش در مدرسـه و سـپس مطالعـه كتـب       آيدين از طريق. )160 :1389، و ابراهيمي لويه
يت رسيده است كـه بايـد بـه فرديـت و در نهايـت اسـتقلال برسـد؛        به اين ذهن، مختلف

بـه خطـر    -اقتـدار و ثـروتش  ، قـدرت ، حيثيـت - ذهنيتي كه سبب شده است منافع پدر

ام براي كي؟ براي چي؟ خوب براي شماها بـه شـرطي   اين همه سال تلاش كرده«فتد: بي

. در )123: 1385، وفـي (معر »لطمـه بزنيـد   به منافع مـن ، كه شماها نخواهيد به حيثيت من

كـه آيـدين پاسـخ     ؟گـردي دنبال چه ميكه گويد پدر به آيدين مي، اي از داستانصحنه
  . )72(همان: دنبال خودم  :دهدمي

است كه تازه به ميان اعضاي خانواده راه يافته و آن را دچار ارزشي ، »خود«اين يافتن 

 پـدر شـنيده   »مـن «و تنهـا صـداي   صدا بود تك خانواده، تضاد كرده است. تا پيش از اين

شد؛ اما آيدين به دنبـال ايجـاد صـداي ديگـري در كنـار ايـن صداسـت. در يكـي از          مي

اين براي من قابـل قبـول نيسـت. آيـدين     «گويد: پدر مي، هاي بين پدر و آيديندرگيري

دهندة ايـن   نشان وگو. اين گفت)125: همان( »گفت: عقيده شما براي خودتان محترم است

يك وجـب بچـه روي   «صدايي شدن خانواده است؛ امري كه پدر به آن اعتراض دارد: چند

 . پدر عامـل ايـن امـر را در نظـام آموزشـي جديـد      )126(همـان:   »آوردحرف من حرف مي

سوزاند. در نهايت پـدر  هاي آيدين را مياين اساس است كه وي همواره كتاب داند. بر مي
دهنـدة  نشـان  اين امـر  .ماندا آيدين است كه زنده ميشود؛ امميرد و آيدين ديوانه ميمي

  در نظام خانواده است.  -هر چند به شكل ناقص- هاي مورد نظر آيدينادامه يافتن ارزش
خواهـد كـه   ايسـتد. پـدر مـي   هـاي پـدر مـي   آيدا نيز در مقابل خواسته، علاوه بر آيدين

كنـد.  امـا آيـدا چنـين نمـي     در امـر ازدواج عمـل كنـد؛    ويژهدخترش مطابق با دستور او به
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 گويد بنا بـر  مي به آيدا اما آيدين .كندپدر مخالفت مي، آيدكه آباداني به خواستگاري آيدا مي زماني
تـو ديگـر خيلـي بـزرگ     «با او ازدواج كـن:   ،داري و اگر به آباداني علاقهكن خواست دل خود عمل 

 در نهايـت  .)136: 1385معروفـي،  ( »يريخودت بگ، خواهي بگيريبايد هر تصميمي كه مي .ايشده

- كنـد  مـي  خانـه را تـرك  ، كند. پدر به نشـانة مخالفـت  با آباداني ازدواج مي، آيدا مطابق ميل خود
. بدين ترتيب تضاد بين تمايل به فرديت آيدا و در رأس هرم قدرت بودن پـدر بـه   - خشونت عاطفي

خوبي نـدارد و خـود    شود؛ اما وي سرانجامِمي ابتدا آيدا پيروز، شود. در اين تقابلتصوير كشيده مي
براي زنـاني كـه   ، كه اين تغيير و تحولات در خانوادة ايراني دهد مي نشان، زند. اين پايانرا آتش مي

هنوز مناسب نيست؛ زيرا براي پيروز شـدن در ايـن ميـدان و    ، انددر نظام سنتي پرورش داده شده
كـه زن در خـانوادة   اسـت  منابعي همچون سرماية اقتصادي نياز به ، دستيابي به فرديت و استقلال

سنتي ايراني هنوز به آن دست نيافته است. اگر آيدين در اين تنش و تغيير و تحولات هر چند بـه  
  به سبب رهايي از وابستگي اقتصادي به خانواده است. ،تواند پيروز شودمي شكل معيوب

 همـراه آيـدين خانـه را تـرك    ، يـت پـدر  اي كوتاه به سـبب آزار و اذ مادر نيز در برهه
شود. مادر به سبب نداشتن سرماية كند و بدين سبب تنش بين زن و شوهر ايجاد مي مي

 چنـد بـه ايـن    مجبور است به اين تنش پايان دهد؛ هر، اقتصادي لازم براي ادامة زندگي
 وگـوي بـا آيـدين   گونه به اين موضوع در گفـت ل زندگي كردن راضي نيست. خود اينشك

گويـد  . آيـدين مـي  )153: همـان ( »اي نداردگفت كه اسير شده و هيچ چاره«كند: اشاره مي

تسليم بودن مادر و ديگر اعضـاي خـانواده در برابـر    ، خواهي اوعلت اين رفتار پدر و زياده
. بدين ترتيب مادر را بـه حـق خـودش در    )154(همان:  »ايدخودتان او را بالا برده«اوست: 

 ،جـز تسـليم بـودن    كـه  گويـد اما مادر مـي  .كندميو او را دعوت به مبارزه  خانواده آگاه
   .(همان) »اي نداريمبينم چارهمي، كنمچه فكر ميهر«اي نيست:  چاره

بـه معنـاي انسـجام و     سكوت كردن مادر، بايد گفت كه در اين خانواده بر اين اساس
ست؛ اما چون ابـزار لازم را در  بلكه زن به حقوق خود آشنا شده ا، وفاق در خانواده نيست

سكوت كرده و اين سكوت به معناي تحمل وضعيت موجود است تـا زمـان   ، اختيار ندارد
گيري تضادي كه در نهايـت بـه   ها و شكلدستيابي به ابزار لازم براي نشان دادن خواسته
  تغييرات فرهنگي و اجتماعي منجر خواهد شد. 

تواند نمـاد تـنش بـين    ين پدر و فرزندان مياين تنش ب كه توان گفتدر مجموع مي 
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آداب و رسـوم و  ، نهادهـا  تناقضات و تضادهاي موجود بين« .آداب و رسوم كهن و نو باشد

هـاي انسـاني شـباهت    نسـل  به تناقضات و تضادهاي بين، عناصر فرهنگي با عمر مختلف
 ان طرفـدار هـاي گذشـته و فرزنـد   . پدر بـه دنبـال حفـظ سـنت    )112: 1387، (روشه »دارد

اي كـه  به گونه ،هاي نو هستند كه اين امر موجب ايجاد تنش شديد بين آنان شده ارزش
سبب شكاف نسلي يا حتي بحران نسلي در اين خانواده گرديـده اسـت.   ، اين شدت تنش

از هم پاشـيدگي بنيـان   ، نتيجة نهايي اين تضاد و تنش بين آيدين و آيدا با پدر و اورهان
جور شد. كـي باعـث   فهمم چرا زندگي ما ايننمي«گويد: كه مادر مي نچنا .خانواده است

  . )244(همان: » اين پاشيدگي و تفرقه است

ماند كـه  ميرند و آيدين و دخترش زنده ميهمة اعضاي خانواده مي، در پايان داستان
نگـرش آيـدين و   ، در اين عرصـة كشـمكش و تضـاد   كه شود بدين ترتيب نشان داده مي

  ش او بر خانواده غالب شده است. وة نگرشي
  بر مبناي نظرية تضاد »سمفوني مردگان«تغيير و تحولات خانواده در رمان  -2جدول 

  پهلوي اول و دوم  دورة تاريخي خانوادة مورد بررسي
  طبقة متوسط قديم شهري (بازاري)  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادشهنجارها و ارز
 طلبي وتضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال

  گرايي فرزندان فرديت
  خشونت جسماني و روحي  شكل تضاد

  (جابر) با پسر (آيدين) و دختر (آيدا) تضاد بين پدر  افراد درگير در تضاد
  آيدا و اورهان، آيدين، مادر  افراد زير سلطه

  جابر در نقش پدر  افراد مسلط
  از وضع موجود: پدر/ تغيير وضعيت: آيدين و آيدا  يافتهرنده از وضع موجود و وضع تغييربنفع

  منابع براي حفظ نظم موجود/ تغيير
   /اقتدار و قدرت جسماني، سرمايه اقتصادي

  سرماية اقتصادي و فرهنگي
نقش و رويكرد نهادهاي مختلف در زمينة 

  تضاد در خانواده
  مستقيم  رنقش غي، و مدرسه احزاب سياسي

  .در ايجاد تغيير دارند

  نتيجة تضاد
  تغيير در مسائل مختلف خانواده 

  .شودكه موجب شكاف نسلي مي
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  »نيمة غايب«خلاصة رمان 

فرهاد در دانشگاه با دختـري بـه نـام    ، در بخش اول .اين رمان شامل پنج بخش است
بـا او مخالفـت    دهخـانوا  كنـد، امـا  ازدواج  بـا او  دارد شـود و قصـد  دخت آشنا ميسيمين

شـود كـه از روسـتاهاي    از شخصيتي به نام فرح سخن گفته مي، ربخش ديگ كنند. در مي
تحصيل به تهران آمده و در دانشگاه با فردي به نام بيـژن آشـنا    ةاطراف شمال براي ادام

خـورد و او  شده است كه قصد ازدواج با او را دارد. سرانجام رابطة او با بيژن نيز به هم مي
دخت نيز به دنبال پيدا كـردن مـادرش اسـت    شود. سيمينر شركتي مشغول به كار ميد

الهـي  ، هايي مانند فرحكه او را در كودكي رها كرده و به آمريكا رفته است. او با شخصيت
ش اهايي از شخصيت و زنـدگي گوشه، و فرهاد دوست است كه در رابطه با هر يك از آنان

بـه ايـران    -دخـت مـادر سـيمين  - ثريا، پايان با كمك الهي . درشودبه تصوير كشيده مي
  گويند.  كنند و از احساسات و مسائل خود سخن ميآنان با هم ملاقات مي .گرددميباز

  بر مبناي نظرية تضاد »غايب ةنيم«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

د از انقلاب اسـلامي  بيشتر مربوط به دورة بع، »نيمة غايب«شده در رمان مسائل مطرح

هـاي فرودسـت جامعـه نيـز دچـار      خانواده، هاي پيشينبرخلاف رمان است. در اين رمان
هـاي مختلـف   هـايي از خـانواده  به روايت زنـدگي شخصـيت   اند و راويتنش و تضاد شده

اما مسائل مورد تنش همـان مباحـث    .متوسط و فرودست جامعه پرداخته است، فرادست
ها از نظر ارزشكه دهد نشان مي و پرداختن به كار است كه اين امر گذشته مانند ازدواج

، هنوز تفاوتي نسبت به دورة قبل ايجاد نشده است. در اين رمـان ، و هنجارهاي مورد نظر
دانشگاه به صورت آشكار در ايجاد تغييرات نقش دارد و از اين نوع تغييرات نيـز حمايـت   

از ، از وقتي رفتي دانشـگاه «گويند: و در اين زمينه ميكه خانوادة فرهاد به ا چنان .كندمي

  . )74: 1384، سناپور( »كنيخانواده و كس و كارت دوري مي

بـه تصـوير   ، انددانشگاه به عنوان مكاني كه نخبگان جامعه جمع شده، در اين داستان
تند. فرس ـفرزندان خود را براي پيشرفت به آنجا مي، هاكشيده شده است كه اكثر خانواده

دانشـگاه   اين مكان در تقابل با محيط بيرون از دانشـگاه قـرار گرفتـه اسـت. در حقيقـت     
مكاني است كه در آن تفكرات بسيار جديدي وجود دارد كه فرد را دچار تغييـر و تحـول   

رفتـه در تقابـل بـا ديگـر قشـرهاي      د تا افـراد دانشـگاه  شوكند؛ تغييراتي كه سبب ميمي
  قرار بگيرند. خانواده  ويژهجامعه به
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هـا بـه صـورت سـنتي     لة ازدواج است. در ايران هنوز ازدواجمسئ، هايكي از اين زمينه
خــانوادگي و ، تجــانس اجتمــاعي زوج جــوان را از لحــاظ طبقــاتي، هــاخــانواده«اســت و 

گيرند و سپس با توجه به ميل و علاقة باطني دختـر و پسـر نسـبت    اجتماعي در نظر مي
سـبب شـده    اما ورود به دانشگاه .)102: 1389، (اعـزازي  »گيردرت ميبه يكديگر ازدواج صو

شـان را  هاياست تا ابتدا دختر و پسر خود در اين زمينه تصميم بگيرند و سـپس خـانواده  
بـا دختـري بـه نـام     ، فرهاد شخصـيتي اسـت كـه در دانشـگاه    ، راضي كنند. در اين رمان

بـه  ، كند. متأثر از رفـتن بـه دانشـگاه    خواهد با او ازدواجشود و ميآشنا مي دختسيمين
هر كس بايد به دنبال خانـة  «گويد: كه به پدر مي دنبال دستيابي به استقلال است؛ چنان

  ). 35: 1384، (سناپور »خودش باشد

مخالف ايـن امـر هسـتند. پـدر بـه عنـوان       ، شانهاي سنتيخانواده با توجه به نگرش
دنبال اين اسـت كـه احتـرام بـراي خـود و       به، شخصيتي بازاري متمول با نگرش سنتي

نـبض  ، )28(همـان:   حـرف آخـر را در خـانواده بزنـد    ، )18: همان(فرزندانش به دست آورد 
و مخالف اعمـال خودسـرانه فرهـاد در زمينـة ازدواج     ) 34(همان: خانواده در دستش باشد 

دار سـنتي  خانـه . مادر به عنـوان زن  )41(همان:  »خواهد بكندگذارم هر كار مينمي«است: 

كه كه نگران فرهاد است  داند براي پسرش همسر انتخاب كند؛ چناننيز وظيفة خود مي
. اين امر موجب تضاد و تنش بـين اعضـاي خـانواده    )27(همـان:  دواج كند زا مبادا خودسر

شـود كـه    رود و بدين ترتيب نشان داده ميفرهاد مدتي از خانه مي شود كه در نهايتمي
كنـد. پـدر بـه فرهـاد     اما در ادامه وضعيت خانواده تغيير مي .هم پاشيده است خانواده از
 خواهـد ازدواج كنـد و از ديگـر اعضـاي خـانواده نيـز      دهد كه با هـر كـس مـي   اجازه مي

 »خواهد باشدخواهم زنت را ببينم. هر كه ميمن مي«خواهد كاري با او نداشته باشند:  مي

ايـن  ، الوقـوع پـدر  وضعيت به وجود آمده و مرگ قريـب . بدين ترتيب به دليل )36: همان(
هـا و  البتـه بـا ورود ارزش  - شود و دوباره خانواده نظـم تـازه  تضاد در خانواده تضعيف مي

نظر خود را وارد نهاد ، يابد. فرهاد توانسته به عنوان يك فرد دانشگاهيمي -هنجارهاي نو
  در خانوادة سنتي ايجاد كند.  گيري و تغييراتي حداقل در سطح تصميمكند خانواده 

  خانواده به عنوان محل درگيري«دربارة خانواده در آثار داستاني گفته شده است كه  

. در اين رمان نيـز خـانواده   )1153: 1386، (ميرعابديني »شودعقيدتي و عاطفي توصيف مي، مالي
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وسـتاهاي شـمال   دختـري از يكـي از ر  ، البته بيشتر درگيري عقيدتي است. فرح، محل درگيري
ي از خانوادة طبقة پايين جامعـه اسـت. او از محيطـي كـه در آن زنـدگي      اطراف لاهيجان و جزئ

بدين  .شودآيد و وارد دانشگاه ميبه تهران مي، بيزار است و براي يافتن نيمة غايب خود، كردمي
وقع كه تازه همان م«شدة خود بگردد: ترتيب به دنبال آن است كه در محيط جديد به دنبال گم

هـا و  دارد توي همة نمايشـگاه ، از دهاتشان توي شمال راه افتاده بود و يكسره آمده بود دانشكده
 بلكه سر از كار شهر درآورد و شايد هـم ، كشدها سرك ميها و دعواها و آشتيها و مهمانيجشن

   .)105: 1384، (سناپور »يك روز بتواند خودش را بچه تهران جا بزند

بينـد در ايـن   مـي ، دانسـت تصوير اوليه كه تهران را مركز دانش و شعور مـي برخلاف 
 هايي كه قبلاًاز بس از آدم«شود: ها سرخورده ميانواع مشكلات وجود دارد كه از آن، شهر

بـا ايـن حـال بـه      .)68: همـان ( »سرخورده شـد ، الگوي شعور و دانش هستند كردفكر مي

بـا  ، يابـد و در پـي آن  دسـت مـي  ، ستقلال اسـت بينش جديدي كه نتيجة آن فرديت و ا
 كننـد و شود. خـانواده بـرايش نـامزد انتخـاب مـي     اش دچار تضاد و كشمكش ميخانواده

بار گفتند تـا  بار نه دهيك«گويد: كه مادر به او مي خواهند كه او را شوهر دهند؛ چنان مي

در  دهـد كـه فـرح   مـي نشـان   . اين سخنان مادر)204(همان:  »بابات روي خوش نشان داد

 هيچ نقشـي نداشـته و خـود پـدر و مـادر بـه ايـن امـر مبـادرت          ،اشزمينة خواستگاري
 ءجـز ، نمـايش نيسـت   ءديگـر جـز  «گويـد:  اند. راوي در توصـيف وضـعيت او مـي    ورزيده

  . )205(همان:  »تماشاگران هم نيست

اده به روستا پردازد و برخلاف خواست خانوبه مخالفت با اين موضوع مي او ،در مقابل
خواهد به تواند و نمياش فاصله افتاده و نميهاي خود و خانوادهميان ارزش«گردد. بازنمي

ها برگردد. اين اسـت كـه بـرخلاف عـرف     جنگل محيط اجتماعي سابق آن طرف بدويت
(عـاملي   »خواهد به اين خواستگاري نيايدكند و از او ميبه خواستگارش تلفن مي، خانواده

، خواهد با فرد دلخواه خود ازدواج كند و بـر اثـر ايـن موضـوع    وي مي .)187: 1394 ،رضايي
از «گويـد:  وگـوي بـا بيـژن مـي    كـه در گفـت   افتـد؛ چنـان  اش فاصله ميبين او و خانواده

  . )217: 1384، (سناپور »ات هم بريدي؟ آره بريدمخانواده

دانـد. از آنجـا كـه    تصادي ميلة اقنگرش خانواده و پدر را بيشتر مسئ او علت اين نوع
يعنـي بـه   «اش بـاقي بمانـد:   انتظار دارد دخترش نيز زير سلطه، دهدپدر مخارجش را مي
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سـناپور،  ( »بـرون بگـذارد؟  توانـد قـرار بلـه   خاطر همان ماهي چندرغاز است كه پدرش مي

 ازيتوي كارخانة خودروس ـ«رود: بنابراين برخلاف نظر خانواده به سر كار مي .)146: 1384

دست آوردن اسـتقلال مـالي بـه    و با به  )114(همـان:   »شغل خوبي داشت ،به عنوان طراح

 . (همان)آن است كه با فرد مورد نظر خود ازدواج كند  دنبال

ترين برد و مهمالبته او از سرماية فرهنگي و اجتماعي خود نيز در اين زمينه بهره مي
 .شـود چند در ايـن راه موفـق نمـي    هستند؛ هرمنابع او براي رهايي از زير سلطة خانواده 

هـاي زنـان   هاي منفي و ضعف انـواع سـرمايه  هاي مختلف سرمايهرمان به بازتوليد شيوه«

 سـازد؛ از روابـط محـدود و   سوژة منفعل اقتصادي بـودن زنـان را آشـكار مـي     ؛پردازدمي
هـاي فرهنگـي   ايهدارد؛ سـرم ميسرماية اجتماعي ناكارآمد پرده برغيرمولد آنان به عنوان 

 »نمايدكند و فقر سرماية نمادين زنان را برملا مينيافتة آنان را معرفي ميپنهان و عينيت

  .)43: 1395، (حسيني و گلمرادي
هـاي جديـدي دارد:   دخت نيز از جملـه زنـاني اسـت كـه خواسـته     مادر سيمين، ثريا

مهمـاني و  ، اد بگيـرد رانندگي ي ـ، كلاس موسيقي و تئاتر برود، خواست درس بخواند مي«

كند كه تهران بهتـر  دهند. تصور مي؛ اما او را شوهر مي)120: 1384، (سناپور» مسافرت برود

همسرش حتي اجازة بيـرون  ، اما بعد از ازدواج .)253(همـان:  جاي پيشرفت است  ،از تبريز
رش بدين سبب با شـوه  .(همان) »گذاشت حتا خريد بكندپدرم نمي«دهد: رفتن به او نمي

شود و به دنبال آن است كه موقعيت بهتري در خانواده بـه دسـت   دچار تضاد و تنش مي
قدرت. اين نظريه مرد صاحب قدرت است و ديگران بي«در خانواده  ،بياورد. از نظر انگلس

مدعي است كـه رابطـة زن و شـوهر در خانـه نيـز بـر       ، با تأكيدي كه بر تضاد منافع دارد
هـاي بهتـر   ي شده است. آنان به طور پنهان در كسب موقعيتاساس رقابت پنهاني طراح

  . )25: 1393، ارمكي (آزاد »كننددر خانواده با يكديگر رقابت مي

 بــراي رســيدن بــه تــا اينكــه وي ؛رابطــة بــين ثريــا و شــوهرش نيــز چنــين اســت 
بـه ايـن    رود. در آمريكـا كند و به آمريكا ميهمسر و دخترش را ترك مي، هايش خواسته

تواند آورد و ميشغل مهمي در فروشگاهي به دست مي ،با وجود اين .رسدها نميستهخوا
. در حقيقت او )121: 1384، (سناپوربرسد  به آن استقلال و آزادي كه به دنبالش بوده است
هـا كـه   خـراش وسـط آن آسـمان  «بينـد:  نيويورك را در مقابل تهران محل پيشرفت مـي 
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خواهي اينهـا را  خواهي بالاتر بروي. ميكشد و هي ميمي چه طور دلت پر، ايستاده باشي
  . )323: 1384سناپور، ( »؟ببيني

هـا  ميزان فردگرايي در ميـان خـانواده   كه دهدها نشان ميگفتني است نتايج پژوهش
ويـژه  هاي مورد بررسـي و بـه  . در تمام داستان)217: 1390، (شكربيگيبه گسترش است  رو

شـان دچـار تضـاد و تـنش     هايي كه با خانوادهيهاز همة شخصيتني »نيمة غايب«داستان 

افرادي فردگرا هسـتند و فردگرايـي در تقابـل بـا اقتـدارگرايي و سـلطة ديگـر        ، شوندمي
  اعضاي خانواده قرار گرفته است.

  بر مبناي نظرية تضاد »نيمة غايب«تغيير و تحولات خانواده در رمان  - 3جدول

  انقلاب اسلامي   ررسيدورة تاريخي خانوادة مورد ب
  طبقة متوسط و فرودست  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادهنجارها و ارزش
  طلبي تضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال

  پسر و دختر، گرايي همسر و فرديت
  هاي جسماني و روانيخشونت، وگوگفت  شكل تضاد

  پسر و دختر، تضاد بين پدر با همسر  ير در تضادافراد درگ
  دخترها و پسرها، همسرها  افراد زير سلطه

  پدران  افراد مسلط

  يافتهو وضع تغيير برنده از وضع موجودنفع
  پسرها و دخترها ، پدر از وضع موجود/ همسرها

  از تغيير يافتن
  اجتماعي و اقتصادي، رهنگيسرمايه اقتصادي/ سرمايه ف  / تغييرمنابع براي حفظ نظم موجود

  نقش و رويكرد نهادهاي مختلف 
  در زمينة تضاد در خانواده

  مدرسه و دانشگاه موافق ، احزاب سياسي
  .ساز آن هستندبا تغيير و زمينه

  نتيجة تضاد
  تغيير در بسترهاي مختلف خانواده 

  .شودكه منجر به بحران نسلي مي

  

  گيرينتيجه

تحليل تغيير و تحولات اجتماعي و فرهنگـي در خـانوادة    در اين پژوهش به تفسير و
 نتـايج پـژوهش   .هاي منتخب فارسي و بر اساس نظرية تضاد پرداخته شدايراني در رمان

وضعيت خانوادة ايرانـي را   هاي مورد بررسي كه به ترتيبدر همة رمانكه دهد نشان مي
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ها دچار تضـاد  خانواده، مدرنيتهدر پي آشنايي با ، دهنداز دورة مشروطه تاكنون نشان مي
طلبـي فرزنـدان و   در نتيجة ايجاد تقابل بين فردگرايـي و اسـتقلال   هااند و اين تضادشده

 پـدر صـاحب  ، هـا با اقتـدارگرايي پـدر بـه وجـود آمـده اسـت. در همـة خـانواده        ، همسر
، اعضاي خـانواده  نظارت براقتصادي و سياسي است و براي ، هاي مختلف فرهنگي سرمايه

 فـرد مسـلط و  ، كنـد. در واقـع پـدر   از آنها استفاده مي، اي كه مطلوب خود استبه شيوه
كوشـند تـا بـا بـه دسـت      اما ديگر اعضاي خانواده نيز مـي  .برنده از وضع موجود است نفع

، دهـد هايي كه نهادهايي مانند مدرسه و دانشگاه در اختيار آنهـا قـرار مـي   آوردن سرمايه
ايجاد تضاد بـين اعضـاي خـانواده    ، دهند كه نتيجة اين امررهايي  خود را از اين وضعيت

آورده كـه در   وجـود  ها و هنجارهاي خانواده بهبوده است. اين تضاد تغييراتي را در ارزش
  ها منجر شده است. نهايت به تقابل نسلي و حتي بحران نسلي بين خانواده

، دهـد در دورة مشروطه نشان مـي كه وضعيت خانوادة ايراني را  »تالار آيينه«در رمان 

در نتيجـة  ، ابتدا در خانوادة طبقة فرادست جامعه تضاد ايجاد شد و اين تغيير و تحـولات 
آشنايي شخصيت پدر با مدرنيته و تحولات بيروني جامعه بـود. در واقـع از آنجـا كـه در     

نـداني بـا   ارتبـاط چ ، ها سنتي بودند و بيشتر اعضاوادهدورة مشروطه هنوز بسياري از خان
شد. در ايـن  بيشتر تغيير و تحولات از بالا و از سوي پدر انجام مي، محيط بيرون نداشتند

بـه دنبـال كاسـتن از اقتـدارش در     ، فكري خودپدر براي نشان دادن نگرش روشن، رمان
اما مادر و  .ظاهر به نفع دخترانش است كه در نظم موجود زير سلطة او و مادر قرار دارند

كنند. از به فروكاستن از اقتدار خود در خانه نيستند و با اين امر مخالفت مي حاضر، عمه
 ،منبع و سرماية مهمي براي رسيدن به هدف خود در اختيار ندارنـد ، آنجا كه مادر و عمه

دهـد و  اختياراتي به دخترانش در زمينة ازدواج مـي ، شدهپدر به صورت محدود و كنترل
آموزد تا بتواند در نظـام سياسـي نيـز جايگـاه و     به آنان مي برخي از مسائل روز جامعه را

اين اسـت كـه دختـرانش بـه انـدك      ، نتيجة اين امر .منزلت اجتماعي خود را حفظ كند
  گيرند.  شان تصميم ميخودشان براي آينده، رسند و در زمينة ازدواجاستقلالي مي
نـي را در دورة پهلـوي   كه تغييـر و تحـولات خـانوادة ايرا    »سمفوني مردگان«در رمان 

شـود و آشـنايي   ايجاد مي -بازاريِ سنتي- تضاد در خانوادة متوسط جامعه، دهدنشان مي
نقش مهمي در ايـن زمينـه داشـته اسـت. در ايـن      ، با مدرنيته از طريق مدرسه و مطالعه
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طلبـي و فردگرايـي فرزنـدان    تضاد بر سر حفظ اقتدار پدر در خانـه بـا اسـتقلال   ، داستان
، در به دليل سود بردن به دنبال حفظ نظم موجود است و از منابعي ماننـد اقتـدار  است. پ

امـا   .كنـد ده استفاده مـي ااعضاي خانو نظارت برقدرت جسماني و سرماية اقتصادي براي 
كوشند از زير سـلطة  مي، در مقابل فرزندان با استفاده از يافتن شغل و منبع درآمد جديد

هـاي مختلـف   ها و هنجارهاي خـانواده در زمينـه  ارزش، تضاد ند. در نتيجةبياپدر رهايي 
يابـد  ويژه ازدواج تغيير مـي اشتغال و به، اقتدارطلبي پدر، مانند روابط بين اعضاي خانواده

  پاشد.  و در حقيقت بنيان خانواده سنتي از هم مي
 كه حوادث آن بيشتر مربـوط بـه دورة بعـد از انقـلاب اسـلامي      »نيمة غايب«در رمان 

 شـوند. بـرخلاف  چندين خانواده از طبقات مختلـف دچـار تـنش و كشـمكش مـي     ، است
در اين رمان نشان داده شده است كه دختـران و زنـان نيـز بـه صـورت       ،هاي قبلي رمان

ايستند و بـه دنبـال تغييـر و تحـولات در     مستقيم در مقابل اقتدارگرايي پدر و شوهر مي
خواهنـد  ه است. زنان مـي به مدرسه و دانشگاه بودخانواده هستند. اين امر ناشي از رفتن 

كـه   است مخالف اين امر، شوهر شان باشند؛ اما پدر/گيرندة واقعي در زندگيود تصميمخ
پـدر نيـز    ،ها بوده است. در اين داسـتان ايجاد تنش شديد بين اعضاي خانواده، نتيجة آن

اي پـدر بـراي كنتـرل    ه ـده زير سـلطة او. شخصـيت  اسودبرنده است و ديگر اعضاي خانو
اما اعضاي خـانواده   .كننداز منابع اقتصادي و حتي احساسي استفاده مي، اعضاي خانواده

اقتصادي از زيـر سـلطة    اجتماعي و، هاي فرهنگيكوشند تا با به دست آوردن سرمايهمي
عضـا  اين است كـه هـر يـك از ا   ، يابند. نتيجة ايجاد تنش بين اعضاي خانوادهپدر رهايي 

طبقـة مرفـه و    ءفرهاد از خـانوادة خـود كـه جـز    . دنيابوشند به خواستة خود دست كمي
، كنـد يا از دست شوهر فـرار مـي  ثر .كندشود و مستقلانه زندگي ميميجدا ، سنتي است

كند و فرح با ادامه تحصيل و يافتن ش را دنبال مياهاي فرديرود و خواستهبه امريكا مي
 گردد.  نميشان بازبه روستاي، لاف ميل خانوادهماند و برخدر تهران مي، شغل

  

  نوشتپي

پايداري  هاي متقابل نسبتاًمركب از دو نفر يا بيشتر كه بين آنها كنش«واحدي است ، گروه. 1

داراي تفاهم مشترك هستند و از نظر ، گردندبرقرار است كه با نام يا نوع آن مشخص مي
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كنند و براي رسيدن به هـدف  زديك حس ميبسيار ن، فكري و عاطفي خود را به يكديگر
بـا يكـديگر همكـاري و    ، و آرمان مشتركي كه گروه براي رسيدن بـدان بـه وجـود آمـده    

  .)172: 1382، مقدم(قرائي »نمايندمعاضدت مي

 بـه  افـراد خـود  ، شودگروهي است كه بر اساس نياز طبيعي و فطري ايجاد مي، نخستين گروه. 2
نـوعي  ، بند و همكاري صميمانه دارند. نتيجة اين تجمع صـميمانه ياخود در آن عضويت مي

زنـدگي  ، هـا بسـياري از هـدف   در مـورد كم حل شدن افراد در كل مشتركي است كه دست
  .)175- 173: 1382مقدم، قرائي(شود هاي گروه آميخته ميفردي هر كس با زندگي و هدف
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 ةده اجتماعي هايرمان در خانوادگي مناسبات ساختار تحليل و بررسي«) 1392( ---------------- 

 .27-50صص، سوم شماره، سوم سال، پارسي معاصر ادبيات مجله، »شصت

پژوهشـگاه علـوم   ، تهـران ، ) تحليل رمان اجتماعي پس از انقـلاب اسـلامي  1394( ----------------
 انساني و مطالعات اجتماعي.

 ني.نشر، تهران، شناسي خانواده در ايراناي بر پژوهش در جامعه) مقدمه1393عباس (، عبدي
، برگزيـده  رمـان  ده بـر  تكيـه  بـا : يفارس معاصر رمان اجتماعي نقد )1387(عسگر ، عسگري حسنكلو

 .روز فروزان نشر و پژوهش، تهران
  .نينشر، تهران، شناسي) آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه1386حميد (، عضدانلو

  شناسي، تهران، ابجد.) مباني جامعه1382االله (قرائي مقدم، امان
  آواي نور.، تهران، شناسي) جامعه1375( ديگرانمنصور و ، قنادان

 اگرا و لويه.، تهران، شناسي تغييرات اجتماعي) جامعه1389( ابراهيمي لويهعادل غلامرضا و ، اريغف
، 10شـمارة  ، شناسـي مجله جامعه، »هاي جديد در مكتب تضادنظريه«) 1387( عبدالعلي، زادهلهسائي

  .31-9 صص
  فرهنگي. علمي و، تهران، شناسي فرهنگي ايران) بررسي در جامعه1396منوچهر (، محسني
 .ققنوس، تهران، مردگان سمفوني )1385(عباس ، معروفي

  چشمه.، تهران، 4 و 3جلد ، نويسي ايرانسال داستان ) صد1386حسن (، ميرعابديني
 بررسـي عوامـل مـؤثر بـر نگـرش دانشـجويان نسـبت بـه        «) 1395( ناصـري  محبوبهسهيلا و ، ناصري

فصـلنامه فرهنـگ   ، »)1394ران در سـال  ه ـم شهرسـتان : موردي مطالعة(هاي جنسيتي  نابرابري

  .114-98 صص، 53 و 52 شماره، هفدهمرة دو، ايلام
، تهـران ، ترجمـه سـعيد معيـدفر   ، شـناختي هاي جامعه) نظم اجتماعي در نظريه1378پيتر (، ورسلي

  تبيان.
  
 



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  75- 106: 1398 پاييز، مچهارپنجاه و شماره 
  02/07/1398تاريخ دريافت: 
  25/10/1398تاريخ پذيرش: 

 نوع مقاله: پژ.هشي

  

  »وولف«و  »پيرزاد«هاي  هاي زنانه در رمان نقش

  الگويي يونگهاي كهن با تكيه بر نقش

  *اين نيراممريم 
  **يمدد يعلمنا 

***يبامريم 
 

  

   چكيده
، گذاري شـده اسـت   پايه »كارل گوستاو يونگ« هايهالگويي كه بر پاية نظرينقد كهن

را آنهـا   كاركردهـا و دگرديسـي  ، هـا  كاود و نقش هاي ادبي مي الگوها را در متن كهن
تـوان بـه    مي، شمرد ميالگوهايي كه يونگ در آثارش بر هنكند. از جمله ك تبيين مي
هايي زنانه در زندگي آنان نمـود   كرد كه به صورت نقشاره الگوي زنانه اش چهار كهن

نقـش آمـازون. ايـن     و مـدونا ، همسر، يابد. اين چهار نقش عبارتند از: نقش مادر مي
گي در رفتارهـاي  محيط و فرهنگ حاكم بر محيط زند، ها در ارتباط با سايرين نقش

و ميـزان حضـور ايـن     توان چگونگي د. با بررسي آثار ادبي زنان ميياب زنان ظهور مي
فرهنـگ و  ، نويسان زن غربي و ايراني به فراخور محيط ن  ها را مشاهده كرد. رما نقش

پژوهش حاضر به بررسي ميـزان  در اند.  ها پرداخته هنجارهاي اجتماعي به اين نقش
هـا را مـن   چـراغ « هـاي اي آنهـا در رمـان   هاي زنانه و بررسي مقايسه نمود اين نقش

بـه سـوي   « و »خـانم دالـوي  « از زويـا پيـرزاد و   »كنيمعادت مي« و »كنمخاموش مي

پرداخته شده است. نتيجة اجمالي پژوهش نشـان   از ويرجينيا وولف »فانوس دريايي

                                                 
  ، ايراندانشگاه گنبدكاووس، ادبيات فارسيزبان و  گروه استاديار: مسئولنويسنده  *

  maryam.raminnia@gmail.com 
**
  mona_alimadadi@yahoo.com                  ، ايراندانشگاه گنبدكاووس ،زبان و ادبيات فارسيگروه  استاديار 
***
  maryam.bay.9@gmail.com                  ، ايرانگنبدكاووس انشگاهد ،زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد 
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در ، انـد  الگوهاي يونگ تبيـين شـده   اي كه بر اساس كهن هاي زنانه دهد كه نقش مي
نويس غربي بـه   ن رمانپيرزاد و وولف يكسان به كار گرفته نشده است. وولف به عنوا

سـوي فـانوس    بـه «تر پرداخته اسـت. در   هاي مادر و همسر به صورتي متعادل نقش

آمـازون   »خـانم دالـوي  « و در عـوض در  پررنگـي دارد نقـش مـدونا حضـور     »دريايي

توانسته است با قدرت كافي بـه نمـايش خـود بپـردازد. در نـوع پـرداختن بـه ايـن         
، رو خصـلت جنگنـدگي  أثير نبوده است. از اينت نگرش فمينيستي وولف بي ،ها نقش

نقـش مـادر را بـا     ،كنشگري و استقلال زنـان وولـف بـارزتر اسـت. در آثـار پيـرزاد      
براي نقش  كنيم. وي كارانه مشاهده مي رويكردي فداكارانه و نقش همسر را محافظه

ارچوب فرهنـگ  در چ ـ اي در نظر گرفته است و نقـش آمـازون را   جايگاه ويژه ،مدونا
  رنگ وارد آثارش كرده است.   نتي شرقي و به صورتي گام به گام و كمس
  

  .زويا پيرزاد و ويرجينيا وولف، يونگ الگو، كهن، هاي زنانه نقش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه  

. يافـت هاي ادبـي رنـگ و بـويي ديگـر      آفرينش، با حضور فعال زنان در عرصة نويسندگي
هـاي   با نگاهي ويـژه بـه نقـش   ، ون بر مسائل عاطفيافز، زنان پس از ورود به ميدان ادبي

هـاي زنـدگي    نويسان زن به تمام جنبـه  سياسي و اقتصادي نيز پرداختند. رمان، اجتماعي
تاريخ و سياست توجـه دارنـد.   ، هاي ازدواج سنّت، پدرسالاري، فقر«، خصوصياجتماعي و 

ويژه در بسـتر جامعـة    به گيري فمينيستي ادبيات زنان را جهت، سابقة زنان هاي بي عنوان
گيـري   بيـانگر چنـين جهـت   ، شـده زن رها، زني تنها، تصوير يك زن .دهد ايران نشان مي

  . )253: 1394 ،تلطّف( »هستند

دست به آفرينشي نو زدند ، رمان ويژه هاي ادبي به زنان با نگاهي جديد در برخي گونه
فتند تا به ارائة تصـوير درسـتي   شان را به كار گر تمامي كاركردهاي زنانه، و در جريان آن

الگوهاي زنانـه ريشـه دارد كـه بـه صـورت       ها در كهن از نقش زنان دست يابند. اين نقش
نويسان زن به كدام  كه داستانيابد. اين حتي ناخودآگاه نمود ميكارانه و  آگاهانه يا محافظه

آنهـا   فرهنـگ محيط خـانواده و اجتمـاع و   ، دهند به تربيت بهاي بيشتري مي ،نقش زنانه
دهد كـه در رهگـذر عبـور از جامعـه سـنتي بـه        آثار ادبي نشان مي ةبستگي دارد. مطالع

هاي زنانـه از جملـه نقـش مـادري و همسـريِ       نويس به نقش زنان داستان، جامعه مدرن
  اند.  رويكرد انتقادي داشته، صرف

ه است كه شماري پرداخت هاي بيگوال الگويي خود به معرفي كهن در نظرية كهن يونگ
هاي زنانـه در قالـب    الگو جا كه كهنها همراه آنان بوده است. از آن نهمواره در زندگي انسا
داوم در طول زندگي زنـان حضـور   مدونا و آمازون به طور م، همسر، چهار نقش زنانة مادر

  توان به وضوح مشاهده كرد.  را در آثار نويسندگان زن نيز ميآنها  ظهور رواز اين، ددار
و تأكيد بر دو رمـان از دو تـن از نويسـندگان     اين پژوهش با تكيه بر نظرية يونگ در

از آثـار برجسـتة    »خـانم دالـووي  « و »به سوي فـانوس دريـايي  «، مطرحِ زن غربي و ايراني

از زويـا   »كنيمعادت مي« و» كنمها را من خاموش ميچراغ« و نيز دو رمان ويرجينيا وولف

الگوهاي زنانه پرداخته شـده اسـت. ايـن نوشـتار در پـي       ب كهنبه چگونگي بازتا ،پيرزاد
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هاي چهارگانه يونگ بـا   پاسخ به اين پرسش است كه رويكرد نويسندة زن ايراني به نقش
  هايي دارد؟   ها و تشابه چه تفاوت ،نويس زن غربي رمان
  

  پژوهشه پيشين

انجـام  هـاي متعـددي    پژوهش ،مقاله و كتاب، نامه در زمينه آثار پيرزاد در قالب پايان
اند. در ايـن بخـش بـه دليـل      هاي گوناگون بررسي كرده گاهشده است كه آثار او را از ديد
  شود: ترين آنها اشاره مي محدوديت حجم مقاله به مهم

) مقايسة تحليلي شخصـيت زن در آثـار راضـيه تجـار و زويـا      1389دانشفر، ساره ( -
  گاه اصفهان.  نامه كارشناسي ارشد، دانش پيرزاد، پايان

، نقد و بررسي آثار زويا پيرزاد)( كنمها را من روشن مي) چراغ1391( شهلا، زرلكي -
 نيلوفر. ،تهران

ها و مشـكلات زنـان   بررسي دغدغه«) 1394الدين مرتضوي (عظيمي، زهرا و جمال -

، فصـلنامه  »زويـا پيـرزاد   كنـيم  عـادت مـي  و  كـنم  ها را من خاموش مـي چراغدر آثار 

  .137-113، 39شماره ت نقد ادبي، سال دهم، مطالعا
هـاي زويـا پيـرزاد و    ) تصوير زن سنتّي و مدرن در رمان1395عزآبادي، مريم ( قانع -

 عصر رفسنجان. نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه وليراضيه تجار، پايان
از  كنم ها را من خاموش ميچراغنقد و تحليل رمان «) 1394نجفي عرب، ملاحت ( -

  .212-181صص ،7شماره ، دوفصلنامه علوم، سال چهارم، »زبان و جنسيت منظر

ــت - ــر و ، نيكوبخ ــناص  :زادپير يازو رثادر آ نانهز سبك تكوين ندرو« )1391( رانديگ

 ،18 ش، فصلنامه علمي پژوهشي نقد ادبي، »شناسي فمينيستي سبك پاية بر تحليلي

  .152-119صص
در آن اسـت كـه ايـن پـژوهش بـه گونـه       شـد   با آنچه ذكروجه تفاوت پژوهش حاضر  -

چهـار   ،در پـژوهش حاضـر   همچنـين  ،تطبيقي به دو رمان پيرزاد و وولف پرداخته اسـت 
نويسـان غربـي و   نقش زنانه بر اساس نظريه يونگ در وولف و پيـرزاد كـه نماينـده رمـان    

  بررسي شده است.، شرقي هستند
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ه ارتبـاط چنـداني بـا پـژوهش     هايي صورت گرفته ك ـ در زمينة آثار وولف نيز پژوهش
  رو نداشت. از جمله:    پيش

كتـاب مـاه ادبيـات و    ، »با رنگ آبي به سـوي فـانوس دريـايي   «) 1381( مريم، حسيني -

  .107-104، صص1381، آذر 162فلسفه، ش
 ، پاييز.56 شماره، بخارا، »ستيز دروني ويرجينيا وولف« )1385( علي، دهباشي -

دهـد كـه    ويرجينيا وولف و زويا پيـرزاد نشـان مـي   آثار  دربارهشده هاي انجام پژوهش
هاي اين دو نويسـنده صـورت    هاي زنانه در رمان الگوي نقش اي چهار كهن بررسي مقايسه

  نگرفته است.
  

  ضرورت و هدف پژوهش

شدند و عنصر  همسر و معشوق ديده مي، زنان همواره در نقش مادر، در نگرش سنتي
امـا در جامعـه    ؛گرفـت  ها قـرار مـي   اين نقشه دي در سايوجودي و مستقل آنها تاحد زيا

هـاي سـنتي زنـان بـازتعريف و بازتوليـد       نقش ،ويژه با رواج فمينيسممعاصر و مدرن و به
بيند كـه   گر ميرا به مثابه انساني مستقل و كنش شده است. امروزه زن معاصر غربي خود

تر درصـدد تـأمين   بيش ـ روتابعي از حيث وجودي اوست. از ايـن  ،نقش مادري و همسري
تر از پـرداختن   خويشتن است. در جوامع سنتي كه ايفاي نقش مادري و همسري را مهم

زن معاصر بيش از زنان غربي دچـار چـالش و تعـارض اسـت. از     ، داند به خويشتنِ زن مي
خود را در نقش مادر و همسر و معشـوقه تعريـف كنـد و از سـوي      تواند صرفاً سويي نمي
كاري نسـبت بـه اداي نقـش مـادري و      احساس گناه و كم، اختن به خويشتنديگر با پرد

هاي نويسندگان زن شـرقي و   كند. اين وضعيت در رمان همسري در وجودش خلجان مي
   ه است.افتي غربي به روشني بازتاب

ثبـات و  ، ها چالش ،هاي نويسندگان زن ايراني و غربي اي رمان بررسي مقايسه رواز اين
ها را در پرورش حيث وجـودي و ميـزان و نحـوه ايجـاد تـوازن ميـان        صيتثباتي شخبي

نمايانـد. پـژوهش پـيش رو بـا      هاي اجتماعي آنها مي هاي مادري و همسري و نقش نقش
  ها انجام گرفته است. هدف تحليل ترسيم و تحليل اين چالش
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  بحث و بررسي

  الگويي يونگ هاي زنانه در نظرية كهن نقشبخش اول: 

 دليـل  امـا بعـدها بـه    ،از شاگردان فرويـد بـود   )1875-1961( 1گيون ستاوگو كارل 
يونگ بـر ايـن   «. كرد جدا فرويدراه خود را از ، تجنسي اختلاف نظرش با او بر سر نظرية

 ناخودآگاه ديگري بـه نـام  ، افزون بر ناخودآگاه شخصي، ها روح همة انسان باور بود كه در
انـداخت و ناخودآگـاه   ي نـو در مفـاهيم فرويـد در   . او طرح ـناخودآگاه جمعي وجود دارد

  . )6: 1394 ،رانديگگواير و مك( »الگوها را مطرح كرد جمعي و كهن

ردن و تجربـه انـدوختن از   حـس ك ـ ، نحوة انديشيدن، مان را ذهن نياكان ،الگوها كهن
امل ش ـ . اين ذهنيت)29: 1392 ،مورنو( آوردها را براي انسان معاصر به ارمغان ميزندگي آن

كنند.  ور ميايم و به نام غرايز ظه هايي است كه از اجدادمان به ارث برده خاطرات و تجربه
كيفيتـي  «الگوهـا از   كهـن ، نامد. به باور يونـگ  الگو مي يافته را كهنيونگ اين غرايز ظهور

 هاي نهايي زيرا پايه، اند كن ناشدني برانگيزند. غرايز ريشهملكوتي برخوردارند كه گاه ترس
  . )43: 1385 ،يونگ( »سازند خود روان را مي

هـاي متنـوع بـروز     زبـان و قـوم بـه گونـه    ، نژاد، تيسالگوهاي غريزي بر پايه جن كهن
، يتي كــه يونــگ بررســي كــرده اســتســالگوهــاي جن يافتــه اســت. برخــي از كهــن مــي
قـش بيـان   هاي زنانه است. يونگ ساختار روان زنانه را در قالب چهار ن الگوهاي نقش     كهن
نقـش   و زن روحـاني) ( مـدونا ، معشوقه) -ملكه( همسر، كند كه عبارتند از: نقش مادر مي

هـا و   نفـوذ قابـل تـوجهي روي فـرد دارنـد و هيجـان      «ها  زن جنگجو). اين نقش( آمازون

روي مناسبات فـرد و ديگـران اثـر     و دهند هاي معنوي و رواني وي را شكل مي انداز چشم
  . )479: 1396 ،همان( »گذارند مي

، نمايانـد  كـه صـرفاً روابـط غريـزي و بيولـوژيكي را مـي       با تصوير حوا«نخستين نقش 

 هـر چنـد  شناسي اسـت؛  نمايندة يك جنبة رمانتيك و زيبايي ،نقش دوم شود. مجسم مي
شـود كـه    عناصر جنسي است. سومي با مريم باكره نمايانده مـي  ،هنوز مشخصة اصلي آن

خـرد متعـالي   ، كشاند. سـمبول نـوع چهـارم    لاص روحاني برميهاي اخ عشق را به بلندي
. ايـن چهـار   )290: همـان ( »رود ترين عناصر هم فراتر ميترين و پاك است كه حتي از مقدس

                                                 
1. Carl Gustav Jung 
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ورت كننـد كـه معمـولاً بـه ص ـ     چهار نمونة اصلي اولية هويت زن را تعيين مـي « ،نقش زنانه

در ، . طبق اين نظريـه )45: 1385 ،گرنت( »دشون آگاه نمايان ميتصاويري ذهني در افكار ناخود

خـورد و جايگـاه وي    نتيجة اين چهار نقش است كه پيوند زن با متن حيات بشري رقم مي
ن چهـار  زنـان بـا اي ـ  ، شود. به باور يونـگ  خانوادگي و اجتماعي تعيين مي، در زندگي فردي
دهنـد.   بـروز مـي  هـا را در خـود    اين نقـش  ،حسب شرايط موجودآيند و بر نقش به دنيا مي

    تواند به نوعي زندگي متعادل براي يك زن منجر گردد. ها مي تعادل در ايفاي اين نقش
  نقش مادر

الگوهاي مهم در نظرية يونگ اسـت. بنـا بـر نظـر      يكي از كهن، مثاليالگوي مادركهن
هـا مـورد    هـا و بـه همـة زبـان     با تصويري از مادر كه در همة زمـان  غريزة مادرانه«، يونگ

ترين  دهنده يكسان است. اين همان عشق مادرانه است كه تكان، تايش قرار گرفته استس
ترين خاطرة زندگي و منبع اسرارآميز رشد و تغيير است. نگراني مادرانه  نشدني فراموشو 

سـطح منطـق    خرد و تعالي روحي كـه موجـب ارتقـاي   ، قدرت جادويي مؤنثّ، و همدردي
هايي است كـه از نظـر يونـگ بـه نقـش       از جمله ويژگي، )102 و 100: 1397، يونگ( »شود مي

شـكوفايي و  ، مادري گره خورده است. مـادر از سـويي سرچشـمة حيـات و نمـاد زاينـدگي      
ديد اين تنهـا   آدمي در بدو خلقت مي«شاعران و اهل فكر بوده است. ، بخش هنرمندان الهام

دارد.  دگي را مستمر نگـاه مـي  بخشد و جريان زن پرورد و گرما مي زايد و مي زن است كه مي
 .)76: 1394، محمدي اصل( »شد حرمتي در حد ايزدبانوان قائل مي، رو براي زناز اين

اين نقـش سـنجيده   ه ها زنان به واسط تا قرن، به دليل قداست و اهميت نقش مادري
هـاي مسـتقل خـود تعريـف      كه با هويت و خواسته ن بيش از آ، يك زن شدند. در واقع مي

مادر  به جاي اسم خاص معمولاً روشد. از اين ري و همسري شناخته ميبا نقش ماد، شود
اين طرز تلقي با ورود به جامعـه مـدرن و    شد. به تدريج يا همسر فلان شخص ناميده مي

خواسـتار  ، رواج مدرنيسم و فمينيسم به چالش كشيده شد و زنان در كنار نقـش مـادري  
سياسي با حفظ هويت مستقل خود شـدند. از نگـاه    هاي اجتماعي و ايفاي نقش در زمينه

اما آيا اين امر براي مردان به انـدازة زنـان   ، مراقبت از فرزندان اهميت دارد« ،ها فمينيست

مهم نيست؟ زنان هرگز نخواهند توانست يك نقش كامـل و متـوازني را در اقتصـاد ايفـا     
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همـان   ،گهداري بچه و كار منزلكه مردان نيز با تقبل تمامي سهم خود از ن، مگر آنكنند
  . )165: 1380، واتكينز( »توازن را به وجود آورند

رابطة مادر با فرزنـدان در بطـن شـكل جهـاني كـه      «كه  سيمون دوبووار معتقد است

مشـغله و  ، گذشـته ، اين رابطه به روابط او با شوهر .شودعبارت از زندگي است تعريف مي
جا كه نقش مـادري ريشـه در   . از آن)399: 1385 ،دوبووار( »دياببالاخره به خود او ارتباط مي

  اي وارد نكرده است. به بروز آن خدشه، هاي ديگر پذيرش نقش، ناخودآگاه زن دارد
  ملكه) -معشوقه( نقش همسر

، هـاي گونـاگون عقلانـي    نقش همسريِ زن در روابط شخصـي وي بـا مـرد در جنبـه    
نقشي است كه همواره مردان به سـتايش   ،عاطفي و جنسي مطرح است. اين بخش از زن

زن را در زندگي زناشـويي و ارتبـاط   ، در سطحي متوازن پرورده شود اگرپردازند و  آن مي
سازد. از طرفي زني كه اين نقش در او اولويت داشته و نسبت به سـاير   با همسر موفّق مي

شـود كـه تمـام     به عروسـكي بـدل مـي    ،بارزتر گردد، تواند داشته باشد هايي كه مي نقش
چنـين زنـي هرگـز    «گـردد.   هـاي ايـن نقـش مـي     الشعاع آرايـه  اش تحت زندگي و زنانگي

چنـين زنـاني    .خودش را حتي تا اندازة ناچيزي پيدا كند، تواند بدون كمك يك مرد نمي
   .)118: 1397 ،يونگ( »نمايند فداكاري ميآنها  كنند و براي خود را وقف شوهرانشان مي

دو ، بـه نگـاه مـرد    نقش زن به عنوان معشوقه براي دسـتيابي ، ا وولفاز نگاه ويرجيني
دست آوردن نگاه يـك مـرد   است. چنين زني كه تنها به دنبال به  برابر اندازة طبيعي آن

كه شعلة آتشـي را در قلـب   آن بي، تواند به نقش ديگري اميد داشته باشدچگونه مي، است
  . )Staley, 1982: 61( »يك مرد روشن كرده باشد

ترين تصـاوير شخصـيتي كـه نويسـندگان در     با چنين رويكردي است كه يكي از مهم
نقش همسر يا زن معشـوقه اسـت كـه در آن بـه     ، پردازند نويسي به آن ميداستان عرصة
بـه  «شـود.   هاي عاشقانه و جنسيتي زن و وظايفش در برابر مرد/ شوهر تأكيـد مـي   جاذبه

آنچـه   .گيـرد  مورد توجه قـرار نمـي   ع تجربة زنانموضو، محوردليل در ادبيات مردهمين 
 »اند كه چگونه بايد باشـند  كرده نقشي است كه مردان دربارة زنان فكر مي، شود تصوير مي

  . )10: 1394 ،سراج(
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هـاي وجـودي زنـان     مانع شـكوفايي ديگـر جنبـه    ،بعدي به نقش همسري نگرش تك
اي  ار درباره ازدواج نظر بدبينانـه له است كه دوبوواهد شد. شايد تحت تأثير همين مسئخ

بـراي   ،دهـد  انگيز ازدواج اين نيست كه سعادتي را كه به زنان نويد مـي ماجراي غم« دارد:

او را وقف ، كندزن را مثله مي، انگيز اين است كه ازدواجماجراي غم .كند آنان تأمين نمي
مختـار  دن دو موجـود خود بارت از مشترك كـر كند. ازدواج بايد ع تكرار و امور روزمرّه مي

نقش  . با وجود اين)337-336: 1385، دوبـووار ( »گريز و درمان، انضمام، گيرينه كناره، باشد

هـاي فمينيسـتي و    حتي زنـان بـا گـرايش   كه شود  الگويي همسر/ معشوقه باعث مي كهن
  مردان برآيند. خواهي نيز در پس ذهن خود درصدد جلب نظر شوهران/استقلال

  زن روحاني)( نقش مدونا

دانـد كـه    جنبه مدوناي شخصيت زن را نمايندة همان بخشي از وجود وي مي ،يونگ
كنندة بردباري و وجوه روحانيت و پاكدامني كامـل يـك زن اسـت. زنـي كـه در      منعكس

 هـر چيـزي  «پردازد. مدونا  به رفاقت و همدلي با مردان مي، وجودش اين نقش فعال است

تواند نقش  ورزد. مي دهد و بر آن تأكيد مي باشد پرورش ميدقيق و منطقي ، كه قطعي را

. در واقـع بايـد   )119: 1397 ،يونـگ ( »خواهر و مشاور شايستة همسرش را ايفا كند، دوست

توجه داشت كه مدونا مظهر روح زن و همسري مظهـر جسـم او اسـت و تلفيـق ايـن دو      
توانـد الگـويي از زنـانگي در    با ايجاد توازن متناسب مـي  كار آساني نيست؛ ،جنبة مختلف

  وي ايجاد كند كه منجر به تأمين بخشي از حس آرامش و آسودگي گردد.  
 بسـيار مـورد توجـه مـردان اسـت.      ،با نقش همسري تلفيق گردد اگراين نقش از زن 

تواند نقـش مـؤثري ايفـا كنـد. بـه      مي، چنين زني به عنوان راهنما و مشاور معنوي مرد«

و به همين دليل مـردان   استتر  درك او براي ذهن مردانه آسان، دلايل خصايص اين زن

زنان را از اتكاي صرف به مادر يا همسر  ،. نقش مدونا)120(همـان:   »پسندند او را بيشتر مي

سازد تا بتوانند با نيـروي   برد و آنها را در سطح فكري و معنوي توانمند مي بودن فراتر مي
خود را در سطحي متعادل رشد دهند و نيز انسجام  ابعاد وجودي، رهبري فكري و روحي

    و قوام خانواده را بهبود بخشند.
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  زن جنگجو)( نقش آمازون

نيـروي مردانـه و جنگنـده دارد و اگـر در مسـيري مناسـب و متعـادل         ،نقش آمازون
چنـين زنـي بـه لطـف     « اي توانمند سازد. تواند زن را واجد خرد و روحيه مي ،هدايت شود

كنـد   هاي مهمي را اشغال مـي اغلب جايگاه، اشهاي مردانهگرايي و ويژگي درون، شفافيت
د. شـو  مندي قابـل تـوجهي راهنمـايي مـي    اش با هوش ـ هاي مادرانه ويژگي، و در اين روند

تركيب نادر زنانگي همراه با درك مردانه در قلمرو روابط صـميمانه و نيـز در موضـوعات    
  . )120: 1397يونگ، ( »ارزش زيادي دارد ،عملي

بـه وي  ، آن نباشـد  مهـار اگر زن به نقش آمازون بيش از اندازه ميدان دهد و قادر به 
آمـازون عـادت   « كنـد.  هاي زنانـه مـي   حالتي مردانه داده و او را خالي از عطوفت و ظرافت

دارد هميشه روي صحنه و در حال اجرا باشد. سكوت در او اغلب احسـاس شـكنندگي و   
بردبـار و آرام   ،خلاف مـدونا . آمازون بـر )89: 1385 ،گرنـت ( »آورد د ميپذيري به وجوآسيب

از ، اگـر زنـي از ايـن تيـپ    « جنگنده و سركش است.، خواه فزون، نيست و در بيشتر موارد

اگر نداند كه بخشي از قدرتي است كه هميشه ، خبر باشد كند بي معني نقشي كه ايفا مي
از بين خواهد رفـت. امـا   ، كه خود آورده خودش به وسيلة شمشيري، شرارت خواهد كرد

. زن آمـازونِ متجـدد   )117: 1397 ،يونـگ ( »كند دهنده مي او را تبديل به يك نجات، آگاهي

در بازار كار بسيار فعال است و گاهي حتيّ فرصت پرداختن به مقولة ازدواج و خـانواده را  
تعـادل  ، شده باشد مهاراگر ني همواره مخرب نيست و هم ندارد. البته داشتن زمينه آمازو

يك زن را بسيار  ،همسري و مدونا، و تسلط در نقش آمازون در كنار پرورش نقش مادري
  كند. كامل مي

  هاي زنانه زويا پيرزاد و نقش، بخش دوم: ويرجينيا وولف

  ي بر زندگي و آثار ويرجينيا وولف رومر

ــال  آ ــا اســتيون در س ــن ويرجيني ــدندر  1882دلاي ــد  لن ــا آم ــه دني ــدا در «. او ب ابت

به تدريج سـبك و شـيوة خـاص خـود را      .پذيرفت هايش از جين اُوستين تأثير مي نوشته
اي از شناسـانه هـاي بسـيار ظريـف و روان    تجزيه و تحليـل  ،هايش يابد. وولف در رمان مي

 ـ  ، زنـدگي و نوشـتن  ، زن. )419: 1388، ژنـس ( »نان خـود دارد قهرما ه از مسـائل مـورد توج

ــولــف و فمينيســتي هــاينظر. ويرجينيــا وولــف اســت اس و انتقــادي او كــه از روح حس
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 ـتحو ،قرن بيستمششم  ةدر ده، سرچشمه گرفته پديـد  جنـبش زنـان   هـاي هلي در نظري 
انـد.   پردازان و تأثيرگذاران مكتب فمينيسم دانسـته  ترين نظريه وولف را يكي از مهمآورد. 
وولـف بـه   «ن روزگـار اسـت.   زنـان آ ه شدبازتاب صداي پنهان و خاموش ،هاي وولف رمان

آن روزگار شنيده شود؛ صـدايي كـه بـه     ةجهان مسلط مردانشدت مايل بود صدايش در 
  . )Fernald, 2006: 89( »كرد ديگر زنان را نيز بازيابي ميه شدنوعي صداي گم

زبان تنـد و تيزتـري در اعتـراض بـه وضـعيت زنـان در       ، داستاني وولف البته آثار غير
ــع   ــه دارد. در واق ــه و جامع ــاي خان ــاب  فض ــود «كت ــاقي از آن خ ــي، »ات ــرين و  سياس ت

ترين اثر غير داسـتاني وولـف اسـت كـه بـه طـور خـاص جريـان و نقـد ادبـي            معترضانه
برداشت وولف از ادبيـات زنانـه در   «، »اتاقي از آن خود«فمينيستي را شكل داده است. در 

ه در نيـروي  يابد؛ تفكري ك رو و خلاق با تفكر اصلاح نژادي گسترش ميالگوي زنان پيش
  . )Childs, 2004: 25( »يابد تا آن را به قلمرو تخيل زنان پيش برد زيستي گسترش مي

كـردن و مركـز قـرار     تري دارد كه با برجسته زبان ملايم ،هاي وولف رمان با وجود اين
بلكه در همـان   ،اش كند نقشي فعالانه نه به معناي سياسي و اجتماعي دادن زن تلاش مي

نخسـتين آثـار   ، »اتـاق جيكـوب  « و »شـب و روز «، »سفر به بيرون« آنها بدهد.قاب خانه به 

كـه بـه    »به سـوي فـانوس دريـايي   « و »خانم دالوي« هاي اما رمان ؛داستاني وولف هستند

بر شهرت وي به عنوان نويسنده مدرن ، منتشر شدند 1927و  1925 هاي ترتيب در سال
 ،اثـري كـه زنـدگي زن قهرمـان ايـن رمـان      «، منتشر شد1928 در سال »اورلاندو« افزود.

 »ها سال«، »امواج«و پس از آن ) 24: 1377 ،بلكستون( »اندازي به وسعت چهار قرن داردچشم

  د.  منتشر ش 1941-1931هاي  در سال »نمايشه ميان دو پرد«و 

گـاه و بـه صـورت    ، مشغولي اصلي وولف نبود، دلپرداختن به مسائل سياسي چندهر 
هايش به وجـود   هاي زنان رمان مستقيم مجالي براي اظهارنظرهاي سياسي شخصيت غير
گيرنـد؛   هاي سياسي فاصـله مـي   هاي زن آثار وولف در ابتدا از صحبت يتشخص«آورد.  مي

به تدريج آنهـا   ود را درگير نكنند. با وجود اينكند كه آنها آگاهانه خ زيرا وولف كاري مي
 »شـب و روز «گـوي مـاري و كـاترين در رمـان     وشوند. مانند گفت اسي ميوارد مسائل سي

هـا   به مسـائل سياسـي در رمـان    ن. البته پرداخت)Fernald, 2006: 92( »يأر ةلمسئ بارهدر
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اي فرهنگـي  ه ـ سياسـت «گيـرد.   هاي جنسـيتي شـكل مـي    ها و سياست حقوق زن درباره

ديوانگي و مسائلي از اين دست را كه فوكو به مكانيسـم نظـم و تنبيـه تشـبيه     ، جنسيت
هـاي   در راوي و شخصـيت ، كند و موضوع قالب گفتمان قدرت در قرن هجدهم اسـت  مي

  . )Childs, 2004: 53( »كنند شود و سپس به طرزي آن را آشكار مي دروني مي ،آثار وولف

نقش انفعالي زن يا همان فرشـته در   تا كند هايش تلاش مي وولف در رمان در مجموع
نقش سياسي و  هر چندهاي وولف  حدي بهبود بخشد. به اين منظور زنان رمانا تاخانه ر

شـوند و بـر پيرامونشـان     هر كدام به نوعي منشأ الهام مي، اجتماعي بيرون از خانه ندارند
  گذارند. تأثير مي

  يرزادزويا پمروري بر زندگي و آثار 

سه مجموعه از ابتدا  تبار دوره معاصر است. پيرزادنويسنده ايراني و ارمني، زويا پيرزاد
يك روز مانده به عيـد  « و »طعم گس خرمالو«، »امثل همه عصره«، خود هاي كوتاه داستان

طعـم  « مجموعـه داسـتان كوتـاه   . به چاپ رساند 1377و  1376، 1370را در سال  »پاك

هـا را مـن خـاموش    چراغ«سال ادبيات داستاني و كتاب  بيستبرندة جايزة  »گس خرمالو

در سـال   يونالكوريه انترناس جايزهشده است. همچنين اين اثر  برندة كتاب سال »كنم مي

و لـوح   بنياد هوشـنگ گلشـيري  بهترين رمان سال ، بهترين رمان سال پكا ايزةج، 2009
نام رمـان ديگـر اوسـت كـه در      »كنيمعادت مي« .را به دست آورد جايزه ادبي يلداتقدير 

    به چاپ رسيد. 1383سال 
، هـاي فرانسـوي  از جمله معدود نويسندگان ايراني است كـه آثـارش بـه زبـان    پيرزاد 

پرداختن  ،اصلي پيرزاده يوناني و آذري ترجمه شده است. دغدغ، تركي، انگليسي، آلماني
  به مسائل زنان است.

  در آثار وولف و پيرزاد مادر  مقايسه نقش

دري توجه دارنـد؛ امـا در   همگي به نقش ما ،توان گفت زنان در آثار وولف و پيرزاد مي
مادران مقتدرند. آنـان در نقـش مـادري خـود خيلـي فـداكار و از خـود         ،هاي وولف رمان

در مفهـوم معنـوي)   ( به عنوان مادري مدير و رهبر خانواده اما ،رسند گذشته به نظر نمي
تـري   نقش مادري را با الگوي برجسته، »به سوي فانوس دريايي« شوند. در رمان ظاهر مي

زمان و نيـروي بيشـتري را در نقـش    ، هد هستيم و خانم رمزي با داشتن هشت فرزندشا
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داري ارائـه   وولف بار ديگر بانوي بـاهوش خانـه  «، اين رمان كند. در مادري خود صرف مي

و زن اجتماعي را بر اطرافيانش بنمايانـد.   مستقيم يك مادر قدرتمند دهد تا تأثير غير مي
 ,Blair( »اسـت  2ونسـا بـل  ، و خواهرش 1جوليا استفان، وولف تمثيلي از مادر، خانم رمزي

بـه   او . خانم رمزي با تمام توان توانسته است نقش مادري را به ظهور برساند.)177 :2007
توان به خوبي بـه مهـم بـودن    مياز حديث نفس وي  .ورزد خانواده و فرزندانش عشق مي

  نقش مادري در ديدگاه او پي برد:
. وقتي نوزادي داشته باشدة كوچك بچه يك ميشدوست داشت كه ه«

 ،وولــف( »كــرد بيشـتر احســاس خوشــبختي مـي   ،گرفــترا در آغـوش مــي 

  .)86: الف1386
خواهد اين موهبـت پايـدار    است كه مي ي به قدري از عشق به فرزندان خود سرشارو

  :باشد و او بتواند پيوسته از دنياي شادمان كودكان خود لذت ببرد
خواسـت   تر شـوند. مـي  ت يك روز جيمز يا كام بزرگخواس دلش نمي«

چيـز از دسـت دادن   هيچ طور كه بودند نگه دارد...اين دو تا را تا ابد همان
  .)85 :همان( »كرد شان را جبران نمي كودكي

تك فرزندان برخـوردار اسـت و   نقش مادر در خانم رمزي از قدرت شناخت كامل تك
  انم رمزي به فرزندانش شده است:آميز خاين باعث ايجاد نگاه تحسين

ا بـه نظـرش   اش بـود. ام ـ  ترين بچهترين و حساسقريحهخوش ،جيمز«

هـا رفتـار   استعداد بودند. مثلاً پرو كه با همه مثل فرشـته همة فرزندانش با
 ).همان( »كرد...مي

چنـان كـه   ، آنكلاريسا دالوي با وجود داشتن تنها يـك فرزنـد  ، »خانم دالوي« در رمان

روندي ملايـم و حتـي نقصـاني     ،شود. وولف به اين نقش در نقش مادري ظاهر نمي ،بايد
مشـغول فرزنـد و نقـش     چنـدان دل  ،بخشيده است. خانم دالوي بـه ماننـد خـانم رمـزي    

يابد. البتـه چنـين    ثبات و بااراده ميخواننده او را مادري با اش نيست. با وجود اين مادري

                                                 
1. Julia Stephen 

2  . Vanessa Bell 
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بـه عنـوان امـري    ، كنده كلاريسا در آن زندگي مياي ك سطحي از نقش مادري در جامعه
هـاي   بيند و به جنبـه  خود را در مقام مادر نمي زن غربي صرفاً زيراشود؛  طبيعي تلقي مي

  دهد.   اش مجال بروز مي ديگر وجودي
اي را از سـاير زنـانِ ديگـر هـم      در طول داستان نيز هيچ مورد نقش مادريِ فداكارانـه 

مادراني را خلق كـرده اسـت كـه فقـط مـادرِ صـرف        ،فت وولفتوان گشاهد نيستيم. مي
هاي خود نيـز بپردازنـد. در    مادران وولف قادرند در عين مادر بودن به ساير نقش .نيستند
توان انسـان را در   مادر يا ميزبان نيست. نمي، يك همسر هرگز صرفاً، يك زن« ،فنگاه وول

انگارانـه را انجـام    هاي معمول و ساده ابيمردم همواره اين ارزي يك واژه تعريف كرد. شايد
بسـته   به راحتي جمع توانندنمي قدر پيچيده هستند كهها آن دانيم كه انسان ند؛ اما ميده

هـاي چندگانـه ظـاهر     قـش خانم رمزي و دالـوي در ن  رو. از اين)Carey, 1969: 12( »شوند

، هـاي ديگـر   ش نقـش هاي شخصي خود را دارند. توجه و پرور شوند و هر كدام دغدغه مي
  آنان را به مادراني قدرتمند و با اعتماد به نفس تبديل كرده است.

زن ايرانـي   زيرا ؛تر است برجسته، هاي وولف مادرانگي در آثار پيرزاد به مراتب از رمان
 شـود. در رمـان   نقش مادري قائل مـي  ، اهميت بيشتري برايبه اقتضاي فرهنگي و ديني

هـاي ناشـي از    كلاريس زني است كه دلبستگي و دلهره، »كنم ها را من خاموش مي چراغ«

، كند و از آغاز تا پايان داستان اي او را رها نمي لحظه ،كيفيت تربيت و مراقبت از فرزندان
  :ي براي او همواره در اولويت استاجراي درست نقش مادر

كـردم. صـداي ترمـز كشـدار      چمبور درست مـي  ،هابراي عصرانة بچه«

دويدم جلو. چي شده؟ زمـين خـوردي؟ بـا كسـي     از خيابان آمد. اتوبوس 
  .)138: 1382 ،پيرزاد( »دعوا كردي؟ مريض شدي؟

  كند:رهايش نمي ،مادري كه حتي در لحظات مهمان بودن نيز دغدغة فرزندان

پز. چه خوب كه قبل از آمـدن بـه هـر    ها كته بود با مرغ آبشام بچه«

  .)49 :همان( »سه ساندويج داده بودم

تمام حواس او صرف انجام كار بـراي اعضـاي    .كلاريس براي خودش فرصت چنداني ندارد
  :  آورد نمي حتي خودش هم خودش را به حساببيند و كسي او را نمي .شود خانه مي
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هـا هميشـه يـادم    وقت ميز چيدن براي مهمان .براي من بشقاب نبود«

 .)209 :1382پيرزاد، ( »رفت خودم را بشمرممي

سير تحول كلاريس از زنـي  ، »كنمها را من خاموش ميچراغ« پيرزاد در رمان ندهر چ

 ،اش را در اين نقش خلاصه كـرده  وجودي ةتوقع كه تمام جنب با نقش مادري مطيع و كم
كنـد و در   تا زني در حال حركت به سمت استقلال و فرديت و هويت فردي را مطرح مي

آرزو بـه عنـوان يـك زن ايرانـي در      ،دهد داد مياين حركت را امت »كنيم عادت مي« رمان

تعادل و ثبات مادرِ آثـار وولـف   ، نيز قادر نشده است به آن آرامش »كنيم عادت مي« رمان

را سرپرستي  -آيه- دخترش، رغم اختلاف شديد و جدا شدن از همسردست يابد. آرزو به
  برد: كند و از بزرگ شدن او لذت مي مي

درِ فلـزي دانشـگاه. آرزو نگـاهش كـرد و      دوان رفـت طـرف  آيه دوان«

گرفـت و  خنديد... و فكر كرد انگار همين ديروز بـود دسـت دختـر را مـي    
  .)54: 1397 ،همان( »برد مهد كودك مي

خواند كه دخترش دربارة نقش مادري او چطـور   رو وقتي در وبلاگ دخترش مياز اين
  شود:دچار آشفتگي مي، كند فكر مي

دو دسـت و بـا    سـر گرفـت تـوي   ، روي ميـز تحريـر  ها را گذاشت آرنج«

ام كه  ها را از ته دل نوشته؟ يعني من اين قدر عوضيخودش گفت: يعني اين
  .)170 :همان( »دلش خواسته با يك عده غريبه... ،به جايِ حرف زدن با من

، در اغلب موارد شاهد هستيم كه كلاريس و آرزو نقـش مـادري خـود را بـا تشـويش     
تعـادل و ثبـاتي كـه در    ، كنند و نه از ناحيـة قـدرت   گونه ايفا ميو عادت اغراق، اضطراب

شود. اضطراب و ترديد زنان پيرزاد از نـاتواني آنهـا    كلاريسا دالوي و خانم رمزي ديده مي
هاي ديگر اجتماعي است كه به هويت آنهـا   هاي مادري و نقش در ايجاد توازن ميان نقش

فـرض   زنان آثار پيرزاد با اين پـيش ، كند. به يك معنا معنا بخشد و فرديت آنها را تضمين
دچـار نگرانـي و   ، اند در مقام مادر چيزي كم گذاشته، هاي ديگر بها دهند كه اگر به جنبه

  شوند.  ترديد مي
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   نمود نقش مادر در آثار دو نويسنده -1جدول 

نام 

  نويسنده
  نمود نقش مادر  نام رمان

ويرجينيا 
  وولف

  تظاهر متعادل نِقش مادر با نمودي از نقش رهبر معنوي  اييبه سوي فانوس دري

  خانم دالوي
 تظاهر متعادل نِقش مادر با نمودي كمرنگ از

  هاي مادرانهها و دلسوزيفداكاري 

  زويا پيرزاد

 ها را  چراغ
  كنم من خاموش مي

 هاي محوري با نقش مادر، يكي از نقش
  يآميز از فداكاري مادرانة شرقنمودي اغراق

  كنيم عادت مي
 الگوي نقش مادرانة شرقي با تلفيق نقش

  اجتماعي در سطحي قابل قبول 

  

  ملكه) در آثار وولف و پيرزاد - زن معشوقه( مقايسة نقش همسر

، تحـت سـلطة شوهرانشـان هسـتند     كـه  رسد به نظر مي هر چندزنان  ،در آثار وولف
بـه سـوي   «توجه هسـتند. در رمـان   اند و مورد گاه از سوي آنان تحقير يا طرد نشدههيچ

كند كـه گـويي    خانم رمزي را طوري توصيف و تحسين مي، آقاي رمزي، »فانوس دريايي

هـا هنـوز بـرايش    خانم رمزي پس از سـال  او را ديده است. در واقع كه نخستين بار است
  بسان يك محبوب و معشوق زيباست.

ر كـرد حـالا از   فك ـ .آقاي رمزي چرخيد و او را ديد. آه! چه زيبـا بـود  «

 .)94: الف1386 ،وولف( »تر است هميشه خوشگل

زيباترين فردي بود كـه تـا آن وقـت     ،واقعيت اين بود كه خانم رمزي«

 .)33 :همان( »ديده بود

نوزده بيست ساله بود و يـك   ،نخستين بار كه خانم رمزي را ديده بود«

 .)224 :همان( »انگيز بودكلاه خاكستري بر سر داشت. زيباييش شگفت

خـانواده را  ، مانند عنصر كانونياست و بهدر نقش همسر نيز وفادار و باتدبير خانم رمزي 
دهـد   نشان مي، كند انسجام بخشيده است. تصويري كه وولف از خانم و آقاي رمزي ارائه مي

آنقـدر   ،كه خانم رمزي در نقش همسري نيز رتبه قابل قبولي دارد. ازدواج و نقش همسـري 



   91 / و همكاران اين نيراممريم ؛ ... و »پيرزاد« هاي هاي زنانه در رمان نقش

بـه سـوي فـانوس    «هـاي زن   يكـي از شخصـيت  ( لي بريسكوبراي وولف اهميت دارد كه لي

  دهد: به ازدواج سوق مي ،دهد ) را كه چندان روي خوشي به ازدواج نشان نمي»دريايي

 لـي بـه لـي   خانم رمزي خيال داشـت ترتيـب ايـن ازدواج را بدهـد...    «

ست داري و درست همـان  ها را هم دو اي داري. گل ذهن عالمانه :گفت مي
 .)222 :الف1386وولف، ( »خورد مي زني هستي كه به درد ويليام

يـك همسـر سـنتي    ، ماننـد خـانم رمـزي   كلاريسا دالوي به، اما در رمان خانم دالوي 
شـرايط را بـراي پيشـرفت سياسـي     ، نيست. درست است كـه بـا ترتيـب دادن ميهمـاني    

امـا از فكـر كـردن و بـروز      ،بخشـد  مـي بهبـود  ، همسرش ريچارد كه عضو پارلمان اسـت 
  چندان ابايي ندارد: -پيتر والش- احساسش به دوست سابقش

چه دلچسب بود: پيتر عزيز! كلاريسا فكر كـرد   ،چه كه گفتشنيدن آن«

  .)58: ب1386 ،همان( »حالا واقعاً جذّاب است! كاملاً جذّاب!

كلاريسا با نوع ، يك معناكند كه معشوق سابق پيتر بوده است. به  كلاريسا پنهان نمي
تري به تجلي نقش معشـوقه  با آزادي و خودنمايي بيش، هاي جامعة غربي زندگي و هنجار

از  ،دوست سابقش را به ميهماني دعـوت كـرده  ، متأهل است هر چندد. كلاريسا پرداز مي
آن  ،اش كنـد. گـويي از زنـدگي فعلـي     گپ و گفت با او احساس خشـنودي و شـعف مـي   

دريافت نكرده است و خوشبختي و خوشـحالي را در جـايي   ، خواسته مي سرخوشي را كه
  جويد: ديگر مي

و در يـك   خوشاي خود را با او راحت يافت و سـر  العادهبه نحو خارق«

تمـام روز چنـين    ،آن به نظرش آمد كـه اگـر بـا او عروسـي كـرده بـودم      
 .)64 :همان( »خوشحال بودم

مربوط  كه است اي حفظ احساسات عاشقانه، شود نكته ديگري كه در اينجا مطرح مي
، ست. جاي شگفتي است كه معاشرت كلاريسا با معشوق پيشينكلاريسا  به دوران جواني

كنـد و شـاهد    اي ايجـاد نمـي   لهدر زندگي فعلي او با ريچـارد، مسـئ  ، ولو در يك ميهماني
راحتي با به  ،قديمي همسرش ةرغم اطلاع از احساس و رابطهستيم كه شوهر كلاريسا به



92 
   1398 پنجاه و چهارم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

حضـور مكـرر پيتـر     ،كند و مشكلي هم نـدارد. در طـول داسـتان    اين موضوع برخورد مي
   ).148 و 138 :ب1386وولف، ( بينيم والش را در خانة كلاريسا مي

چنـين روابطـي قابـل قبـول و      ،كنداي كه كلاريسا در آن زندگي ميدر جامعه ظاهراً
كند در نقش همسري قابل  كه تلاش مياينگردد. در واقع كلاريسا ضمن  يبديهي تلقيّ م

نگاهي نيز به نقش معشوق خارج از حيطه تأهل دارد. در صورتي  نيم، قبول و موجه باشد
نـوعي   ،كه چنين چيزي از ديدگاه يك زن شرقي و البتـه بـه لحـاظ اخلاقـي و اسـلامي     

طبـق   گردد. درست است كه توجهي به اصول وفاداري به همسر تلقي مي اخلاقي و بي بي
اي از يابـد و در هـر دوره   رشد مي ،آيد الگوي معشوقه با دختر به دنيا ميكهن، نظر يونگ

در  پاسخ به نقـش معشـوقه را فقـط    اما جامعه اخلاقي ،درونش بالقوه وجود دارد، زندگي
  كند.   تأهل يا منجر به تأهل تأييد مي ةداير

كند  آفرين جلوه مي حسرت نقش معشوقه به صورتي فروخورده و، هاي پيرزاد در رمان
شـود. در   تأهـل مـي  ه كه همين امر سبب كشش شخصيت زن داستان به خـارج از دايـر  

الگـوي   هنك نياز به عشق و تعلق است.، يكي از هفت نياز اساسي انسان ،نظرية آبراهام مزلو
 هاي سـلامت روان يابد و يكي از نيازميمعشوقه نمود  - اين نياز در زنان به صورت نقش زن

بخوانيـد وجـه   ( نقش معشـوقه  ،»كنمها را من خاموش ميچراغ« شود. درزنان محسوب مي

پاسخ مانده است كه او روزهـاي   قدر از سوي همسرش بيكلاريس، آن عاشقانه همسري) در
  آورد: مي اي از ابهام به ياد ا در هالهنامزدي و آغاز ازدواج ر، آشنايي

م با آرتوش چـه حسـي داشـتم.    اسعي كردم يادم بيايد دوران نامزدي«

ام بـه   و عاشقي زندگيدوران عشق  ءتوانستم جزاين تنها زماني بود كه مي
  .)143: 1382 ،پيرزاد( ». چيز زيادي به يادم نيامدحساب بياورم

 ةكمتـر بـه جنب ـ  ، هيجاني عشق به تأهل ةگويي مردان پس از ازدواج و گذر از مرحل
بيننـد. كمبـود    او را در كسوت مادر و مـدير خانـه مـي   پردازند و بيشتر  زنان ميه عاشقان

شود كه كلاريس جذب رفتارهاي اميل سيمونيان  كم موجب مي كم، توجه از سوي شوهر
  طرفه سوق داده شود:شود و بدين ترتيب به دنياي رمانتيكي از عشقي يك

اميل گفته بود: كلاريس كمك بكـنم؟   ،كردمميز شام را كه جمع مي«
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كه به اسم كوچك صـدايم  ش بيشتر به دلم نشسته بود يا اينكپيشنهاد كم
 .)93 :1382پيرزاد، ( »كرده بود؟

 توجهي همسرش و دريافـت  چيزي كم نگذاشته است. اما بي ،كلاريس در مقام همسر
كلاريس را به تدريج دچار خلأ عاطفي و خشم درونـي  ، عشق و محبت از جانب او نكردن
ش او براي فروخـوردن خشـم پنهـان از ناكارآمـدي روابـط      كند. تلا پذير مي آسيب، كرده

دانـيم   سازد. مـي  او را در شناخت و مواجهه با مسائل جديد ناتوان مي، عاطفي و زناشويي
بـرد. او بـه    كلاريس از روابط خود با همسرش رضايت ندارد و از خشمي دروني رنـج مـي  

بـه  ، در بهبـود رابطـه   و گو و حتي اعتراض به شوهر و تـلاش  گفت، جاي تحليل وضعيت
شود. گويي با گرايش بـه فـرد    عاشقانه با فرد ديگري كشيده مي ةرواداري آشنايي و رابط

يكي از مسائل مهم در رابطه بـا زنـان ايـن    «درصدد تلافي و ابراز خشم خود است. ، ديگر

آن را بـه شـكل    ،ابراز خشم خود را از حالت صحيح و مستقيم خارج كـرده آنها  است كه
  .)13: 1384، ال. كاكس( »دهندي بروز ميديگر

تـرين دليـل    نيز آرزو از عشق همسرش محروم مانـده و همـين مهـم    »كنيم عادت مي« در

همسر نياز دارد كه دوست داشـته باشـد    - جدايي اوست. آرزو جهت داشتن نقشِ متعادل زن
بـراي ايـن    گوي مناسـبي حميد نتوانسته است پاسـخ ، و دوست داشته شود. در ازدواج اول او

نقش باشد. بنابراين در آشنايي با سهراب زرجو و براي بـار دوم قصـد دارد بـه ايـن بخـش از      
ميـل  ، با پيشرفت دوستي ميان آرزو و سـهراب زرجـو   گي خود فرصتي براي باليدن بدهد.زنان

  شود:ابتدا به شكل تغيير ظاهري در آرزو نمايان مي، الگوي زنِ معشوقهبه تجديد حيات كهن
وي ميز آرايش آيـه را گشـت و شيشـة لاك كمرنگـي را پيـدا كـرد...       ر«

ناخن انگشت وسـطي را لاك   هاي دست چپ شدند رنگ پوست پياز...ناخن
  .)185 - 184: 1397، پيرزاد( »زد... از پنجره به آسمان نگاه كرد و لبخند زد

معمـول  بيش از حد ، خواهد با سهراب ملاقات كند هاي مختلف وقتي مي آرزو در بخش
 ،. ايـن مـوارد  )327 و 236، 147، 129، 126، 98، 53(همـان:   دهـد  وضع ظاهرش اهميت مـي  به

هايي از ميل آرزو به پيوند دوباره با نقش زنِ معشوقه است. شروع اين توجه به نقـش  نشانه
  كاود.   هاي اين رابطه را ميبم، زير و شاكند و در تنهايي آرزو را متوجه خود مي ،معشوقه
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خاموش نيست و بـه همـين دليـل كلاريـس بـه       ،الگوي معشوقه در زنان پيرزادكهن
د. پيـرزاد ايـن ميـل را در آنهـا پنهـان      شـو  يان و آرزو به سهراب كشيده مـي اميل سمون

كنـد. كلاريـس در جـدال     دهـد و كنتـرل مـي    اما بروزش را محتاطانه نشان مي ،كند نمي
تا ساحت خـانواده همچنـان مبـرا     ،برد ين ميميل به اميل را از ب، دروني با عقل و اخلاق

گويـاي اهميـت خـانواده و    ، ولو درونـي و ذهنـي  ، باشد. سركوب گرايش به شخص ديگر
ري دارد. بـه همـين   ، نمـود بيشـت  اسلامي -تلاش به حفظ آن است كه در فرهنگ شرقي

، كلاريسِ پيـرزاد در قيـاس بـا كلاريسـاي وولـف در معاشـرت بـا مـردان بيگانـه         ، دليل
  دهد. داري بيشتري از خود نشان مي يشتنخو

  

   معشوقه در آثار دو نويسنده - نمود نقش همسر- 2جدول 

  معشوقه -نمود نقش همسر  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  وولف

به سوي فانوس 
  دريايي

نقش همسر با كاركرد جنسي، عاطفي و عقلاني در حد بالا و عامل 
  ايجاد آرامش در خانواده. 

  شود. اي بالا كه موجب تحسين همسر ميقه با جاذبهنقش معشو

  خانم دالوي
نقش همسر با كاركرد جنسي، عاطفي و عقلاني در حد متوسط و عامل 

  ايجاد آرامش در خانواده. 
  كارانه با ديگريظهور نقش زن معشوقه با جرياني ملايم و محافظه

  زويا پيرزاد

ها را من  چراغ
  كنم خاموش مي

الشعاع دليل رابطه سرد با همسر تاحدود زيادي تحت نقش همسري به
  نقش مادر است با نمود جنسي، عاطفي و عقلاني ضعيف.

  رنگ و زودگذر با ديگري نقش معشوقه به صورت زيرپوستي و كم 

  كنيم عادت مي
  عدم دريافت پاسخ به نقش همسر 

  معشوقه توسط شوهر و جايگزيني با فرد ديگر

  

  زن روحاني) در آثار وولف و پيرزاد( مقايسة نقش مدونا

كند. كلاريسا البته  كلاريسا دالوي را در اين نقش چندان درخشان معرفي نمي، وولف
به عنوان يك مشاور سياسي از اين نقش در جهت نيل به اهداف سياسي ريچارد استفاده 

نمايان ، رود كند. اما نقش زن روحاني در او آن نيروي معنوي و رأفتي را كه انتظار مي مي
كنـد و تـا حـد ممكـن كارهـا را       كلاريسا فضا را براي ديگـران مهيـا مـي    سازد. البته نمي

  كند: مديريت مي
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در اين كار نبـوغ   .كلاريسا سالنش را به محلّ ملاقات تبديل كرده بود«

او ، شدداشت. پيتر بارها و بارها ديده بود كه به يك جوان خام نزديك مي
  .)102: ب1386 ،وولف( »انداخت اهش ميكرد و ر را بيدار مي

يابد و به انجـام كـار    بخش بروز مي مدونا در خانم دالوي بيشتر در نقش عنصر انسجام
 ـ ،مـذهبي  -اما به عنوان يك مشاور معنوي و روحاني ،شود نيك رهنمون مي ر چنـداني  اث

  ها نيست:در آن
 كـرد  مـي عاطفـه  بي ها را تجربة كلاريسا اين بود كه وجد مذهبي آدم«

 .)22(همان:  »كرد همين طور آرمان داشتن) احساساتشان را خفه مي(

رو نيرويـي نبـود كـه    طبيعت را باور نداشـت؛ از ايـن   يكلاريسا ماورا«

چوبي از باورها بـراي خـود سـاخته و    اين بود كه چهار .بتوان مقصر شمرد
 .)103(همان:  »دادكار نيك را براي نيكوكاري انجام مي

نقش مدونا در خانم رمزي بسـيار برجسـته اسـت.    ، »ه سوي فانوس درياييب« در رمان

 بـه مثابـه يـك زن نجـواگر بـه گونـه      «روحاني در خـانم دالـوي    رنگ گويي شخصيت كم

. ايـن نقـش   )Oser, 2007: 93( »شـود  مي به سوي فانوس درياييعيارِ متافيزيكي وارد  تمام

ــا  لحظــات زيبــا و آرامــش بــراي ، در او خــالق همــاهنگي همــه اســت. او قــادر اســت ب
  چيز روح ببخشد.مهر بورزد و به همه، هايش ديگران را آرام كند صحبت

مســائل ، مــردان و حتــي زنــانمــردم در حضــورش گريســته بودنــد. «

در حضور او به آرامش ناشـي از سـادگي رسـيده     ،شمار را كنار گذاشته بي
  .)66: الف1386 ،وولف( »بودند

، پسرش را در آغـوش گرفتـه بـود    ،ه بودخانم رمزي كه راحت نشست«

تر بنشيند و در همان حال نيروي خـود را   كمي چرخيد و كوشيد تا راست
چنان كه گويي همة انرژي خود را به ، سر حال و زنده، در فضا پخش كرد

  .)60: همان( »كرد سوخت و روشن مي مي، نيرو تبديل كرده بود

هاي داستان است و در زمـان حيـات و    حلقة پيوند ميان تمام شخصيت ،خانم رمزي 
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رود كـه در وجـود آنهـا     نوعي واسطة شناخت براي همة افراد داستان به شمار مي ،ممات
گـاه و زن   تكيـه ، خانواده، هاي نقش مادر جلوه ،در خانم رمزي«يابد.  امتداد و گسترش مي

لي  لي روز اينتصوير سنتي [از زن] است. ا اما وولف در حال تغيير دادن ،شود تصديق مي
رهـايي از شخصـيت   ، »بـودن در خـود  «شود و آزادي  بسته ميجايگزين قراردادهاي نقش

  . )Oser, 2007: 96( »زند يافته از آگاهي يكپارچه را نقش ميشده و ثباتكليشه

لي بريسكو با نگاه كردن به قايقي كـه در حـال بازگشـت بـه مبـدأ       لي، در پايان رمان
شـود. ايـن    تر در جهان واقف مـي  تر يا ژرف به وجود ساماني عاليناگهان «، حركتش است

، يابـد. در نتيجـه   شناسانه مـي ترجماني زيبايي ،وقوف ناگهاني به شكلي مستقيم و صريح
م را بـر آن  مندانه واپسـين حركـت قل ـ  گردد و شور وي به نقاشي ناتمانش روي بوم بازمي

  . )174: 1396، پاينده( »كشد مي

لـي بريسـكو را در راه   نم رمزي حتي بعد از مرگ نيز قادر اسـت لـي  ساية روحاني خا
  رسيدن به شهود هدايت كند:

لي فرياد زد: خانم رمزي! خـانم رمـزي!. سـر ميـز صـبحانه ميـان        لي«

جـا  اينكه كسي آن، احساسي مرموز دلش براي او تنگ شده بود... ،ها فنجان
به نرمي ، آزاد شدهخانم رمزي كه براي چند لحظه از سنگيني جهان  .بود

كنارش ايستاد و بعد يك حلقه گل سفيد را به سوي پيشاني بـرد و رفـت.   
ديد. تـا چنـدين   چقدر عجيب بود كه خانم رمزي را با چنين وضوحي مي

طور ديـده بـود. ايـن    او را همين، روز وقتي خبر درگذشت او را شنيده بود
  .)229: الف1386وولف، ( »بخشي داشتنيروي آرام ،منظره

، نقش فعالي در عرصه سياسـت و اجتمـاع ندارنـد    نم رمزي و خانم دالوي هر چندخا
دهنده به امور را ايفا كننـد.   دهند تا نقش مديريتي و نظم هر دو مدام ميهماني ترتيب مي

نمـايش   صـرفاً ، ويژه خانم دالوي بـه عنـوان ميزبـان   شدن خانم رمزي و به ظاهر بنابراين
تـرين   جالـب اسـت كـه نوآورانـه    «گـذراني و دورهمـي نيسـت.     ميهماني دادن براي وقت

ه كنـد ك ـ  بر زناني تمركـز مـي   »به سوي فانوس دريايي«و  »يخانم دالو« ،هاي وولف رمان

دار هستند كـه از طريـق    هاي خانه نابغه، ي و خانم رمزيدهند. كلاريسا دالو ميهماني مي
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 ةپـروژ  ،وولـف  د. بنـابراين دهن ـ كارهـاي زيبـا انجـام مـي    ، بخشـي بـه امـور    ترتيب و نظم
 ،عادي و آنچه ارزشش كوچك شـمرده شـده   گيري موارد مدرنيستي خود را براي بازپس

   ).Blair, 2007: 171( »به دست آورد

كند كه براي نفوذ و تحت تـأثير   هاي ميزباني تمركز مي وولف بر زن، »يخانم دالو«در 

خـانم   ظرفيت دارنـد. در واقـع   ،ورقرار دادن فضاي عمومي و ارائه زنانگي متناسب و درخ
اده اسـت؛ امـا ايـن ظـاهر     شود كه ميهمـاني ترتيـب د   دالوي به عنوان ميزبان معرفي مي

دهـد تـا از    كلاريسا با عضوي از پارلمان ازدواج كرده اسـت. او ميهمـاني مـي   «ماجراست. 

  . )Blair, 2007: 172( »هاي سياسي دست يابد پيماني به هم، طريق ديدارهاي غير رسمي

مهماني مورد توجه ويـژه او قـرار   ، شود علاقه وولف به حضور زنان در جامعه باعث مي
ميهمـاني يكـي از معـدود سـاختارهاي     ، نظر از يك ناهـار يـا شـام كوچـك     صرف«گيرد. 

دهـد. در   عمومي و سنتي به زنان اجازه شركت و مشـاركت مـي   ةاجتماعي است كه حوز
نمادپردازي  ،ا در رمان دالوي در گشودن لولاي درهانوازي كلاريس ميهمان، بهترين حالت

مرزهـاي  ، بين عمـومي و خصوصـي  ، ها مرزهاي بين اتاق، شده است. او براي چند ساعت
  . )Fernald, 2006: 102( »برد طبقه را از ميان مي ميان نخبگان با مردمان بي

است. درسـت  مندي بيشتري از زنان يدگاه فمينيستي وولف خواهان تواند با اين حال
ديگـر آن زن  ، است كه كلاريسا دالوي بـا ميهمـاني دادن و شـركت در اجتمـاع كوچـك     

دار نيست كه تمام وقت خود را در آشپزخانه يا در آراستن ظاهر سـپري   نشين خانه گوشه
  در زمينـه  ،گو و البتـه مـديريت كارهـا   وايجاد ظرفيت براي گفتاما جز ميهماني و ، كند

دهد كه وقتي پاي دانش عمـومي بـه    بالندگي ندارد. وولف نشان ميهاي علمي  توانمندي
خط استوا چيست و اين چيزي نيست كـه تحسـين    داند كلاريسا حتي نمي، آيد ميان مي

چي ظـاهر  ارد كه تنها در نقـش تـداركات  هايش انتظار د وولف را برانگيزاند. او از زنان رمان
  د و به آگاهي برسند.نشوند و تمامي ابعاد وجودي خود را پرورش دهن

در  ويژه رسد. به هاي اخلاقي به ظهور مينقش مدونا بيشتر در جنبه ،در دو اثر پيرزاد
كـه در واقـع آنچـه در طـول داسـتان خودنمـايي        »كنم ها را من خاموش ميچراغ« رمان

ايـن اثـر در    كـه  بسياري از منتقـدان معتقدنـد   هر چندنقش زن روحاني است. ، كند مي
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كـه البتـه   ، دار و نقش مادري نگاشته شده اسـت  هاي يك زن خانه ندن دغدغهجهت نمايا
نقش زن روحاني در كلاريس نه تنهـا منفعـل نيسـت    ، نمايد در بسياري موارد درست مي

آيد و او را در انتخاب مسير و تصـميم درسـت و    هاي بحراني به سراغش مي كه در لحظه
بر نقش مادري در انتهـاي داسـتان صـورت     كند. با تمام تأكيدي كه اصولي راهنمايي مي

سر و صدا و بردبارانه نقـش خـود را ايفـا    بي، بدون خودنمايي، آنچه در نهان، گرفته است
كلاريـس قـادر   ، نقش زن روحاني در اين داستان است. بدون قدرت ايـن نقـش  ، كند مي

ايـزش را  عواطف و غر، تصميم گرفته، نبود در زمان غليان احساسات خود نسبت به اميل
اي كه نقـش زن معشـوقه بـرايش     به مسيري درست هدايت كند. كلاريس با تمام جاذبه

شود به اصول وفـاداري بـه كـانون     به ياري نقش مدونا و تربيت شرقي خود قادر مي، دارد
همسرش به طور نامحسوسـي بـه    يتوجهبيخانواده پايبند بماند. آنجا كه كلاريس بر اثر 

نقش مـادر  ، كندمندي ميهاحساس علاق ،مجاورت آنها ساكن است اين مرد غريبه كه در
كوشند تا به وي اين قدرت را ببخشند كـه آرامـش را    با همكاري نقش روحانيِ مدونا مي

  برد:اش به كليسا پناه ميبراي خود و بقيه فراهم كند. او با تمام مادرانگي
آغـوش   شدم بـه تصـوير كـودكيِ مسـيح در    دانم چه مدت خيره نمي«

 .)220: 1382 ،پيرزاد( »مادر... نقاشي مسيح شبيه بچگي آرمن بود

ن روحــاني را بــه عنــوان راهنمــا كننــدة زوجــه نهــي، پيــرزاد در دو جــاي داســتان
دهد تا از آن بهره ببرد. مورد اول زماني است كه در  خواند و به كلاريس فرصت مي ميفرا

 هشـدار ايـن رابطـه بـه او     بـودن  شومآن  كند كه طي را تجربه مي شبانه يكابوس، خواب
كنـد و در  كلاريس را در حضور كشيشي ترسـيم مـي  ، . مدونا در اين كابوسشود داده مي

 ،وجـودش كند تا با كشـف معمـاي    شود كه به او حكم مي نقش آمرانة كشيشي ظاهر مي
  خلاص گردد: ،كه گرفتارش شده ايتلاش كند از سردرگمي

هـاي زيـادي    آدمهاي تو در تو.  اتاق راهروها و با، در خانة بزرگي بودم«

دسـت دوقلوهـا را   ختم. شـنا  هـيچ كـدام را نمـي   كه  رفتند آمدند و مي مي
بلندي جلو آمد و . كشيش قدخواستم از خانه بيرون برومگرفته بودم و مي

هـا را  بعد دست دوقلو اجازه خروج ندارم. ،گفت تا جواب معما را پيدا نكنم
كـردم و   قلوها دويـدم. گريـه مـي   . دنبال كشيش و دوت و كشيد و بردگرف

  .)216: همان( »كردم...دوقلوها را صدا مي



   99 / و همكاران اين نيراممريم ؛ ... و »پيرزاد« هاي هاي زنانه در رمان نقش

كه نوعي سمبل مـذهبي بـراي مـدوناي    كلاريس به كليسا  مورد دوم زماني است كه
هاي مذهبي اين است كه بـه زنـدگي    . نقش سمبل)220 :1382پيرزاد، ( برد پناه مي، اوست

راسر زندگي كلاريس را حيراني فراگرفته است. . س)131: 1352 ،يونگ( انسان معنا ببخشند
كنـد و از پـدرش    دعا مـي درگمي ناشي از اين احساسِ جديد برايش قابل حل نيست. سر

طـور كـه تـاريخ نشـان     همان« .طلبد كمك مي، افتد كه در خوشي و ناخوشي به ياد او مي

يقي بـر احساسـات انسـان دارنـد.     اند و تأثير عم عقايد مذهبي شديداً قابل توجه، دهد مي
انرژي مخصـوص بـه   ، مانند ساير غرايز، الگويي كه در پسِ باوري مذهبي وجود دارد كهن

آن انـرژي را از دسـت   ، خود را دارد كه حتي اگر ذهن ناخودآگاه هم آن را ناديده بگيـرد 
  . )79: 1393 ،همان( »دهد نمي

مـانع  ، وركم در دو اثر مزب ه دستسندگي زناننگرش فمينيستي وولف و تأكيد بر خودب
هاي مذهبي در مقام نيروي هدايتگر بر شخصـيت آثـار او سـايه     شود كه سمبل از آن مي

شود.  درست رهنمون ميه زن داستانش را به گزين، بيندازد. اما پيرزاد با كمك اين عنصر
زاد هـم  برخاسته از نيروي فردي اسـت و در پيـر   مدوناي آثار وولف صرفاً، به سخن ديگر

  بيروني و هم دروني است.
 ، نقــش مــدونا را بيشــتر در وجــه هشــداردهنده در »كنــيم عــادت مــي« در داســتان

بينـيم. مـدوناي آرزو گـاهي در     دعوت به بردباري و مشاور بـراي آرزو مـي  ، گيري تصميم
  كند: نقش مشاور براي دوستان و اطرافيان نيز ايفاي نقش مي

 ،پيـرزاد ( »استم با شما مشـورت كـنم  خو مي، تهمينه گفت: خانم صارم«

1397 :260(.  

 ه آرزو را بـه صـبر و سـكوت دعـوت    منير نيز اغلب مدوناسـت ك ـ در روابط آرزو و ماه
  كند:هاي مادر را با بردباري تحمل مي تلخي ،بخش مدوناكند و آرزو با نيروي آرامش مي

 گفت: يـك عمـر بـه مـردم ايـراد      ،منير انگار با خودش حرف بزندماه«

كه فكر عروسي دخترت . عوض اينآرزو به خودش گفت آرام باش)( گرفتم
  .)247(همان:  »آرزو به خودش گفت آرام باش)( باشي

قـدر در  دهـد. او آن  ، ميدان چنداني نمـي اما پيرزاد در اين اثر به بعد معنوي اين نقش
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كـردن   كند وارد جهت نمايان ساختن نقش آمازون در آرزو مشغول است كه فراموش مي
  تواند تا چه اندازه براي آرزو مفيد و سازنده باشد. نقش زن روحاني در كنار آمازون مي

  

   نمود نقش مدونا در دو نويسنده - 3جدول 

  نمود نقش مدونا  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  وولف

به سوي فانوس 
  دريايي

  مدونا با نمود هدايتگر، راهنما، ميانجي، همدلي، 
  ا قدرت بسيار بالاحامي همسر، ب

  مدونا با نمود مشاور همسر و دوستان با اقتدار متوسط  خانم دالوي

  زويا پيرزاد
ها را من  چراغ

  كنم خاموش مي
  مذهبي، بردباري و صبر -مدونا با نمود راهنماي اخلاقي

  چندان قابل توجهمدونا با نمود همدلي و هشداردهنده با قدرتي نه  كنيم عادت مي

  ر آثار وولف و پيرزادنقش آمازون دمقايسة 

آمازوني معتدل دارنـد. آمـازون در آنـان بـا سـاير      ، هاي وولف هاي زن رمان شخصيت
با وجـود   »ويخانم دال« هماهنگ و در تعادل است. به همين سبب در رمان ،هايشان نقش

حـذر  بر، او را از ازدواج بـا پيتـر   آمـازونِ كلاريسـا  ، ميان كلاريسا و پيتـر  روزافزونعشق 
  دارد كه مبادا استقلال وي به خطر بيفتد: مي

خواسـت   مـي  ؛چيز شريك باشدخواست در همه پيتر كسي بود كه مي«

 ،وولـف ( »شـد تـاب آورد   چيز يكديگر سر در بياورنـد و ايـن را نمـي   از همه

  .)17: ب1386

خواست به خود  هنوز مي ؛ها هنوز در ذهنش جريان داشت جر و بحث«

با پيتر ازدواج نكنـد. چـون در ازدواج    -ناگزير بود- داشتهبقبولاند كه حق 
هـايي كـه روز و شـب زيـر يـك سـقف        براي آدم ،كمي استقلال لازم بود

داد و او بـه  كنند؛ اين همان چيزي بود كـه ريچـارد بـه او مـي     زندگي مي
  .)16(همان:  »ريچارد

و همسـري   خانم رمـزي بـه ايفـاي نقـش مـادري     ، »به سوي فانوس دريايي«در رمان 

در  هـر چنـد  گر باشـد.  هاي ديگر نيز مستقل و كنش در عرصهكند و آرزو دارد  بسنده نمي
اشتياق او به كـار اجتمـاعي بـه    ، كند اش وقتش را پر مي هاي خيرخواهانه لندن با فعاليت
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گيـر بيـرون بيايـد و بـه پژوهشـگر       قدري است كه دوست دارد از حالت يـك زن گوشـه  
مسـائل نيـز در   بسـياري از  مندي خانم رمـزي بـه    علاقه«شود.  معضلات اجتماعي تبديل

وگوهاي چـارلز تنسـلي و ويليـام بـنكس      شود. براي نمونه ميان گفت رمان نشان داده مي
آيـد و اشـتياقش را بـه     ناگهـان خـانم رمـزي بـه ميـان مـي      ، هاي سياسي موضوع بارهدر

خـانم رمـزي در كنـار     هورزان دهد. ماهيت سياست مشكلات سياسي و اجتماعي نشان مي
، ميـان ثروتمنـد و فقيـر    هـاي  وراثت بيشتر به تفـاوت ، پرداختن به موضوعاتي مانند نژاد

. از آنجا كه يك جامعه با هـر دو  )Childs, 2004: 53( »شود طبقات بالا و پايين معطوف مي

روابـط اجتمـاعي را   ، اجتمـاع  ةنبـودن زن در صـحن  «، رسد جنس زن و مرد به تكامل مي

بيني كامل اجتماعي دست توان به جهاندهد و از خلال روابط ناقص نميجلوه مي ناقص
. بدين ترتيب زنـان آثـار وولـف در سـكوت و آرامـش بـه تمـام        )30: 1363 ،براهني( »يافت

 ،هـا  خودكفـا هسـتند. ايـن شخصـيت    ، يابند و با وجود تأهـل  هاي خود دست مي خواسته
كنتـرل و  ، مشاوره، سياسي، هاي اجتماعي نة فعاليترا در صحآنها  فعال دارند كه آمازونِ

  سازد.   مديريت خانواده و دوستان توانمند مي
تر به نقش آمازون پرداخته است. اين امـر   پيرزاد در آثارش بسيار محتاطانه، در مقابل

جنگنـدگي و   ةزمين است كه روحي ـناشي از فضاي سنتي فرهنگي و اجتماعي در مشرق
ويـژه در بـاب   تابد و بيشتر تسليم و رضا و فروتني بـه  ان چندان برنمياستقلال را براي زن

هـاي عقلانـي و    هاي ابراز وجود و توانايي مهارت ،رزادپي روداند. از اين شوهر را زيبنده مي
هايش بخشيده است. گام به گـام و   بخشي را به آرامي به زنان داستان هاي استقلال تلاش

توسط شخصيت خانم نوراللهي از سـايه خـارج شـده و در     با طمأنينه در كلاريس آغاز و
ظـاهر   »ورِ ايرادگير«آرزو به ظهور رسيده است. نقش آمازون در كلاريس بيشتر در شكل 

  زند: شود و تلنگر مي مي
ي؟ تا تو باشـي بـه هـر سـازي كـه      ورِ ايرادگيرم تشر زد: ناراحت شد«

  .)73: 1382، پيرزاد( »نرقصي ،زنندها ميبچه

بخش از ذهنيت كلاريس است كـه در مواجهـه بـا خـانم نـوراللهي كـه فعـال         همين
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شود كلاريس به عنوان يك زن  دهد و موجب مي او را منشأ الهام قرار مي، اجتماعي است
 به مطالبات فردي و اجتماعي خود توجه كند:

به تابلوي اعلانات تالار اجتماعات نگاه كـردم: زن و آزادي. سـخنراني   «

  .)76: 1382پيرزاد، ( »للهيخانم نورا

ها براي گرفتن حـق رأي. از  بعد از انجمن خودشان گفت. از سعي زن«

 .)194(همان:  »اينكه زن ايراني هنوز به حق و حقوق خودش آشنا نيست

حق نگهـداري  ، ام: قوانين ازدواج و طلاق ارامنه همه را يادداشت كرده«

 »صد باسـوادي ميـان زنـان   رد، حقوق زن در ارمنستان، فرزند بعد از طلاق
   .)197: همان(

هـاي معمـول    نقش آمازون فعالي ندارد و در نهايت نيز به همان نقـش  ،البته كلاريس
دهـد. امـا در    كار خاصي انجام نمـي  ،شود و براي تغيير وضعيت خود در خانه دلخوش مي

بة يك زنـدگي  بينيم كه با وجود تجر آرزو را زني جسور و توانا مي، »كنيم عادت مي« رمان

هرگـز تسـليم   ، الگوي زنانة همسـر در وجـودش  كهن طلاق و آسيب ديدنِ، مشترك تلخ
نشده است. آرزو در جريان گذراندن اين زندگي پر فراز و نشيب به مرور بـا تجربـه شـده    

اش از او زني مستقل و آگـاه بـه مسـائل اجتمـاعي سـاخته       است تا جايي كه نوع زندگي
ايِ تحميلي جامعه سنتي سـرِ   هاي سنتي و كليشه د در برابر نقشتوان است كه راحت نمي

امـا  ، پذير كرده اسـت او را انعطاف ،تعظيم فرود آورد. نقش او به عنوان سرپرست خانواده
، اولين شود كه سخت مبارزه كند. آمازون او هايش باعث مي شناخت درست او از خواسته

  .)221: 1397، همان( »دخترت را بگير و برو! دست، نترس«دارد:  ميگام را با اين جمله بر

  .)همان( »اي كاغذ نوشت: ما رفتيم روي تكه«

ش امحلّ زندگي، بايد مستقل شود. به همين دليل، آل باشد كه زني ايدهآرزو براي اين
  كند. را هم از خانة پدري جدا مي

خواهد براي خـودش و آيـه    وقتي گفت مي ،بعد از برگشتن از فرانسه«

منير جنجال كرد. آرزو گفت: دوست دارم مستقل ماه، تمان جدا بگيردآپار
  .)218(همان:  »باشم
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بـه  ، معاصر و مـدرني قـرار دارد   ةنسبت به وولف در دور هر چندپيرزاد ، هابا تمام اين
پردازد و زنان او از صلابت و جذبـة زنـان    كاري شرقي مي نقش آمازون در زنان با محافظه

هاي سنتي به زن شـرقي   ر نيستند. اين امر ناشي از آن است كه نگرشآثار وولف برخوردا
هايش را بر اساس الگوي فرهنگـي   زنان داستان، دار است و پيرزاد با فهم اين مطلب ريشه

  جامعه خود آفريده است.
  

   نمود نقش آمازون در آثار دو نويسنده -4جدول 

  نمود نقش آمازون  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  ولفو

به سوي فانوس 
  دريايي

  نقش آمازون بسيار متعادل و متوسط. رفيق و همكار مردان

  خانم دالوي
  خواه، متمركز بر ابراز وجود. نقش آمازون فزون
  طلب و هميشه در صحنه مدير و استقلال

  زويا پيرزاد
ها را من  چراغ

  كنم خاموش مي
  طانهنقش آمازون بسيار ضعيف و فقط در جهت هشدارهاي محتا

  آمازون خودآگاه و تاحدودي مستقل  كنيم عادت مي

  

  گيرينتيجه

نقش مدونا و آمازون فعـالي نيـز   ، زنان در كنار نقش مادري و همسري ،در آثار وولف
اين زنان قدرت راهبري و تفكر و حتي مبـارزه بـا وضـع موجـود را     ، دارند. به تعبير ديگر

. گـويي شـرايط   دارنـد و اعتماد به نفس بيشـتري   آرامش ،زنان آثار وولف رواز اين .دارند
بـه آنـان نيرويـي    ، اي جز مادري و همسري مجال بـروز داده  هاي زنانه جامعه كه به نقش

آورند. خـانم رمـزي و   زندگي خود را تحت كنترل خويش درداده است تا وضعيت موجود 
 ،تي بـا آرامـش  بينـيم كـه در هـر حـال     احيـاگر و سـازنده مـي   ، بينكلاريسا را زناني واقع

 -كه نتيجـة عـدم ثبـات اسـت    - كشمكش و وسواس فكري، كنند هايشان را ايفا مي نقش
قادرند به راحتي از ميان ، شوند هاي ذهني گرفتار مي ندارند و اگر هم در جايي به دغدغه

 ،در جـاي مناسـب و زمـان مناسـب     ها به يك تصميم درست برسند. بنـابراين  آن دغدغه
  هاي آنان معلوم است.  د و خواننده تكليفش با برشمردن نقشگيرن تصميم درست مي
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، پذير هستند تا كنشگر. اين زنـان زنان آثار پيرزاد را داريم كه بيشتر كنش، در مقابل
. بـراي نمونـه شخصـيت    خشمگينانهناراضي و ، با ديدگاه وسواسي ،بيشتر منفعل هستند

يشترين تأكيد و توجهش بـه نقـش   ب »كنم ها را من خاموش ميچراغ« اصليِ زن در رمان

رو دانـد و از همـين   طوري كه عدول از آن را تخطي مـي به مادري و همسريِ خود است؛ 
همين امر او را بـه   .كند مندي ديگران توجه مياش تنها به رضايت هاي زنانه نقش در ايفاي

 عـادت « دهـد كـه در رمـان    سوق مي هاي ذهني و البته نارضايتي از خود ورطة كشمكش

در ايـن رمـان    هر چنـد  ؛شود تبديل مي بينانه واقع و نقادانهبه زني با ديدگاهي  »كنيم مي

گيري نرسيده تـا بتوانـد در ايجـاد تسـاوي و تعامـل      تصميم براينيز هنوز به بلوغ كامل 
پـردازي  شخصـيت  ةقيت چشمگيري داشته باشد. اما پيرزاد در ادامموفّ ،هايش ميان نقش

گويا آينـدة   دست به آفرينش شخصيتي زده است كه »كنيم ادت ميع« در رمان، كلاريس

اش  هـاي زنانـه   بـا اسـتقلال بيشـتري بـه نقـش     ، خلاف كلاريـس كلاريس است. آرزو بـر 
بهتر بشناسد. بـا ايـن    ،شود خود را به عنوان يك زن پردازد و به اين ترتيب موفق مي مي

  خويشتن برسد.  ندي ازنسته به احساس مطلوب و حس رضايتمهنوز نتوا حال
همسـري و پـرداختن بـه    ، سردرگمي زنان پيرزاد در ايجاد تعادل ميان نقش مـادري 

جنگنـدگي ناشـي از قـرار     ةخود و پرورش مدونا و روحي ةهاي فردي وجودي و زنان جنبه
اي است كه آنها را در مرز ميان سنت و تجدد قـرار داده اسـت.    گرفتن در وضعيت آستانه

مطابق با خواسـت فضـاي فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـه بـه نقـش        شخصيت زنان پيرزاد 
برنـد. از   هاي ديگـر را بـه سـايه مـي     دهند و جنبه مادري و همسري اهميت بيشتري مي

گري و پرداختن به وجوه فـردي را در خـود   توانند ميل به كنش يبه تمامي نم سوي ديگر
كـه شخصـيت   بـاره اين اد دراين دو نقش در نوسـانند. پيـرز   ةرو در دامناز اين .بخشكانند

و تا چه ميزان توانايي  دارداحساس رضايتمندي بيشتري  ،محوري داستان در كدام نقش
  افق روشني به خواننده نداده است.، ها را داردايجاد تعادل در اجراي نقش
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   چكيده

منتقد نظام تعليم و تربيت و ادبيات كودكان پيش از خـود اسـت و    ،»صمد بهرنگي«

از آن براي نيـل بـه اهـداف     تا هاي ادبيات كودكان سعي داردگيري از قابليتبا بهره
چگونـه   كـه  دهد نشان تا كندمي تلاش پژوهش ايدئولوژيك خود استفاده كند. اين

ايـن   مولـد  اجتماعي و ساختار موجود هايگفتمان از متأثر استاني كودكانادبيات د
در  هـا گفتمـان  كند و چگونهمي ارائه تعليم و تربيت از متفاوت برداشتي، هاگفتمان
 بـا تـا  دارند. در اين پژوهش سعي بر اين اسـت   نقش مفاهيم تعليم و تربيت بازتاب

، صـمد بهرنگـي بررسـي    »كوچولـو  مـاهي سـياه  «داسـتان   ،»نورمن فركلاف«رويكرد 

مـاهي سـياه   «دقيـق داسـتان    تحليل با كه اين است تحليل و تبيين گردد. هدف ما

 اسـت و  هـايي گفتمـان  يا گفتمان چه معرف ،متن كه دهيم نشان بهرنگي »كوچولو

 برقـرار  سياسـي  و اجتمـاعي  ابعـاد  و تعلـيم و تربيـت   اي ميـان رابطه چهمتن،  اين
كنـد.  فرض وجود ديدگاه ايدئولوژيك بهرنگي را تقويت مي ،يتيسازد. بافت موقع مي
نتيجه اين پژوهش اين است كه بهرنگي در ايـن  ، انتقادي تحليل گفتمان ديدگاه از

مـذهبي و چـپ   ، ملـي ، اسـتبداد  چهار گفتمان رايـج معاصـر خـود يعنـي     ،داستان
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تعلـق  گفتمـان غالـب و   ، ماركسيست را توصيف و نقد كرده است. گفتمـان چهـارم  
، بـا انتخـاب واژگـان خـاص    تا اثر سعي دارد  اين در گفتماني بهرنگي است. بهرنگي

گفتمـان خـود را بـر سـاير     ، هـاي اسـتعاري  آيي و جنبـه ها و هممكان، هاشخصيت
ثر از اغلـب متـأ  ها برتري بخشد. مضامين تعلـيم و تربيـت در ايـن داسـتان     گفتمان

يـج و در رويـارويي بـا گفتمـان نظـام      را گـر  تقابلهاي گفتمانديگر گفتمان چپ و 
  سلطه (گفتمان استبداد) شكل گرفته است.  

  

 و تعلـيم و تربيـت  ، تحليـل گفتمـان  ، بهرنگي، ادبيات كودكان: هاي كليدي واژه
  .ماهي سياه كوچولو
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  مقدمه  

 ،طـرف ادبيات كودكان فارغ از هرگونه تعصب ايـدئولوژيكي و بـي   ،در اذهان بسياري از ما
تعـداد  از نظـر  ليكن  شود؛ نوشته ميآلايش كودكان رفتن دنياي معصوم و بيبا در نظر گ

گفتمان است كه قابليت لازم را بـراي نفـوذ در    ينوع ،ادبيات كودكان ،زيادي از محققان
ممكن است فرض كنيم كه ادبيات داسـتاني   .خوانندگان خود در سطح ايدئولوژيك دارد

هـاي شخصـي   ارزشبـه وسـيله   زيـاد   يحـد اهـاي ديگـر ت  مانند انواع گفتمـان  كودكان
 ،شكل گرفته است. به عبارت ديگـر  ،اند(ايدئولوژيك) و اعتقادات كساني كه آنها را نوشته

كننـده ايـدئولوژي نويسـندگان    مـنعكس  به ميزانيساختار زباني اين ادبيات ممكن است 
تنهـا   ادبيـات كـودك نـه   كـه  ليدي معتقـد اسـت   اه .(Simpson & Mayr, 2010: 5) باشد
تواند به مقاومـت بـا   بلكه مي ،تواند در جهت حفظ گفتمان حاكم و روابط قدرت باشد مي

   .(Halliday, 1985 :44) صدد به چالش كشيدن آن نيز برآيدآن و در
كـه   اسـت  معاصر در حوزه ادبيات كودكان نويسندگان برجستة از يكيصمد بهرنگي، 

خـاص   نگاهي، تعليم و تربيت كودكان و اجتماعي و سياسي تحولات به هايشداستان در
 بـا  مطابق كهفكار راديكال و منتقدانه از افعال و ا فراواني نمودهايبهرنگي،  آثار در دارد.

در برابـر   انفعـال هـايش،  داستان در است. بهرنگي بازتاب يافته، ديدگاه ايدئولويك اوست
راه رهـايي و   كـه  اسـت  معتقـد  و كشانده به چالش را تبعيض و اختناق نظام حاكم، ظلم

گيـر شـدن در مسـائل    آگـاهي اجتمـاعي و در  ، ضـعيت موجـود  نقـد و ، رسيدن به آزادي
  اجتماعي است. 

صمد بهرنگي و با  »ماهي سياه كوچولو«با انتخاب داستان آن است تا  مطالعه حاضر بر

مضـامين تعلـيم و تربيـت را در گفتمـان     تكيه بر نظريه و روش تحليل گفتمان انتقـادي  
  چهل و پنجاه شمسي بررسي و تحليل كند.   ةدبيات داستاني كودكان در فضاي دها

  

  لهئبيان مس 

هـاي  بينيم كه در هـر دوره برحسـب گـرايش   مي، نگريموقتي به ادبيات كودكان مي 
هـا و معيارهـاي خاصـي در    روي جنبـه  ،مسلط زمان و يا به عبارت ديگر گفتمـان رايـج  

با تعلـيم   ،د ادبيات كودك در ميان بسياري از منتقدانادبيات كودك تكيه شده است. نق
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حسـب تغييـر در   ، كتاب كودك برجانبه دارد. با چنين نظريو تربيت كودكان پيوند همه
، پـولادي ( پـذيرد اجتماعي و فرهنگي يك جامعـه تغييـر مـي   ، هاي تاريخيانديشه، هانياز

1387: 114(.   
هـاي فرهنگـي و   ن علاوه بر حفظ ارزشوجود ادبيات كودكاكه معتقد است  1جالونگو

 ،نيز برآننـد كـه ادبيـات كـودك     3و اسليتر 2كند. كوليتداوم جامعه را تثبيت مي، اجتماعي
بـراي   آموزان و تحريك مثبت آنـان هاي شخصي در بيداري علاقه دانشابزار ايجاد انگيزش
گـي و زبـاني آنـان    بر دانش فرهن، بخشتواند با خلق مفاهيم زيبا و لذتآموزش است و مي

. برخي نيز وظايف تعلـيم و تربيـت را بـر    )22: 1394، جلالي(مند و مداومي بگذارد ثير سودأت
تربيـت ملـي و   ، سـازي انـد و فرهنـگ  هاي تربيتي ادبيات كودك بيـان كـرده  اساس كاركرد

انگيزش و ايجاد ميـل و رغبـت   ، معرفي الگوهاي رفتاري، كمك به كشف خويشتن، مذهبي
هاي تربيتي و اجتماعي و ايجاد معياري براي احياي حيات اجتمـاعي و هنـري   عاليتبراي ف

    .)21- 20: 1384، دفتريعزب(دانند براي كودكان و نوجوانان را وظيفه ادبيات كودكان مي
هـاي  هاي نويني شد. نظامتفكر در تعليم و تربيت وارد حيطه، دوم سده اخيردر نيمه 

، ها و آگـاهي مـردم نقـش داشـتند    نگرش، هاكه در تكوين ارزش هااعتقادي يا ايدئولوژي
توانـد موضـوعات تربيتـي را همچـون     تربيت را تحت نفوذ خود قرار دادند. ايدئولوژي مي

ولـي   ،كل جامعه اسـت ، هاي اعتقاديعمل نظام ةساير مسائل اجتماعي تفسير كند. حوز
ايدئولوژي در بازآفريني يـا طراحـي    ).39: 1389، هرست و پيترز(دارند  ايبر تربيت اثر ويژه

شدت به آموزش و پـرورش متكـي اسـت. در ايـن خصـوص نهادهـاي       ه ب، انسان مطلوب
آمـوزش و پـرورش بـه ترسـيم چهـره       در كنار نهاد رسمي، آموزش و پرورش غير رسمي

  . )205-204: 1388، گوتك(نگرد انسان مي
ل و عوامل سودمند در تعليم ن وسائتريپرارزش ترين و مؤثرترين و شايداز جمله مهم

است كه امروز بيش از هر زمان ديگر مورد توجه  »ادبيات كودكان« ،و تربيت غير مستقيم

 ،انسـان و ضـرورت تربيـت مـداوم در طـول زنـدگي       مربيان و كشورهاي معتقد به ارزش
   ).92-42: 1395، نژاد(شعاري است ويژه در دوران كودكي و نوجواني به

                                                 
1. Jalongo  

2. Collie  

3. Slater  
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هايي كه براي كودكان توليد ونز كه به موضوع كاركرد ايدئولوژي در داستانجان استي
 مداخلـه در زنـدگي كودكـان صـورت     ةمعتقد است كه اين كار بـا انگيـز  ، پردازدشده مي

مرو كردارهاي فرهنگي قـرار  هاي كودكان به شدت در قلداستان به اين ترتيب .پذيرد مي
د. ايـدئولوژي  آيبان مورد نظر آنها به وجود ميد كه با هدف اجتماعي كردن مخاطگيرمي

نگـرد و  گيـري زنـدگي يـك انسـان مـي     به دوران كودكي به عنوان دوره حياتي در شكل
ارتبـاط بـا    ةنحو، زندگي در آن ةنحو، ماهيت دنيا بارهبراي آموزش اوليه دراست فرصتي 
جهان را قابـل فهـم    تا قصد دارد باور به ايمان و چگونگي فكر كردن و به طور كلي، ديگران

بايـد كـدهاي    ،داشـته باشـد   تكند. كودك اگر بخواهد به طور هدفمند در جامعه مشـارك 
به كـار گيـرد تـا بتوانـد خـود را اداره       كند،جامعه از آن استفاده مي ر مختلفي را كهامعناد

 .سـت ترين شـكل ارتباطـات اجتمـاعي ا   شايع ،زبان .كد اصلي زبان است ،نمايد. به اعتقاد او
جامعه به دنبال نمـايش   ،داستان است كه از طريق آن، يكي از موارد خاص استفاده از زبان

داستان بـدون ايـدئولوژي غيـر قابـل      ،هاي فعلي خود است. به اعتقاد ويها و نگرشارزش
معاني درون زبان از لحاظ اجتمـاعي  ، گيرديدئولوژي به واسطة زبان صورت ميا تصور است:
  .)Stephens, 1992: 308( شوندها از زبان استخراج ميو داستان شوندتعيين مي

هـايش حضـور دارد.   در داستان رسالتش به عنوان يك معلم و است معلم يك بهرنگي
سو منتقد ادبيات كودكـان  از يك .هم ترياك و ادبيات كودكان هم زهر است ،براي بهرنگي

از آن  تـا  هاي آن سـعي نمـوده  بليتگيري از قاپيش از خود است و از سوي ديگر با بهره
، ديدگاه خـود را دربـارة   ايبراي نيل به اهداف ايدئولوژيك خود استفاده كند. او در مقاله

  كند:  ادبيات كودكان اينگونه بيان مي
يا ؤخبري و در ر ادبيات كودكان بايد پلي باشد بين دنياي رنگين و بي«

هـاي   گاه غرقـه در واقعيـت  تاريك و آ هاي شيرين كودكي و دنياي و خيال
ترها. كـودك بايـد از ايـن    تلخ و دردآور و سرسخت محيط اجتماعي بزرگ

ترهـا  پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به دست به دنياي تاريك بـزرگ 
 عامل تغييردهنده مثبتي درتواند...  صورت است كه بچه مي  برسد. در اين

بيني علمـي و دقيقـي بـه     جهان د. بايداجتماع راكد و هر دم فرورونده باش
معياري به او داد كه بتواند مسائل گوناگون اخلاقي و اجتماعي را  .بچه داد
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مـي و گونـاگون اجتمـاعي    شـونده دائ هـاي دگرگـون   در شرايط و موقعيت
  . )123-122: 1359، بهرنگي( »ارزيابي كند

عليم و تربيت از به اين ترتيب با عنايت به رويكرد اين پژوهش در استخراج مضامين ت
 مناسبي براي تحليل قرار دهـيم.  ةآثار بهرنگي را نمون يمتوانادبيات داستاني كودكان مي

شـود كـه در   مايان مـي ن »ماهي سياه كوچولو«نويسي بهرنگي در داستان اوج هنر داستان

تـرين اثـر   شـده ها و شناختهترين سرفصليكي از كليدي ،شد. اين اثر منتشر 1348 سال
بـا ايـن اثـر     و فرديت خـود را  هويت كودكان ايران است و ادبيات كودكان ايران نيز ادبي
   ).586: 9ج، 1394 ،(محمدي و قايينييابد مي

مشخصي است كه  ةمايادبيات داستاني كودكان به مثابه گفتمان داراي محتوا و درون
، هاي تـاريخي هاجتماعي و زمين موقعيتو به تناسب  هاي رقيب با توجه به سخن گفتمان

دهد. تعليم و تربيت به عنوان برخي از مسائل را در كانون توجه خود قرار مي در هر دوره
كنشگران زيادي را برحسب گفتمان ، هاي انسانيهجوامع و گرو، هاي افراديكي از دغدغه

بر اين اساس بايد از روشي استفاده كرد كه بـر ابعـاد   خاص خود به كنش واداشته است. 
ما نيز اين مبحث نظري را در سراسـر ايـن پـژوهش از رهگـذر     ل متون تأكيد دارد. متقاب

 ،دايـك ون( كندها ايفا ميروزة ايدئولوژيبنياديني در تجلي و بازتوليد هر گفتمان كه نقش

  مورد توجه قرار خواهيم داد.   ،)14: 1394
هـايي  نكه اين متن حـاوي چـه گفتمـا    است اين مقاله بنيادي پرسشبر اين اساس 

چگونـه   تعلـيم و تربيـت   مضامين است؟ پذيرفته تأثير نويسنده گفتمان از متن آيااست؟ 
مولـد   اجتمـاعي  و سـاختار  موجود هايگفتمان از متأثر »ماهي سياه كوچولو«داستان  در

   در قلم بهرنگي بازتاب يافته است.، هاگفتمان اين
  

  پيشينه پژوهش 

 و هـا كتـاب  در چـه  و مستقل صورت به اتي چهتحقيق ،بارة موضوع پژوهش حاضردر
كـه در   انجـام گرفتـه اسـت   ، شده نوشته ايران معاصر ادبيات داستاني دربارة كه نقدهايي

 پردازيم.زير به برخي از اين تحقيقات كه سنخيت بيشتري با موضوع ما دارند مي

داسـتان   دركيفيـت بيـداري قهرمـان درون    « اي با عنوان) در مقاله1395اده (زقاسم
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هـاي  داسـتان  تحليلـي بـه بـازخواني موقعيـت     -به شـيوة توصـيفي   »ماهي سياه كوچولو

   پرداخته است. بهرنگي هايانديشه و شخصيت آن در بازنمايي نقش و كودكانه
نويسـندگان آن،  ديگري اسـت كـه    ةعنوان مقال ،»هاي سياسي صمد بهرنگيكودكانه«

 شناسـانه يـا سـميولوژيك   ستفاده از روش نشانه) با ا1393طباطبايي و نوريان دهكردي (
بهرنگـي بـا    هـاي كودكانـه  هـاي سياسـي در داسـتان   گشايي از برخي پيـام به دنبال رمز

  .  هستند »ساعت در خواب و بيداري 24«و  »ماهي سياه كوچولو«پرداختن به دو اثر 

اي ه ـتحليل محتواي كيفـي قصـه  « ) در تحقيقي با عنوان1395مدني ( برخورداري و

به بررسي شش  »صمد بهرنگي به منظور بررسي امكان استخراج مضامين تربيتي انتقادي

نويسـندگان بـه روش    انـد. پرداختـه  »ماهي سياه كوچولو«داستان از آثار بهرنگي از جمله 

هـايي از   در قصـه  هاي تعلـيم و تربيـت انتقـادي   تحليل محتوا به بررسي ماهيت و ويژگي
-ي از نويسـندگان مطـرح ايـن زمينـه از ادبيـات كودكـان      به عنـوان يك ـ - صمد بهرنگي

هـايي ماننـد   شناسايي و تحليـل آنهـا از نظـر ويژگـي    به صورت هدفمند با  اند وپرداخته
محور و نقـد بـاور   عمل جمع، تشويق آگاهي انتقادي، سركوب اجتماعي، وضعيت طبقاتي

ــر  -موجــه انتخــاب و امكــان اســتخراج مضــامين تربيتــي  غيــر اســاس ســه انتقــادي ب
 اند.نموده روشِ ايزرل شفلر بررسي قصدمندي و، معقوليت معيار

بـا رويكـرد    هر چنـد د اين است كه دگرپژوهش بر ما آشكار مي مرور پيشينه آنچه از
تحقيقاتي صورت پذيرفته است و برخي مضامين تربيتـي   ،تعليم و تربيت در آثار بهرنگي

ت صـور  بين نظر پيوند از را داستان ،هاپژوهش اين از كدام هيچ شده،در آثارشان بررسي 
يـا بـه عبـارتي بـا رويكـرد تحليـل        موقعيـت  و بافـت  متن بافت به توجه و متن معناي و

  اند.نكرده تحليلانتقادي  گفتمان
  

 مباني نظري 

انـداز  ارائة چشم ،شناسي است كه هدف آن، رويكردي در زبانتحليل گفتمان انتقادي
هاي كلـي و متنـوع   پردازي و تحليل و كاربرد آن از طريـق زمينهيهو نگاهي نوين به نظر

، شناسي زبانهاي متنوعي همچون كاربرددر حوزههاي انتقادي را توان ديدگاهاست و مي
... هــا و شناسي و تحليل رسـانه سبك، تحليل مكالمه، تحليل روايت و داستان در ادبيات
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هـاي  اين ويژگـي اسـت كـه صـورت     ،كندمي »اديانتق« شناسي رابه كار برد و آنچه زبان

بلكه شرايط انتخاب از قبيل بافـت خـرد و كـلان اعـم از      ،شوندزباني آزادانه انتخاب نمي
اي گوينـده و يــا   دانـش زمينـه  ، گفتمـان غالـب  ، قراردادهاي اجتماعي نوشته و نانوشته

اي و ر متون رسـانه هاي زباني را خواه دفرهنگي صورت -دانش اجتماعي، تاريخ، نويسنده
و گفتمـان   جامعـه ، ايدئولوژي رااين شرايط  .دهدتحت تأثير قرار مي خواه در متون ادبي

شده بـه وسـيلة جامعـه و بـه     تفسير زبان تعيين، ند و تفسير و تحليل متونكنتعيين مي
تعامـل اجتمـاعي    چـرا كـه   ؛فرايندها و معاني تعامل اجتماعي است، هاعبارتي فهم نقش

بلكه  ،بخواهي نيستبر اين فرض است كه رابطة بين مردم و جامعه تصادفي و دل مبتني
نقـد و نظريـة خـود را نقـد      ،شـود. بـه همـين سـبب فـاولر     به صورت نهادين تعيين مي

سـاختار اجتمـاعي و ايـدئولوژي از    ، تـاريخ ، شناختي اومد. در نقد زبانناشناختي مي زبان
   .)22: 1386، زادهآقاگل(د رونمنابع اصلي دانش به شمار مي

هـاي اجتمـاعي   مركز در تحليل گفتمان بر اين است كه چگونـه واقعيـت در شـيوه   ت
ود و چگونـه واقعيـت   ش ـچگونـه اطلاعـات توليـد مـي    ، به عنوان مثال .ساخته شده است

   .)Jokinen & Juhila, 1991: 44(د شواجتماعي مي
كنـد. بـه   كيـد مـي  أن متن و واقعيت تفركلاف بر اهميت بازنمايي واقعيت و رابطه بي

بـا تطبيـق تحليـل گفتمـان انتقـادي      ، بازنمايي گفتمان در ادبيات كودكـان ، طور خاص
شود. مطابق نظـر  تحليل مي، ويژه بر زمينه اجتماعي و فرهنگي تأكيد داردكه به فركلاف
گفتمان تعامل وجود دارد. با به كارگيري تحليل  ،بين گفتمان و چارچوب متني ،فركلاف

ــان، انتقــادي و موضــع  و شــرح داد تــوان بيــرون كشــيدي در مــتن را مــياســتراتژي زب
از  هـر چنـد  بايد اذعان نمـود كـه    ،اينبنابريك نويسنده يا گوينده را كشف كرد. ايدئولوژ

 ،شـود مـي تحليل گفتمان انتقادي عمدتاً در تجزيه و تحليل گفتمـان سياسـي اسـتفاده    
ثير بر نظر/ رفتار خواننده با هدف متقاعد كردن يا تأ متوني كهرا براي تمامي  توان آن مي

   .)Martens, 2015: 24(كرد از جمله ادبيات كودكان اعمال ، سروكار دارد
هـاي  يـا در كتـاب   انـد كردهشناسان ابداع ي كه زبانهايتحليل گفتمان به جاي نمونه

پـردازد كـه   مـي  افتـد ق مـي كه به طور طبيعي اتفا »واقعي«ن به زبا، دشودرسي يافت مي

هـايي كـه   كتـاب  و هـاي راهنمـا  يا متوني از قبيل جزوه، شده استمعمولاً يا گفتار ضبط
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شناسـان انتقـادي   كلاف از جملـه زبـان  فـر  .)75: 1392، ميلز( دشوبراي كودكان نوشته مي
 ي و غيـر انتقـادي مطـرح   انتقـادي را در مقابـل تحليـل توصـيف     است كه تحليل گفتمان

، تحليـل فراينـدهاي توليـد    ،تحليل مـتن  را تلفيقي ازانتقادي  گفتماند. او تحليل كن مي
فرهنگي رخداد گفتمـاني بـه عنـوان يـك كـل       -يمصرف و توزيع متن و تحليل اجتماع

   ).85: 1392، (قجري و نظري داند مي
رويداد  -1است: دو بعد گفتماني داراي اهميت كانوني  ،در نظر فركلاف در هر تحليل

فـيلمِ مصـاحبه يـا سـخنراني     ، روزنامـه ، اي از زبان كاربردي از قبيل مقالهنمونه، تباطيار
هايي كـه درون يـك نهـاد يـا قلمـرو      بندي همه گفتمانپيكره، نظم گفتمان -2سياسي. 

رويدادي ارتباطي است كه داراي سه بعد است:  ،روند. هر كاربرد زباناجتماعي به كار مي
 ،كرداري اجتماعي اسـت. كـردار گفتمـاني    -3گفتماني است.  كرداري -2متن است.  -1

كـه  - رو فقط به واسطه كـردار گفتمـاني  ميانجي بين متن و كردار اجتماعي است. از اين
گيـرد  كردار اجتماعي شكل مي بامتون  -برندمردم براي توليد و مصرف متون به كار مي

شناختي صوري) هم فراينـد  اندهد. به طور همزمان متن (خصايص زبو به آنها شكل مي
توليـد   هايي كه برايها و ژانردهد. گفتمانثير قرار ميأتوليد و هم مصرف متن را تحت ت

كنندگان متن در تفسير آنها را به كـار  اند و دريافتبندي شدهيك متن با همديگر مفصل
ا شـكل  شناختي خاصي هستند كه توليـد و مصـرف متـون ر   داراي ساختار زبان ،برندمي
 تفسير، توصيفسطح  سه در را گفتمان تحليلفركلاف، رو از اين. )87-86همان: (دهند مي

هـا و مواضـع ايـدئولوژيك     توصيف مـتن (آشكارسـازي گـزاره    .1 :كندمي بررسي تبيين و
 ـ  -3تفسير (نشـان دادن تعامـل بـين مـتن و بافـت) و       -2 متن)  ةسـوي أثير دوتبيـين (ت

    .مان بر ساختارها)ساختارها بر گفتمان و گفت
تحقيق حاضر از نوع تحقيقـات كيفـي و مبتنـي بـر روش تحليـل گفتمـان انتقـادي        

فراينـد پـژوهش از سـطح نظـري     ، هـا  مانند ساير روش در تحليل گفتمانفركلاف است. 
 ـ ةپژوهش و تبيين تئوريك آن در مرحل ةل. پس از طرح مسئشود شروع مي مقـام  ه (تجرب

، واحـد مشـاهده   جـا شود. در اين ؤال مياز متن س، ال از فردؤبه جاي س ، روش گردآوري)
   ).185: 1387 ، (ساعيمتن است 

مـاهي سـياه   «داسـتان  ، واحد مشاهده در پژوهش حاضـر   كه بر اين اساس بايد گفت
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بـر مبنـاي    »مـاهي سـياه كوچولـو   «در اين پـژوهش داسـتان   صمد بهرنگي است.  »كوچولو

(تحليل انتزاعي متن كه نگاه ايدئولوژيك نويسـنده را   گاه فركلاف در سه سطحِ توصيفديد
(توجه بـه  و سطحِ تبيين  (توجه به جنبة بينامتني و تاريخي در داستان) تفسير، )بردارد در

نگاه ايدئولوژيك نويسنده در تقابل يا تأييد گفتمان موجود جامعه و قدرت كه ايـن مرحلـه   
   ) بررسي و تحليل شده است.آيديحلة توصيف و تفسير به دست مبا تكيه بر دو مر

  

  داستان ةخلاص 

هايش را دور خودش جمع كرده بـود   ها و نوه تا از بچه هزارماهي پير چند، شب چله 
هزار تخمـي كـه مـادرش      گفت. قصه ماهي سياه كوچولويي كه از ده و براي آنها قصه مي

در ايـن فكـر بـود كـه      تنها او سالم درآمده بود. ماهي سياه كوچولو هميشه، گذاشته بود
هاي ديگر پير  خواست مثل ماهي آخر جويبار كجاست و جاهاي ديگر چه خبر است. نمي

خـودي تلـف كـرده    ش را بـي اشود و دائم ناله و نفرين و شكايت داشته باشد كه زنـدگي 
او راه خود را به طرف آبشار در پـيش   ،هاي ديگر ها و ماهي رغم ناراحتي همسايه است. به
هـاي او بـا    گـاه بحـث و جـدل   شار افتـاد تـوي يـك بركـة پـر آب. آن     از بالاي آبگرفت و 

 .قورباغه و خرچنگ شروع شد تا اينكـه رسـيد بـه مارمولـك عاقـل و دانـا      ، ها ماهي كفچه
دانسـت كـه هـر     خنجري به او داد. ماهي سياه كوچولو مـي  ،مارمولك براي ادامة سفرش

آنچه مهم است اين است كـه مـرگ او چـه     .شود رو ميبهار با مرگ روناچ  كسي روزي به
  .ها بود كه سرانجام به دريا رسيد اثري در زندگي ديگران خواهد داشت. با اين انديشه

  

  »ماهي سياه كوچولو«بافت موقعيت در داستان  

 ةچهـل شمسـي نگاشـته اسـت. ده ـ     ةرا در اواخر ده ـ »ماهي سياه كوچولو« ،بهرنگي

فرهنگي بود كه منجر بـه   -اجتماعي -اقتصادي ةريشگسترش مدرنيسم بي ةعرص ،چهل
داري صنعتي و رشد فراگير طبقه متوسط جامعه شد. در اوايـل ايـن   تثبيت نظام سرمايه

اجتمـاعي (موسـوم بـه انقـلاب      -اقتصاديهاي اجراي اصلاحات ارضي و ديگر رفرم، دهه
يـام  د. سركوب قش 1342 دخردا 15هايي از قبيل قيام مذهبي ساز واكنشزمينه، سفيد)

ضـرورت قيـام   و  آميـز بست مبارزات مسـالمت فكران را به بنبسياري از روشن ،خرداد15
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، بمدرنيسم وارداتـي غـر  در واكنش به شبه، چهل ةقهرآميز مسلحانه معتقد ساخت. در ده
احمـد   .)77- 76: 1387، (روزبـه فكران اوج گرفـت  بازگشت به خويشتن در ميان روشن ةانديش

ثيرگذار بر رونق ادبيات سياسـي  أاز عوامل ت را سياهكل ةو حادث  خرداد 15قيام نيز  درستي
   .)77 - 73: 1381، درستي(داند  گرايان) مي ويژه در ميان اسلاماين دوره (به

اي شد تـا از طريـق    ابزاري براي تغيير و وسيله، ادبي ةادبيات براي جامع ،اين دهه در
گر سـازند   استبداد و وضع دشوار محرومان را جلوه، سركوب، فساد، آن موضوعات سانسور

طور خـاص صـمد بهرنگـي    ه ادبيات كودكان و ب ،در اين روزگار ).73-72: 1377 ، (بروجردي
ايـن  از ثر أنجا كه بهرنگي متتا آ .هاي فرهنگي شدفكري و گروهگوهاي روشنووارد گفت
  گويد:  باره ادبيات كودك مياوضاع در

است كه ادبيات كودكـان را محـدود كنـيم بـه     ديگر وقت آن گذشته «

اطاعـت از  ، نظافـت پـا و بـدن   ، گردبربروتبليغ و تلقين نصايح خشك و بي
، صدا نكـردن در حضـور مهمـان    و سر، شنوي از بزرگانحرف، پدر و مادر

دسـتگيري از  ، بخند تا دنيا به رويت بخندد، خيز باش تا كامروا باشيسحر
هاي خيريـه و مسـائلي از ايـن قبيـل كـه      اهبينوايان به سبك و سياق بنگ
خبر ماندن كودكـان از مسـائل بـزرگ و    بي ،نتيجه كلي و نهايي همه اينها

  ).53: 2537، نميني( »حاد و حياتي محيط زندگي است

  

  »ماهي سياه كوچولو«تحليل گفتمان انتقادي داستان 

  توصيف متن

 ضـاع اجتمـاعي بررسـي   هـا و زمينـه و او  متن جـدا از سـاير مـتن   ، در سطح توصيف
ساختارهاي نحوي ، متن در سه سطحِ واژگان، در اين قسمت از رويكرد فركلاف .شود مي

مـاهي  «داسـتان   ،. در بررسي تحليل گفتمان انتقاديشودميو خود ساختار متن بررسي 

، شود: انتخاب نـوع واژگـان  كيد ميأبيشتر بر اين موارد ت، در سطح توصيف »سياه كوچولو

 ،هـاي اسـتعاري  كـاربرد ضـماير و جنبـه   ، هـا شـاخص ، يـي آهمنشيني و هم، هاشخصيت
، و پرسشـي و امـري   وجوه خبري، منفي يا مثبت هايهجمل، معلوم يا مجهول هاي هجمل
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را  »مـاهي سـياه كوچولـو   «كند. داستان نويسنده را بيشتر بيان مي كه ديدگاه ايدئولوژيك

  . )586: 9ج ،1394 ،مدي و قائينيمح(هاي سفر ناميد داستان ةتوان از گونمي
كنـد؛ روايتـي خطـي از داسـتان كـه از      داستان را با توصيف فضا شروع مـي  ،بهرنگي

يابد. در واقع مسـير  پايان مي، شود و با رسيدن جويبار به درياجويباري كوچك شروع مي
همان مسيري است كه رودخانه براي رسـيدن بـه دريـا طـي     ، رهايي ماهي سياه كوچولو

 ـ  ،كند و مسير و جريان رودخانه تا دريامي مـاهي سـياه كوچولـو را     ةجريان كسـب تجرب
و  سـقف ، سـنگ سـياه  ، ديوار سـنگي ، شب دهد. انتخاب واژگان متناسب (مثل:مي شكل

 ـ تـا  خواهـد منطبق بر هم است. بهرنگي مي رحسرت) هم در اين بخش بسيا ين فضـاي  ب
  ساني ايجاد كند.  طبيعي و فضاي اجتماعي هم

گفـت: يـك مـاهي سـياه     قصـه مـي  ماهي پيـر...  ، ته دريا، شب چله بود« 

زد و در جويباري كه از ديوارهاي سنگيِ كوه بيرون مي، كوچولو با مادرش
 ـ .كـرد زندگي مي، شدته دره روان مي مـاهي كوچولـو پشـت سـنگ      ةخان

مـاهي   .خوابيدنـد دوتايي زير خزه مـي ، هاشب .زير سقفي از خزه، سياهي
  .)3 :1351بهرنگي، ( »توي يك تكه جا، كوچولو در حسرت ديدن ماهسياه 

فضايي كه باعث  ؛كنداي منتقل ميخفقان را به ذهن هر بيننده، طبيعي وضعيتاين 
فقط او زنـده بمانـد. بـه    ، زار تخمي كه مادر ماهي سياه كوچولو گذاشتههشده از بين ده

  ن ماهي سياه كوچولو هستيم.رفتوشاهد به فكر فر بلافاصله، دنبال اين توصيف
زد. چند روزي بود كه ماهي كوچولو تو فكر بود و خيلي كم حرف مي«

گشـت و  مـي رفـت و بـر  از اين طرف به آن طـرف مـي  ، ميليبا تنبلي و بي
  .)3(همان: » ماندها هم از مادرش عقب ميبيشتر وقت

تواند صـميميت و  مياي است كه اين زبان محاوره ،»ماهي سياه كوچولو«زبان داستان 

هاي زباني مورد استفاده در ايـن  دهد. از شاخصنزديكي بين راوي و مخاطب را نشان مي
گــوي ميــان وتــوان بــه اســتفاده از كنايــه و اصــطلاحات عاميانــه در گفــتداســتان مــي

توانـد بيـانگر ايـن باشـد كـه      كرد كه وجود آنها در متن مـي  هاي داستان اشاره شخصيت
  كرده:  فكر و تحصيلنه طبقه روشن ،اندعامه مردم، گان در گفتمانكنندمشاركت
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سـر آن  . كس زير پاي مـن ننشسـته..  هيچ .سرت زده.. بچه مگر به ...«

خواهـد... تـا   فقط يـك گوشـمالي كوچولـو مـي     بيچاره را زير آب كرديد...
خـوب  ، بفرستيمش پيش حلـزون... مـاهي  ، كارش به جاي باريك نكشيده

ديگر خـودت را بـه    .زني..اصلاً تو بيخود به در و ديوار مي .د..وراندازش كر
. ماهيگير را به تنـگ آوردنـد   .آورد.بخشي حرف حرف ميآن راه نزن... مي

   .)21-17-13-12-9-8-5 :1351بهرنگي، ( »و...

يكي از مواردي كه جنبه ايدئولوژيك و نگرش نويسنده را در داستان از لحاظ كـاربرد  
هـاي متفـاوت بـه طـور ضـمني      استعاره است. استعاره ،كندن بازنمايي ميدر سطح واژگا
، . در آغـاز داسـتان  )183: 1389، فـركلاف (د هاي گوناگون برخورد با امور داراشاره به روش

بـا   .كنـد صورت درد بازنمايي ميه بر قهرمان داستان را ب هاي واردنويسنده مسائل و رنج
  كن نمود:با درد بايد مبارزه كرد و آن را ريشه .كرد گو برخوردوتوان با گفتدرد نمي

از ، اما نگو درد ماهي سـياه  ...اش كسالتي داردكند بچهال ميمادر خي«

  . )3: 1351، همان( »چيز ديگري است

جنبه اسـتعاري شخصـيت مارمولـك اسـت بـه عنـوان       ، از موارد ديگر كاربرد استعاره
و او را از  آيـد به كمـك قهرمـان داسـتان مـي     ايدئولوژي ماركسيست كه از بيرون جامعه

  سازد:پيش رو آگاه مي هايخطر
كنم تـو  روم آخر جويبار را پيدا كنم. فكر مي.. ميمارمولك جان! من.« 

 »خواهم چيـزي از تـو بپرسـم...   اينست كه مي، جانور عاقل و دانايي باشي

  .)19 (همان:
 ،شـاخص « .هاسـت ود شـاخص وج ـ دارد،اهميت خاصي  ،آنچه در اين سطح از تحليل

زمـان يـا   ، آيد كه مقيد به بافت مـوقعيتي بـوده و بـه مكـان    عنصري زباني به حساب مي
 ،شخصي اشاره دارد كه از طريق بافـت موقعيـت قابـل درك اسـت و شـاخص اجتمـاعي      

: 1387، صفوي( »شودانتخاب مي عنوان و لقبي است كه به اقتضاي موقعيت اجتماعي افراد

صورت هوشـمندانه بهـره گرفتـه اسـت. قهرمـان داسـتان        از اين عنصر به. بهرنگي )167
اين نوع خطـاب را   او همچنين .برد(ماهي سياه كوچولو) از حلزون با عنوان رفيق نام مي
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بـرد و آن  كار مـي ه هايي كه اين راه را طي كرده و به دريا رسيده بودند نيز بماهي بارهدر
  كنند:  طاب ميها نيز او را به همين نام خماهي

  . )8 :1351بهرنگي، ( »...! او رفيق من است«ماهي سياه كوچولو گفت: « 

 ـ« هزارهـزار مـاهي! از يكيشـان     -مـاهي برخـورد   ة...در دريا به يك گل

، . مـاهي »اينجـا كجاسـت؟  ، آيـم ام از راه دور مـي رفيق! من غريبه«پرسيد: 

بعد به ماهي سـياه   .»نگاه كنيد! يكي ديگر...«دوستانش را صدا زد و گفت: 

  ). 32 همان:( »به دريا خوش آمدي!، رفيق«گفت: 

سـن و  هـم  -به عنـوان قهرمـان داسـتان   - هم ماهي سياه كوچولو هم راوي داستان و
او را همراهـي كـرده   ، زمان جدايي او از مادرش و شروع سـفر ، او را كه در بركه هايسال

  كند:  به عنوان دوست خطاب مي ،بودند
 حرفـي نداشـت. چنـد تـا از دوسـتان     كوچولو ديگر بـا آنهـا   ماهي ... «

سن و سالش او را تا آبشار همراهي كردند... ماهي سياه كوچولو وقتـي   هم
 »»به اميد ديدار! مـرا فرامـوش نكنيـد.   ، دوستان«گفت:  ،شداز آنها جدا مي

  . )12(همان: 
كنـد و يـا   مـي اصل و نسب خطـاب  ماهي سياه كوچولو را بي ،در جايي ديگر قورباغه

  نامد:مرغ سقا كه ماهي سياه كوچولو را ماهي فضول مي
اين مـاهي  « :مرغ سقا گفت. »..اصل و نسب.... موجود بي: «قورباغه گفت«

  .  )29- 14(همان:  »»تان را به دست بياوريدفضول را خفه كنيد تا آزادي

نقـش مهمـي    ،زيسـا استفاده از واژگان و نوع اسم ،از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
كنـد. يعنـي حلـزون و    خود و گفتمان خود چگونه يـاد مـي   ةاينكه هر كس از طبق ؛دارد

كننـد و قورباغـه و   خودي از برخي واژگان خاص استفاده مي ةنمايند ،ماهي سياه كوچولو
در  را مرغ سقا از واژگان ديگر. اين از مواردي است كه جنبة ايدئولوژيك نگرش نويسـنده 

كاربرد واژه رفيق بايد اشاره كنيم كه رفيـق در بـين    بارهدر. كندمايان ميسطح توصيف ن
كه ممكن اسـت   راي باورها و عقايد مشتركي باشندكسي است كه با او دا ،هاماركسيست

ة دوستي كه بيشتر جنب ةبرخلاف رابط ؛عاطفي هم نداشته باشند ةهيچ برخورد و يا رابط
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مارمولـك از لحـن    بـاره قهرمان داستان در كه ر شدنظر است. بايد يادآوعاطفي در آن مد
روست كه او داناسـت و در رسـيدن او بـه    اين از آن .كندصميمي و محترمانه استفاده مي

  كند:  او را ياري مي ،هدفش
بهرنگـي،  ( »...فكر كنم تو جانور عاقل و دانايي باشـي  .مارمولك جان! ..« 

1351 :19( .  
رابطـه قـدرت را در سـطح     ،هـاي داسـتان  شخصـيت هايي كه در بين از ديگر خطاب

سـت  هاي ريزه به مرغ سقاَطابِ ماهيخ، دهدتوصيف نسبت به اوضاع اجتماعي نشان مي
  كه اين طرز خطاب فرودستان با فرادستان است: 

  .)29-28همان: ( ». شرطتان چيست قربان!حضرت آقاي مرغ سقا! ..«

كيد اسـت. ايـن   أهاي نفي و تكاربرد قيد ،دستوري در اين داستان هاييكي از ويژگي
به عنوان علايق ايدئولوژي نويسنده كه قطعيـت و  -قيود هم از طرف ماهي سياه كوچولو 

 -دهـد هاي وجهي نشان مـي به وسيله صورت ،مصمم بودن او را در راهي كه پيش گرفته
طبقـه  رود و هم از طرف گفتمان مقابل كه محصول آگاهي كـاذب ايـدئولوژي   كار ميه ب

  گر اجتماع است:سلطه
. و بـه هـيچ   .همين است كه هست. جويبار... ...« ديد و گفت:نخ مادر«

زندگي هـم همـين   ، جاست كه ما هستيمدنيا همين رسد...جايي هم نمي
قورباغـه  . »برگـرد ، جاسـت . دنيا همين..«پنجمي گفت:  »است كه ما داريم.

(همـان:   »»دنيـا همـين اسـت   ام كه بفهمم من آنقدرها عمر كرده ...«گفت: 

14،12،5،4( .  
 هـاي هاز جمل ـ ،مايـه آگـاهي و آزادي  با بـن  »ماهي سياه كوچولو«بهرنگي در داستان 

داناي كل است و خواهان آن نيست تا چيزي مجهـول  ، زيرا راوي ،كندمعلوم استفاده مي
طرفي كاربرد از  است. خبري هاهجمل بيشتر، داستان اين متن بودن روايي دليل بماند. به

خواهد اطلاعاتي را در اختيـار  اخباري حاكي از آن است كه نويسنده مي هايلاي جملهبا
مخاطب قرار دهد و در واقع نويسنده در پي انتقال بـاور و اعتقـادش بـه مخاطـب اسـت.      

خورد. داستان بـا سـؤال آغـاز و بـا     سؤالي نيز در اين داستان زياد به چشم مي هايهجمل
رسد. گاه به شكل پرسش و پاسخ ديالكتيك بـين قهرمـان داسـتان در    سؤال به پايان مي
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را  و گاه براي كسب بينش درست براي راهي كه تجربـه آن  شودبرابر مخالفان مطرح مي
مايه داستان است. بهرنگي از نيز در تناسب با بن ندارد و ناشناخته است. اين سبك جمله

 ـ بودن معلوم مجهول در اين داستان استفاده نكرده و هايهجمل كامـل   تسـلط  هـا، هجمل
خـوبي افكـار و   ه هاي داستان ب ـگوي شخصيتودهد. گفتنويسنده را بر اوضاع نشان مي

فتارهاي آنها بـه ايـدئولوژي و   توان از گفتار و ربه عبارتي مي .كندعقايد آنها را نمايان مي
  برد.باورهاي آنها پي

  

  تفسير متن

گرفتن بافت موقعيـت   با در نظر ،چه در سطح توصيف بيان شدهمبناي آن تفسير متن بر
   .)19: 1386، زادهآقاگل(پردازد و مفاهيم و راهبردهاي كاربردشناسي و عوامل بينامتني مي

طـور مشـخص   ه هاي حيوانات قرار دارد و بذيل داستان »ماهي سياه كوچولو«داستان 

يعني نه كامل بـه صـورت    ؛كه در آنها حيوان به عنوان نماد استاست هايي جزء داستان
، (پـولادي هاسـت  اي از دنياي حيوانات و عالم انسـان اند و نه آميزهترسيم شده گرايانهواقع

اش اسـتفاده  مايـه سـاخت بـن  اين داستان به خوبي از نمادها بـراي   بنابراين .)307: 1387
آل حقـايق و  ها تجلي ايـده سمبل«پيوندي ناگسستني دارند.  ،كرده است. اسطوره و نماد

انگيزهـايي  ، هـا هاي مطلق انساني يك دوره و يا يك قوم از جوامع بشري و اسطورهارزش
 گونه است كه دو مقوله سمبل و اسطوره در كنار هـم باشند و اينبراي پيدايش سمبل مي

   ).9: 1390، (دادور و منصوري »كنندمعني پيدا مي

گذار اسطوره به نماد را نيز پذيرفت. ، توان ضمن پيوستگي اسطوره و نمادبنابراين مي
آيد كه به معني گنگ و خاموش است مي »mutus«از ريشه » myth«ة اند واژبعضي گفته

كند كـه بـه اقتضـاي ذات و    اموري مصداق و معني پيدا مي دربارهو اين مفهوم خاموشي 
هـر   ،هـا و رؤياهـا  . اسطوره)9: 1366، ستاري( نيستند شدنيز از راه نماد بيانج ،سرشتشان

سويه و رازآلـود كـه   هم رؤيا به زباني پيچيده و چند، دو در قلمرو نمادهايند. هم اسطوره
زند. بـراي  سـا هايشان را بر مـا آشـكار مـي   گويند و نهفتهبا ما سخن مي ،زبان نمادهاست

 بايد بـا زبـان نمادهـا آشـنا بـود     ميبه ناچار ، گزارش اسطوره و رؤيا و گشودن رازهايشان
  .)163: 1372، كزازي(
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اشاره به اسطوره مهر (ميتـره) دارد. پيـروان مهـر اعتقـاد      ،»ماهي سياه كوچولو«داستان 

هايي را كه نشانهشود و كودك يا جواني بوده كه درون آب متولد مي ،اند كه اين خداداشته
(دادور و با خود دارد؛ خنجري كه با آن روزي گاو نر را خواهـد كشـت    ،نمودار وظيفه اوست

  خنجري با خود دارد. ،ماهي سياه كوچولو براي مبارزه ،در طول سفر ).137: 1390، منصوري
مـاهي   .خـواهي مـاهيخوار را بكشـي؟..   چطوري مي« ماهي ريزه گفت:

   .)38: 1351(بهرنگي،  »داد كوچولو خنجرش را نشان

هاي آيين، هاشود كه در سنتآغاز مي »شبِ چله بود«با  »ماهي سياه كوچولو«داستان 

. شب يلـدا يـا   )22: 1395، آموزگار(دهند هاي مربوط به مهر ارتباط ميشب چله را با آيين
سـت:  آور دو بشـارت بـزرگ ا  يلدا پيام .شب زايش مهر يا خورشيد است ،همان شب چله

بـه عبـارت    و يكي بشارت به پايان يافتن يك دور كيهاني و آغاز دور كيهاني نوين ديگـر 
يز و آمدن فصلي يا سالي نو با زمستان؛ و ديگـري بشـارت بـه    ديگر به سرآمدن فصل پاي

و بلنـد   يزشب سال پـس از مـرگ نمـادينش در پـاي     زايش دوبارة خورشيد در درازترين
گي و ديرماني بيشتر خورشيد در جولانگاه هر روزة خود در شدن روزها از پس آن و بالند
  .)9: 1394، بلوكباشي(پهنة آسمان تا پايان زمستان 

كيدي كه بر رنگ سياه ماهي قهرمان داستان و خنجري كه براي مبارزه نويسنده با تأ
 ،ودثر از داستان ماهي سياه كوچولو بگ قرمز ماهي پايان داستان كه متأبا خود دارد و رن

اميـه و قيـام   جامگان خراسان عليه استبداد بنيمعروف به سياه، به قيام مسلحانه ابومسلم
جامگان شـهرت داشـت و در منطقـه    دين پس از قيام ابومسلم كه به قيام سرخبابك خرم

نظـر داشـته اسـت. از طرفـي رنـگ سـياه در       ، آذربايجان (زادگاه نويسنده) شكل گرفـت 
عجـين   (ع)و در سنت شـيعه بـا قيـام امـام حسـين      نماد عزادارييادآور و  ،فرهنگ ايراني

گـري دارد.  از شهادت و انقلابـي  رنگ قرمز هم در فرهنگ شيعه، نشان است. از ديگر سو
هاي ملي و مذهبي در پيشـبرد اهـداف خـود در داسـتان     بدين صورت بهرنگي از حماسه

ياه كوچولـو و مـاهي قرمـز    انتخاب نام داستان به عنوان مـاهي س ـ از استفاده كرده است. 
مـاهي بـودن ايـن دو موجـود      ،شودنخستين معنايي كه به ذهن متبادر مي، پايان روايت

هـاي  يادآور انسان انقلابـي و چريـك   ،هاي چپ صمد بهرنگياست كه با توجه به گرايش
: 1393، طباطبـايي و نوريـان دهكـردي   (ژي مـاركس اسـت   لومبارز در نسخة مائوئيستي ايدئو



124 
   1398 پنجاه و چهارم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

، تسـه دون ( »بدر آ ماهي همچنان كه، ها تنفس كند يك انقلابي بايد در ميان توده«. )118

1358 :275(.  

توان نتيجه گرفت كـه گفتمـان فعـال در    مي ،از آنچه در بالا در سطح تفسير ذكر شد
 ي چـون ت است كه حـاوي عناصـر  سگفتمان چپ ماركسي ،»ياه كوچولوماهي س« داستان

 هـاي انقلابـي اسـت.   شـكني و توسـل بـه روش   هاي غلط و هنجارمت در برابر سنتمقاو
، بلكه تنها راه رهايي از اين وضـعيت  ،كار نيست ةچار، انفعال و پيروي از سنت، خبري بي

 ةمبـارز  اقع نوع برخورد بـا غيـر را  كه در و مبارزه مسلحانه تا پاي جان است، هانقد سنت
  داند.  مستقيم و مسلحانه مي

گفتمان استبداد است و در واقع گفتمـان حـاكم بـر جامعـه     ، در تقابل با اين گفتمان
كارانه خـود اسـت. سـومين    است كه خواهان استمرار وضع موجود با تمام وجوه محافظه

و بهرنگي بـراي همراهـي بـا     فعال استكه گفتماني نيمهاست گفتمان مذهبي ، گفتمان
قهرمـان  ، كند. بهرنگيگفتمان چپ ماركسيستي از برخي عناصر گفتماني آن استفاده مي

بيند و مرگ را آرماني كه در آن صلاح جامعه را مي ؛كندهايش ميداستان را فداي آرمان
  پذيرد.  باز مي با آغوشِ ،ثير داشته باشدأاگر بتواند در ديگران ت

يدي در اين داستان وجود دارد؛ يكي در خطاب ماهي سياه كوچولـو بـه   دو عبارت كل
شـود و  ولي ترس مانع از همراهي آنهـا مـي   ،اندهاي ريزه ديگري كه با او هم عقيدهماهي

كننـدة ديـدگاه   گويـد كـه بيـان   عبارت ديگر را ماهي سياه كوچولو خطاب بـه خـود مـي   
  ايدئولوژي راديكال نويسنده است:

، اش كه نبايد فكر كرد. راه كـه بيفتـيم  كنيد؛ همهفكر ميشما زيادي «

  . )27: 1351بهرنگي، ( »ريزدترسمان به كلي مي

 ،تـوانم تواند الآن به سراغ من بيايد؛ اما من تا مـي مرگ خيلي آسان مي«

نبايد به پيشواز مرگ بروم. البته اگر يـك وقتـي ناچـار بـا      .بايد زندگي كنم
مهم نيست؛ مهم اين است كـه زنـدگي يـا     - شومكه مي-  رو شدمهمرگ روب
  ).33: همان( ».چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد..، مرگ من

هاي ماركسيست و بسياري از جوانـان ايـران طـي نمودنـد. كمـا      راهي كه اغلب چريك
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ماهي سـرخي را متـأثر سـازد كـه حتـي       ،اينكه مرگ قهرمانش توانست در انتهاي داستان
  آيد.   مي رود و بابكيتر باشد. ابومسلمي ميحرارتپرشورتر و پر ،ماهي سياهش تواند از مي

  تبيين متن

بهرنگي تمركز اصلي خود را در اين داستان بـر  ، بر آنچه در سطح توصيف ذكر شد بنا
 انفعال جامعه در برابر خفقان و استبدادي كـه بـر آنهـا حـاكم اسـت و راه رهـايي از آن      

ي فكر رهايي از اين وضعيت را ندارد و به دنيـا  تنها اي كه نههمعطوف نموده است. جامع
جـويي  د. حس مبارزهكنلكه صداي مخالف را نيز خفه ميب، بسته و محدود خود خو كرده

 خــواه ونمــاد كامــل مبــارزي آرمــان ،زنــد. مــاهي ســياه كوچولــودر داســتان مــوج مــي
چـون حلـزون و مارمولـك نيـز در     هاي ديگر از شخصيت، ناپذير است. علاوه بر او سازش

نوعي اهل مبارزه با استبداد هستند. نماد ماهي سـياه بـه    شود كه بهداستان نام برده مي
جامگان و اسطوره مهر و نماد مـاهي سـرخ   عنوان قهرمان داستان و پيوندش با قيام سياه

رانگيختـه  جويي با ظلـم را در داسـتان ب  حس مبارزه، دين استكه يادآور قيام بابك خرم
هاي قبل از انقلاب اسلامي با ايـن افكـار از   كسي كه در سال است و شايد بتوان گفت هر
  آفريد.  شور و حرارتي انقلابي ميدر آنها ، طريق اين داستان آشنا شد

بـود كـه بـه     50سـال «گويد: بهرنگي مي »ماهي سياه كوچولو«باره زاده درطاهر احمد

كردنـد.  اي را مطالعـه مـي  نوشـته  ،وقتي وارد اتـاق شـدم   .مرفت (ره)االله طالقانيديدار آيت
 »مـاهي سـياه كوچولـو   « نام صمد بهرنگي به ةاي؟ نوشتگفتند: اين نوشته را مطالعه كرده

را  ترهـا بايـد ايـن   امـا مـا بـزرگ   ، ها نوشـته ام. گفتند: اين را براي بچهخوانده :گفتم .بود
  .)1391، سايت گروه محراب( »بخوانيم

گر ايـن اسـت كـه گفتمـان داسـتان در جهـت       مرحلة تبيين بيانگفتمان در  تحليل 
قهرمـان داسـتان بـا مخالفـت مـادر و       در جريـان اسـت. مبـارزه    مبارزه با قـدرت حـاكم  

 ة. مكالم ـيابـد مـي همسايگان همراه با زور و خشونت از طرف اقشار ديگـر جامعـه ادامـه    
حـاكي از   ،هـا همسايه و سـاير مـاهي   ماهي سياه كوچولو در آغاز داستان با مادر و ماهي

كاري بر روح جامعه است كه به تحكيم و حفظ وضـع موجـود   چيرگي ايدئولوژي محافظه
 ايپردازد. ايدئولوژيو ايجاد آگاهي كاذب (به تعبير ماركسيستي) در ميان توده مردم مي

تهديـد و  ، ياز مخالفت لفظ- هاد و با انواع شيوهتاب تحمل هيچ حرف مخالفي را نداركه 
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كند. اين ايدئولوژي از طريق ايجاد با مخالف برخورد مي -تحقير گرفته تا شكنجه و مرگ
آگاهي واقعي جامعه نهادينه شده است و در كردارهاي گفتمـاني بـين قهرمـان    ناترس و 

   هاي ديگر داستان نمايان است:داستان و شخصيت
 ...»جويبار را ببيـنم خواهم بروم آخر مي«ماهي سياه كوچولو گفت:  ...«

مـاهي همسـايه    .»..گنده را بگذار كنـار. هاي گندهاين حرف«مادرش گفت: 

مـن  . اي و ما را خبـر نكـردي؟!..  از كي تا حالا عالم و فيلسوف شده«گفت: 

هـا  يكي از ماهي پيره. »كشم در همسايگي شما زندگي كنمكه خجالت مي

يـك  «ديگـري گفـت:   . »كنـيم؟ اي به تو رحـم هـم مـي   خيال كرده«گفت: 

تـا كـارش بـه جـاي باريـك      «. ديگري گفت: »خواهدگوشمالي كوچولو مي

ايـن  «. مـرغ سـقا گفـت:    »بفرستيمش پيش حلزون (بكشـيمش) ، نكشيده

. و در نهايـت هـم   »تان را به دست آوريد!ماهي سياه را خفه كنيد تا آزادي

  . )29-9-8-5-4: 1351(بهرنگي، » شودشكار ماهيخوار مي

ثر از نفـوذ  تمـان جامعـه را متـأ   ده كه وضعيت حاكم بر فضـاي اجتمـاعي و گف  نويسن
ناآگاهي يـا بـه تعبيـر    بارز جامعه را جهل و  ةداند و مشخصقدرت و ايدئولوژي حاكم مي

بـه دنبـال راه    ،كنـد تشريح مـي  »افرادي الكي خوشِ چشم و گوش بسته« خود نويسنده،

قهرمـان داسـتان را    ،گردد. بهرنگيشده مياي در خارج از اين فضاي اجتماعي مسخچاره
كنـد. بـا   يـرون آب زنـدگي مـي   بـه عنـوان موجـودي كـه در ب     ،كندبا مارمولك آشنا مي

ايـن راه   ةترين گزينه براي ادامرسد مناسبعاقل و باتجربه كه به نظر مي، دانا مشخصات
راه مبـارزه بـا   كنـد و  و مشكلات پيش روي را براي او تشريح مي هاخطر ،است. مارمولك

  دهد:اين مشكلات را نيز نشان مي
سـت  ا اين، كنم تو جانور عاقل و دانايي باشي.. فكر ميمارمولك جان!.«

خـواهي  چـه مـي  هر«مارمولـك گفـت:   . »خواهم چيزي از تو بپرسمكه مي

 ةمـاهي و پرنـد  مرا خيلـي از مـرغ سـقا و اره   ، در راه«ماهي گفت:  .»بپرس

 .»بـه مـن بگـو   ، دانـي اينها مي ةاگر تو چيزي دربار. ترساندندماهيخوار مي

 هــا پيداشــانايــن طــرف، مـاهيخوار  ةمــاهي و پرنــداره«مارمولـك گفــت:  
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كنـد. امـا سـقائك    ماهي كه توي دريـا زنـدگي مـي   مخصوصاً اره، شود نمي
ها هم ممكن اسـت باشـد. مبـادا فـريبش را بخـوري و تـوي       همين پايين

مـرغ سـقا   «مارمولك گفت: . »اي؟ه كيسهچ«ماهي گفت:  .»اش برويكيسه

كنـد و  گيرد. او در آب شنا مياي دارد كه خيلي آب ميزير گردنش كيسه
رونـد تـوي   شوند و يكراست مـي او مي ةوارد كيس ندانسته، هاگاهي ماهي

ن كيسـه  ها را در همـا ماهي، اش نباشدشكمش. البته اگر مرغ سقا گرسنه
حـالا اگـر مـاهي وارد كيسـه     «ماهي گفت: . »كند كه بعد بخوردذخيره مي

، هـيچ راهـي نيسـت   «مارمولك گفـت:  . »ديگر راه بيرون آمدن ندارد؟، شد

دهـم كـه اگـر گرفتـار     مگر اينكه كيسه را پاره كند. من خنجري به تو مي
مارمولـك تـوي شـكاف سـنگ     ، آنوقـت  .»اين كار را بكني، مرغ سقا شدي

 . ي كوچولـو خنجـر را گرفـت...   ماه .خزيد و با خنجر بسيار ريزي برگشت
سـازم  ... خنجر مينشينممي، شوم... من... وقتي بيكار مي«مارمولك گفت: 

مـن هـم   مگر قبل از «ماهي گفت:  .»دهمهاي دانايي مثل تو ميبه ماهيو 

هـا  انـد! آن هـا گذشـته  خيلي« مارمولك گفت:. »يي از اينجا گذشته؟هاماهي

مـرد مـاهيگير را بـه تنـگ      انـد و شـده  ايحالا ديگر براي خودشان دسته
گير را چطـور بـه تنـگ    اهي. بگـو ببيـنم م ـ  ..«ماهي سياه گفت:  .»اندآورده

كـه مـاهيگير تـور     همين، همند آخر نه كه با« مارمولك گفت:. »اند؟آورده

برنـد تـه   كشـند و مـي  خودشان مـي شوند و تور را با وارد تور مي، انداخت
  .)21-19: 1351(بهرنگي،  »دريا

كه تنها راه مبـارزه بـا   ست مبني بر اينهاي ايدئولوژي ماركسيست اپيام بالا،گوي وگفت
مسـلحانه   ةمبـارز  و اتحاد بين آنها، هابخشي به تودهآگاهي، استبداد و تغيير ساختار جامعه

است. اين ايدئولوژي به عنوان گفتمان (غالب چپ ماركسيسـتي) توسـط نويسـنده در ايـن     
سـاخته   ثر از خـود ا متـأ يدا كرده و ساختار متن (گفتمان) ادبيات كودكان رداستان نمود پ

از گفتمـان ملـي و    ،بهرنگي در خلال گفتمان چپ كه گفتمان غالب در داستان است است.
 هـاي گـروه تـا   بهره جسته است ،گفتمان مذهبي كه داراي نفوذ زيادي در بين جامعه است
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يابند و به تبع آن جامعـه بتوانـد عناصـر گفتمـاني     تري به نمايندگي از جامعه حضور وسيع
  د.  بيابد و آن را نماينده خود بدان آشناتري را در اين گفتمان

اختناق و استبداد حكومت ايران در دهة چهل و  تبيين، »ماهي سياه كوچولو« داستان

اسـت.  آنه اذهـان  عمـق  در آن آفرينيو نقش ايران ملت تاريخي حافظة در پنجاه شمسي
 اسـت؛  زمـان  ايـران در آن  ةجامع ـ در گفتمان غالب دو عرصة تقابلداستان،  سر اينسرا

 در اوضـاع  تـوان مـي  ايـن تقابـل را   پـاي استبداد. رد گفتمان و ديگري چپ گفتمان يكي
نگـارش ايـن    از پيش كه وضعيتي ؛كرد جووجست دوره سياسي و اقتصادي آن، اجتماعي
   بود. جريان در داستان

  

  از منظر تحليل گفتمان انتقادي »ماهي سياه كوچولو«در  تعليم و تربيت

 بهرنگي بر مبناي، »ماهي سياه كوچولو«داستان  در انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه از

توسـعه آگـاهي    بـراي انتقـادي   نگـاهي  تعليم و تربيـت  به، كودك به نسبت خود نگرش
 ديگرگـون ، اسـت  نگـرش جامعـه   در آنچـه  بـه  نسبت را شخصيت كودك دارد وانتقادي 

نگاه به كودك در ادبيات (كودكـان) از لحـاظ تـاريخي و بينامتنيـت بـه       ةپيشين .كند مي
شخصي كه توسط ديگران عمـل  ، اي با هويتي نوعيشكلي است كه كودك به عنوان ابژه

ن شدن نياز به آموزش به عنوان موجودي منفعل كه براي انسا، كند يا به عبارت ديگرمي
شود. اين نگاه بر وابستگي كودكان بنـا شـده اسـت و بـه عنـوان      ريف ميتع ديگران دارد

  براين ناتوانند. اند. بناكفايت درك شدهافرادي بي
بهرنگـي كودكـان را   ، »ماهي سياه كوچولو«از نگاه تحليل گفتمان انتقادي در داستان 

ان فعالان به عنو، هاي خود از جهان اطرافشخصي با ذهنيت و برداشت، به عنوان سوبژه
توانند جهان اجتماعي و فرهنگي زندگي خـود  ميكه  و درك از خود هااجتماعي با تجربه

كنـد.  را تغيير بدهند و در نهايت به عنوان وجودي انساني و شهرونداني فعال مطـرح مـي  
بـه هـر خفتـي توسـط      دادن خرافات و تن، گفتمان تربيتي بهرنگي در مقابل كژانديشي

نسل جـوان  خواهد نظام تعليم و تربيتي بنا نهد كه عصر خود است. او ميافراد جامعه هم
 ـانديشي و خرافهگونه جزمآن بتوانند در برابر هر مانـدگي  ضـعف و عقـب   ةپرستي كه ماي

  مبارزه كنند.   ،است
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پرستي و سركوب اسـت. بهرنگـي   استبداد و جهل و خرافه، عدالتيروايت بي ،داستان
 بينـد و ادبيـات كودكـان و   در نظام سلطه و ايدئولوژي حاكم ميهمه اين مسائل را  ةريش

ايـن ادبيـات و   كـه  داند و معتقد است ييد اين نگاه مينظام تعليم و تربيت را در جهت تأ
اين نظام تعليم و تربيت براي اصلاح اين وضعيت ناكارآمد است. بهرنگي با ايـن ذهنيـت   

اتش (ايدئولوژيش) و گفتمان تربيتـي از يـك   شود. او بين باورها و اعتقادوارد داستان مي
كنـد. بـه   طرف و بين ادبيات كودكان و گفتمان تربيتي از طرف ديگر پيونـد برقـرار مـي   

در قالب گفتمـان تربيتـي در ادبيـات كودكـان     را عبارت ديگر اعتقادات ايدئولوژيك خود 
  است. بيان كرده

در واقـع چـون    .چـپ اسـت  گفتمان ، »ماهي سياه كوچولو«گفتمان غالب در داستان 

 ايدئولوژي نظام حاكم نيست و در جهت نقد نظام حـاكم اسـت   جهتگفتمان داستان در 
ها و دهي بينشثير آن به شكلاين تأبنابر، و از مجراي غير رسمي (ادبيات كودكان) است

  . )229: 1388، (گوتك استمعطوف  انتظارات اجتماعي
ثير گفتمان چـپ و در تقابـل   داستان تحت تأ ليم و تربيت در ايندر واقع مضامين تع

 تنيز هسبا گفتمان استبداد است. اما اين گفتمان حاوي عناصر گفتماني ملي و مذهبي 
اي كه اين گفتمان در تعليم و تربيـت  دورگه است. اولين نتيجه توان گفت دولايه يا مي و

هـاي رفتـاري بـراي    هايي را به عنـوان الگو گذارد اين است كه سعي دارد تا شخصيتمي
  دهي كند.  هاي اجتماعي و سياسي آينده سازمانكودكان در موقعيت

ثر از سـاختار  هاي) ملـي و مـذهبي در داسـتان متـأ    نهاي (گفتماهاستفاده از اسطور
ابومسلم خراساني و بابك خـرم ديـن و انتخـاب نمـادين     ، امام حسين ة ايراني چونجامع

نمـاد   ،يسـتي ايـدئولوژي ماركسيسـت   ئر نسخه مائوكه د ماهي به عنوان قهرمان داستان
، گر الگوهـاي شخصـيتي منتقـد   همگي بيان، مبارز (يا چريك به تعبير ماركسيستي) است

الگـوي رفتـاري مناسـب     ناپذير در گفتمان وي حضور دارند. بر اين اساسمبارز و سازش
 بـا افكـار و  كـه  اسـت  انسـاني منتقـد و مبـارزي آگـاه     ، بهتر جامعـه  ةبهرنگي براي آيند

بهرنگـي قهرمـان خـود را    ، كنـد. در ايـن داسـتان   هاي غلط تا پاي جان مبارزه مي سنت
، هـاي كـه بـا اقشـار مختلـف جامعـه دارد      (ماهي سياه) در سراسر داستان در تمام تقابل

آگـاهي و   ،محوري در اين گفتمـان  گذارد. بينشِمتفكر با ديالوگي انتقادي به نمايش مي
  چيزي است:  و عدم پذيرش كوركورانه هر نقد وضعيت موجود
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، فهمـم... من خودم عقـل و هـوش دارم و مـي    ماهي كوچولو گفت: ...«

ريـزد و خـارج از آب چـه    بـه اينجـا مـي    كنيد كه اين آب از كجا بايد فكر
  . )13-8 :1351بهرنگي، ( »چيزهايي هست

ل و موضـوعات  درگير شـدن كودكـان در مسـائ   ، اصلي تعليم و تربيت  بنابراين آرمان
ثر در تغييـرات اجتمـاعي اسـت. هـدف     ؤاجتماعي و تربيت و آموزش آنها براي حضور م ـ

براي مشاركت فعال در جامعه  هايي آگاه و منتقدسازي انسانآماده ،نهايي تعليم و تربيت
هاي اين دگرگوني را بر پايه شناخت واقعيت، است. در واقع هدف اين است تا نسل جوان

هـاي  بارزه با آنها كسب كننـد. يـادگيري و شـناخت مسـتقيماً بـا واقعيـت      اجتماعي و م
پردازند كه به نقد مسائل اجتماعي در ارتباط است. كودكان زماني به فرايند يادگيري مي
فراگير كسي اسـت كـه   ، اجتماعي مبادرت ورزند. با اين نگاه كه بهرنگي به يادگيري دارد

  .  فعالانه حضور دارد، در جريان تغيير
خـواهم  مي ...آخر جويبار كجاستخواهم بروم ببينم . مي.بايد بروم.. ..«

خـواهم...  سـت... نمـي  ه بيفتم بروم ببينم جاهاي ديگر چـه خبرهـايي ه  را
  . )8و  5، 4 :همان( »ام كه بودمگوش بسته همان ماهيِ چشم و .ببينم..

مـاهي سـياه   «تان در واقع تعليم و تربيت مورد نظر بهرنگـي در گفتمـان وي در داس ـ  

صورت يك تعليم و تربيت انتقادي نمايان است. از ديـدگاه تحليـل گفتمـاني    ه ب »كوچولو

سازي و قـدرت خلـق   به نظر بهرنگي اگر قرار است نظام تعليم و تربيت در جهت توانمند
اين هم شامل ادبيات كودكان و هـم   .كندگفتمان فعلي آن در اين جهت عمل نمي ،باشد

شود. در واقع به اعتقاد بهرنگي هـر شـكل از   عليم و تربيت رسمي كشور ميشامل نظام ت
تعليم و تربيت به يك گفتمان خاص نياز دارد. به همين دليل او هميشه منتقـد ادبيـات   

  و نظام تعليم و تربيت ايران بود.  كودكان
  

  گيري نتيجه

ياه مـاهي س ـ « داسـتان ، تـاريخي  موقعيت بافت در انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه از

و ضرورت قيام قهرآميـز و مسـلحانه اسـت     آميزبست مبارزات مسالمتيانگر بنب »كوچولو

جـويي   توان سركوب قيام پانزده خرداد دانست. ايـن ضـرورت مبـارزه   كانون آن را مي كه
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مبنـاي   بـر  و انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه د. ازشمنجر به ادبيات مبارزاتي خاص خود 
در  را نويسـنده وضـعيت بحرانـي جامعـه     اسـت تـا   ايزمينه، نگرش اين ،فركلاف نظرية

هاي نمادين در يـك داسـتان نمـادين و    شخصيت انتخاب كند. بهرنگي با بيشتر داستان
  كند.  كيد ميأبر فضاي اختناق و ناآگاهي ت تمثيلي

تفسـير و  ، در سه سطح توصيف »ماهي سياه كوچولو«تحليل گفتمان انتقادي داستان 

شود: انتخاب نوع كيد ميسطح توصيف بيشتر بر اين موارد تأ در دهد كهين نشان ميتبي
معلوم يـا   هايهجمل، هاي استعاريكاربرد ضماير و جنبه، هاشاخص، هاشخصيت، واژگان
كـه ديـدگاه   ، و پرسشـي و امـري   وجـوه خبـري  ، منفـي يـا مثبـت    هـاي جملـه ، مجهول

دهــد. از مــواردي كــه جنبــه را نشــان مــيهــاي رايــج ايــدئولوژيك نويســنده و گفتمــان
ايدئولوژيك و نگرش نويسنده را در داستان از لحاظ كـاربرد در سـطح واژگـان بازنمـايي     

كه هم است كيد هاي نفي و تأكارگيري قيدهاي متفاوت و به استفاده از استعاره ،كندمي
پيش گرفته بـه  علايق ايدئولوژي نويسنده و هم قطعيت و مصمم بودن او را در راهي كه 

  دهد.  هاي وجهي نشان ميوسيله صورت
هـاي  همعلوم و بـه كـارگيري جمل ـ   هايهدر سطح دستور نيز استفاده بهرنگي از جمل

حـاكي از آن اسـت كـه    ، مايه داستان (آگـاهي و آزادي) الي در تناسب با بنؤاخباري و س
اقـع نويسـنده در پـي    خواهد اطلاعاتي را در اختيار مخاطب قرار دهد و در ونويسنده مي

 ـ  ، معلـوم  هـاي هكـارگيري جمل ـ ه انتقال باور و اعتقادش (ايدئولوژي) به مخاطب اسـت. ب
هـاي  گـوي شخصـيت  ودهـد. در واقـع گفـت   نويسنده را بر اوضاع نشان مـي  كامل تسلط

وضـعيت   بـه  نگاهي كـه بهرنگـي   كند. باخوبي افكار و عقايد آنها را نمايان ميه داستان ب
اسـت و   گرفتـه  نظـر  در اثـر  ايـن  بـراي  را تقـابلي  گفتمـان ره داشته است، آن دو حاكم بر

هـايي ماننـد   سـو شخصـيت  . از يككنـد بندي مـي هاي داستان را در دو قطب صفشخصيت
و مـاهيگير بـه عنـوان قشـر      خرچنـگ ، مـاهيخوار ، قورباغـه ، مرغ سقا، هاي بزرگسالماهي

، هايي مثل ماهي سياه كوچولـو شخصيتكار و نماينده گفتمان استبداد و در مقابل محافظه
    فكر و مبارز و نماينده گفتمان چپ هستند.به عنوان قشر روشن مارمولك، حلزون

بافت بينامتني نيز حكايت از گفتمان چپ (به عنوان گفتمـان غالـب)    سطح تفسير و 
تـاريخي و   هاي ملي و مذهبي دارد. در واقـع نويسـنده بـا اسـتفاده از گذشـتة     گفتمانو 
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 معنـاي  در را واژگـان در جهت تحكيم گفتمان ايدئولوژيك مـورد نظـر خـود    ، اياسطوره
 و ملـي  هـاي جنبـه  پيونـد  با تبيين نيز سطح گرفته است. در كاره در داستان بنمادين 
ناپـذير و  سـازش ، الگوي رفتاري آگـاه ، اجتماعي و سياسي با شرايط اياسطوره ومذهبي 

 بـا  شخصيت ماهي سياه كوچولو در ويژههب ويژگي اين .منتقد را به نمايش گذاشته است
 .اسـت  يافتـه  فكر چـپ) نمـود  و روشن ابومسلم، (ع)حسين اش (اماماستعاري هاي مدلول

ايـن   ،ماحصل آنچه گفتـه شـد   ،داستان هاي حاصلداده تبيين و تفسير، توصيف از پس
در دوره مـورد   است كه فضاي سياسي و اجتماعي كه بر كليه شئون زندگي مـردم ايـران  

، اختناق و ظلم بر جامعه را فراهم نمـوده ، نابرابري، ناآگاهي بحث سايه افكنده و موجبات
ناشي از ايـدئولوژي و گفتمـان طبقـه مسـلط جامعـه اسـت. ايـن ايـدئولوژي بـه تعبيـر           

فرودست جامعـه و پـذيرش آن    ةماركسيستي آن باعث ايجاد آگاهي كاذب در ذهن طبق
  توسط آنها شده است.

تـوان چنـين نتيجـه    هاي پژوهش ميبندي يافتهيت و با جمعدر بررسي تعليم و ترب 
ثر از گفتمـان چـپ و   و تربيت در اين داستان غالبـاً متـأ  گرفت كه بازتاب مضامين تعليم 

هاي ملي و مذهبي رايج و در رويارويي با گفتمان نظام سلطه (گفتمان اسـتبداد)  گفتمان
توان پرورش تفكر انتقادي بـه عنـوان هـدف از    ين اثر را مياست. اولين مضمون تربيتي ا

آگاهي كاذب ناشـي از ايـدئولوژي نظـام سـلطه را      ،دانست تا از طريق آن تعليم و تربيت
ارائه الگوي رفتـاري بـراي كودكـان     ،آشكار كرد. بر همين اساس دومين مضمون تربيتي

هـاي ملـي و   لـو) و اسـطوره  (ماهي سـياه كوچو  قهرمان داستان، است كه در اين داستان
، گي الگوهاي شخصيتي منتقـد هسـتند  و بابك) كه هم، ابومسلم، (ع)مذهبي (امام حسين

نمايان است. و در نهايت مضمون شناخت و يادگيري اسـت كـه از طريـق درگيـر شـدن      
گـوي ديالكتيـك   واين امر را در گفت شود و بهرنگيكودك با مسائل اجتماعي حاصل مي

 لو در داستان به نمايش گذاشته است.ماهي سياه كوچو
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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  135- 165: 1398 پاييز ،مچهارپنجاه و شماره 
  07/07/1397تاريخ دريافت: 
  25/10/1398تاريخ پذيرش: 

 نوع مقاله: پژ.هشي

  

  هاي مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي بازنمايي مؤلفه

  هاي شاخص جنگ در رمان

* آبادهاشم صادقي محسن
 

  **منوچهر اكبري

 

   چكيده
هاي مذهبي بازتوليده شده در رمان ها و مؤلفههدف اين پژوهش، بررسي شاخصه

بـه ايـن منظـور هويـت مـذهبي       جنگ بر مبناي نظرية تحليـل گفتمـان اسـت.   
هـا نسـبت بـه    هـاي گفتمـاني و نگـرش آن   فرضو پيشرزمندگان در رفتار با اسرا 

هـاي  يافتـه در رمـان  تـاب همچون ايثار و شهادت، بـر مبنـاي آراي باز   هاييهمقول
كـه  دهـد  شاخص جنگ، احصا و بررسي شـده اسـت. نتـايج تحقيـق نشـان مـي      

هاي راهبردي دفاع هاي مذهبي و شيوهبيناگفتمانيت رمان جنگ از تركيب آموزه
هاي ايـدئولوژيك  الگفتمان انقلاب اسلامي با دها، . در اين رمانحاصل شده است

نظــام معنــايي مــذهبي را  ،...و ، شــهادتنظيــر جهــاد، ايثــار مبتنــي بــر مــذهب
بندي نموده است و به پشتوانة الگوسازي واقعة عاشورا، اسـتناد بـه قـرآن،     مفصل

هـاي  هـا و دال كاربست تعابير مثبت در باب شهادت و تبريك آن، معنـاي نشـانه  
   .گفتماني را تثبيت نموده و به هژمونيك شدن گفتمان ياري رسانده است

  
 و جنگ، گفتمان انقـلاب اسـلامي، بيناگفتمانيـت، ايثـار     رمان: هاي كليدي واژه

  .شهادت
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  makbari@ut.ac.ir                                                    ، ايرانتهران دانشگاه، زبان و ادبيات فارسيگروه  ** استاد
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  مقدمه  

گيري گفتمان انقلاب اسلامي، شيوة گفتاري ديني با آن عجين شده و بـا  ز ابتداي شكلا
هـاي برجسـتة   كـه يكـي از ويژگـي     نحوي  گفتار سياسي اين گفتمان درآميخته است؛ به

آميخـتن شـيوة گفتـاري دينـي و سياسـي       هـم رمي، دزبان گفتاريِ گفتمان انقلاب اسلا
است. ريشة تلفيق سياست و ديانت را بايد در رابطة روحانيت و مردم در سـنت فرهنـگ   

 بين روحانيت و مردم، رابطة مرجع رابطة اصلي و غالب ،شيعي پي گرفت. از نظر تاريخي
رعي مربـوط بـه فـروع    ، مردم بايد در امور ش ـمقلد بوده است. بر اساس اين رابطه -تقليد

دين از روحانيت اطاعت محض كنند؛ زيرا آنان تنها مرجع مـوثقي هسـتند كـه دانـش و     
گيـري گفتمـان انقـلاب    اطلاعات لازم و كافي در اين باب را در اختيار دارند. بعد از شكل

 -اي شـرعي و فقهـي اسـت، بـه امـور سياسـي      اسلامي، اين رابطه كـه در اسـاس رابطـه   
ري يافت و سراسـر جامعـه و تمـام شـئونات سياسـي و اجتمـاعي را در       اجتماعي نيز تس

  ).189: 1387سلطاني، (برگرفت 
مسئلة بنيادين اين پژوهش، بررسي نمودهـاي مـذهبي گفتمـان انقـلاب اسـلامي و      

فـرض  هاي شاخص جنگ است. اين مسئله خود برآمده از اين پـيش بازتوليد آن در رمان
 -هـاي اجتمـاعي  اي پديدآورندگان آثار ادبـي، از موقعيـت  هها و ايدئولوژياست كه ارزش

پذيرد و در آثار ادبي و تصويري كه از انسان، وضعيت موجود در جامعـه  سياسي تأثير مي
  يابد.دهند، بازتاب ميدست مياش بهو افق آينده

انـد  هاي متفاوتي از اين نوع نوشتار بـه دسـت داده  بنديمحققان ادبيات جنگ، دسته
...)، شـيوة روايـت،   (شعر، داستان، نمايشـنامه و  هاي متنوعقالب ،هابنديتهناي دسكه مب
گيرد. از اين ميـان،  مايه را در برمي... تا دروننگارش (زمان جنگ و پس از جنگ) و زمان

هاي ناظر بر محتوا، درونمايـه و ايسـتار پديدآورنـدگان آثـار، بـراي انتخـاب       بنديتقسيم
  اين پژوهش رهگشاست.   هاي مورد بررسيرمان

) از يك منظر آثار مربوط به ادبيات جنگ را بـه آثـار مؤيـد    1373محمدرضا سرشار (
ده اسـت.  كـر كنندة مقاومت و آثار ميانة اين دو گـرايش تقسـيم   مقاومت مردم، آثار نفي

اي مشـابه، ادبيـات داسـتاني جنـگ را بـه      بنـدي ) نيـز در دسـته  1386و  1378حنيف (
هاي تلفيقي اين دو ديدگاه تقسيم نموده است. نگر و داستاننگر، مثبتيهاي منفداستان
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ادبيـات  بـه موضـوع جنـگ    مايه و نـوع نگـاه نويسـنده،    ) بر مبناي درون1395سعيدي (
محـور،  هـاي جامعـه  محـور، داسـتان  هـاي ارزش داستاني جنگ را به چهار دستة داسـتان 

  .)1(ر تقسيم نموده استمحوهاي انسانهاي انتقادمحور و داستانداستان
مبناي گزينش جامعة آماري در اين پژوهش، با توجه بـه مسـئلة پـژوهش، بـر پايـة      
بازتوليد سوية مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي استوار شده است. به ايـن منظـور، در گـام    

 »سـر بـي  هـاي نخـل «سـه رمـان    ،و از آن ميـان  اسـت  شدهنخست آثار متعددي مطالعه 
) براي بررسي نهايي 1373( »هاي جنگعشق سال«)، 1372( »در اعماق ريشه«)، 1363(

  انتخاب شده است. 
: اولين معيار گزينش است هاي متفاوتي مدنظر بودهدر گزينش نهايي اين آثار، ملاك

هاي پـژوهش را در  د كه تمام سويهانتخاب شو هايي براي بررسياين بوده است كه رمان
هايي باشد كه با اين ديـدگاه بـه   تعميم به ديگر رمان ن قابلبربگيرند و نتايج حاصل از آ

شده در زمـان جنـگ   اند. ملاك ديگر اين بوده است كه آثار متقدم نگاشتهنگارش درآمده
 ديگـر  بگيـرد. مـلاك  بر درانـد  كه بعد از اتمام جنگ به نگارش در آمدهرا و آثار متأخرتر 

كه بيشتر متمركـز بـر    »سرهاي بينخل«ند محور مانكه آثار ارزش گزينش اين بوده است
كـه توجـه    »ريشـه در اعمـاق  «در كنار آثاري همچون  ،مايه داستان هستندو درون محتوا
اي هـا بـه گونـه   . افزون بر ايـن، رمـان  شونداند، بررسي هاي روايي داشتهاي به جنبهويژه

) »هـاي جنـگ  عشق سال«اند كه هم جنگ داخلي (جنگ كردستان در رمان انتخاب شده
  و هم جنگ با دشمن خارجي را شامل شوند.

اين پژوهش بر اساس روش تحليل گفتمان انجام شده و تلفيقي است از روش تحليل 
گفتمان لاكلو و موف و روش تحليل فركلاف. روش لاكلو و موف بـراي تبيـين برسـاخت    

تحليـل   هاي كلان اجتماعي و سياسي بسيار مناسـب اسـت. از ديگـر سـو، روش    گفتمان
هـاي  هـاي دقيـق زبـاني دارد، ابـزار و روش    فركلاف، با توجه به تأكيدي كـه بـر تحليـل   

هـايي از  دهد و قادر است سـويه شناسي ارائه ميسودمندي براي تحليل سطوح خرد زبان
متن را به مطالعه بگيرد كه ممكن است از چشم قرائت عـادي پنهـان بمانـد، بـه همـين      

: 1389و فيليـپس،  (يورگنسـن  انـد  ن و فيليپس پيشـنهاد كـرده  طور كه يورگنسدليل، همان
هـاي گفتمـاني   ناسـبي را بـراي بررسـي   تواند چارچوب متلفيق اين دو رويكرد مي ،)238



138 
   1398 پنجاه و چهارم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هـاي كـلان و خـرد را    توان تبيـين با تركيب اين دو نظريه مي ترتيب  اين  فراهم آورد. به
 آمـده از ابـزار تحليـل     دسـت   بـه  هـاي مسـتند  يكجا به دست داد. بـا اسـتفاده از يافتـه   

 ةاجتمـاعي نظري ـ  -هاي سياسيتحليل توانمند در نگرش فركلاف، ميشناختي نظام زبان
هـايي  هـا عينيـت بخشـيد و تحليـل    لاكلو و موف را با استناد به شواهد برآمـده از رمـان  

  مستند و معتبر ارائه داد.
  

  پيشينة پژوهش

ار پژوهشي زيادي از منظرهاي گوناگون انجام در باب متون ادبيات داستاني جنگ، آث
هـاي مـذهبي و   گرفته است؛ اما تاكنون پژوهشـي كـه از منظـر پـژوهش حاضـر، مؤلفـه      

هاي مورد بررسي اين تحقيق به مطالعه بگيرد، انجام هاي گفتماني آن را در رمانپشتوانه
توان به مي ،اندكه تاكنون به مسائل مذهبي در رمان جنگ پرداختهرا نشده است. آثاري 

طور ويژه با موضوع مذهب در رمـان جنـگ    آثاري كه به -1نمود: دو دستة كلي تقسيم 
ها مـذهب در رمـان جنـگ نبـوده     موضوع اصلي آن چند آثاري كه هر -2 .اندشده نگاشته

هـا،  ها به اين مسئله پرداخته شده است و يـا در مطـاوي بحـث   هايي از آندر بخش ،است
  اند. هاي مذهبي رمان جنگ داشتهپشتوانه هايي بهاشاره

به  »شناسيشناسي و جامعهسوي قرائتي نو از مفهوم شهادت از منظر انسان به«مقالة 
 ،طور ويژه به بررسي مفهوم شهادت پرداختـه اسـت. بوتـول    ) به1377بوتول (قلم اريك 

انـد: شـهيد   دول اضمحلال اجتماعي و بازنمايي بحران جامعة مدرن مـي شهادت را محص
مثابه  براي استخلاص از فشارهاي رواني ناشي از احساس گناه و براي دستيابي بهشت به

هـاي  گزينـد. امـا يافتـه   شهري آرماني كه در آن گناهي وجـود نـدارد، شـهادت را برمـي    
و بازتوليـد   مذهبي به مفهـوم شـهادت را در احيـا   هاي ايدئولوژيك ريشه ،پژوهش حاضر

  قلاب اسلامي پي گرفته است.شهادت در گفتمان ان
محمدرضا سرشار در موارد متعددي به سوية مذهبي رمان جنگ اشاره كرده است. از 

گـوي چنـد   واست بر پاية مصاحبه و گفت كه گزارشي) 1378( »نشست و نگاه«جمله در 
و از حضـور و نفـوذ حادثـة عاشـورا در      محقق، چند بار به اين مسئله اشاره داشته اسـت 

  اند ياد كرده است. شده هاي نخستين جنگ نوشتهيي كه در سالهاداستان
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پيونـد  «در دو عنـوان   »ادبيـات داسـتاني جنـگ   «نيز در كتـاب   )1395( مهدي سعيدي
(ع)ر با صدر اسلام و عاشوراي امام حسينمحوهاي ارزشداستان

طلبـي ويـژه و   شـهادت «و  »
  هاي فكري آن پرداخته است.توانهپش محور وهاي ارزشمذهبي رمان ةبه سوي »آگاهيمرگ

موضـوع بررسـي    هر چندهاي ديگري نيز منتشر شده است كه پژوهش افزون بر اين
 پيشينة خـوبي بـراي پـژوهش حاضـر محسـوب     ها نهاي آيافتهها ادبيات جنگ نيست، آن

) از 1391( »نقـش مـذهب در دفـاع مقـدس    «هـا، مقالـة   شود. از ميان ايـن پـژوهش   مي
از ديگـر   -چند موضوع آن در باب ادبيات و رمان نيسـت  هر- هريسيمحمدكاظم شفائي 

تر است. پژوهش ديگر، شده در اين حوزه، به موضوع پژوهش ما نزديكهاي انجامپژوهش
بررسي مفهوم شهادت در دوران دفاع مقدس بـا رويكـرد تحليـل    «اي است با عنوان مقاله

دربـارة ادبيـات    يمي. اين مقاله نيـز قي و مصطفي كربه قلم ابراهيم مت )1392( »گفتمان
حيـات  «اسـت. در ايـن مقالـه     كـرده تـاريخي را بررسـي    هاينيست و مستقيماً مسـتند 

رسـد  كه بـه نظـر مـي     حالي در ،عنوان دال مركزي در نظر گرفته شده است به »جاودانه
هـايي اسـت   خود شهادت، دال مركزي گفتمان است و حيات جاودانه، تنها يكي از مدلول

  شود به اين دال نسبت داد.ه ميك
عنـوان برسـاختي    ايم تا سـوية مـذهبي رمـان جنـگ را بـه     در اين پژوهش كوشيده

 گفتماني در نظر بگيريم كه در اين نـوع نوشـتار بازتوليـد شـده اسـت. بـه ايـن منظـور        
استخراج  ،دهكرهاي مذهبي كه گفتمان انقلاب اسلامي به امور راهبردي دفاع وارد  نشانه
، با ها و نگاه فقهي به امر دفاع از وطنحضور در جبهه »محورتكليف«است و رويكرد شده 

 هـاي گفتمـاني  ز شيوهنشان داده شده است. در ادامه ني (ره)استناد به سخنان امام خميني
در چهـار   ،ها اين نگاه به مقولة جنـگ، تثبيـت و هژمونيـك شـده اسـت     كه به مدد آن را

و  سـازي مثبـت در بـاب شـهادت    آن، واژه، استناد به قرااشورقسمت الگوسازي از واقعة ع
ايم. در اين پژوهش سعي شده است تا طـرح از بحـث توصـيفي    تبريك آن بررسي نموده

هـاي مـذهبي در رمـان    و وجود نشـانه  رودهاي مذهبي در رمان جنگ فراتر وجود نشانه
 ــ  ذهبي و ابــزارجنــگ در پيونــد بــا گفتمــان انقــلاب اســلامي، ســوية گفتمــاني امــور م

  .صورت يك كل منسجم تحليل شود سازي آن به نهادينه
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  هاي مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي شاخص

بحراني جنگ، با ارائة اسوه و الگوي مطلوب خـود،   وضعيتگفتمان تشيع فقاهتي در 
ارزي فـراهم آورد و  هم ةدر يك زنجير را معنابخشي به آنهاهاي شناور و امكان جذب دال

عنوان يـك   به هاي ليبرال و سكولار را، گفتمانط و گسترش سيطرة هژمونيك خودبا بس
عنوان گفتمان غالب به جامعه معرفي نمـود. در پـي    غير گفتماني، طرد كرد و خود را به

هـايي  ترين عرصـه هاي نبرد ايران و عراق يكي از مهمجبهههژمونيك شدن اين گفتمان، 
. )137: 1391(شـفائي هريسـي،   قد مجال بروز و ظهور يافت مبود كه اين گفتمان در آن، تما

تـرين تئوريسـين گفتمـان    كه در مقام رهبر انقلاب، اصـلي  (ره)هاي امام خميني سخنراني
هاي اعمال هژمونيك به نفع نيروهاي مكتبي بسيار تشيع فقاهتي نيز بود، در بسط زمينه

  ).139(همان: مؤثر بود 
تبع آن، انعكاس و بازنمايي وجـوه آن   اي مختلف جنگ و بههتأمل و تدقيق در عرصهبا 

-  هاي دينـي مذهبي و باورمندي به اصول و ارزش يابيم كه گفتمان ، درميدر ادبيات جنگ
سـو بـا گفتمـان    ه اسـت. رمـان جنـگ، هم   در ادبيات جنگ بازتاب يافت - در سطوح مختلف

هـاي اسـلامي را در   و ارزشكوشد مبـاني اعتقـادي   سازي عرصة فرهنگ و هنر، ميانقلابي
 ـ بـه  هـاي مـذهبي  ت باورهاي دينـي و ارزش خوانندگان اشاعه دهد و با ثب گروهميان   ةمثاب

  شناسانة ادبي بازنمايي كند.ها را در ساختار زيباييهاي انساني، آنفضيلت
هـا و  هـاي دينـي و نشـانه   هـا و شاخصـه  با بررسـي مؤلفـه   در اين قسمت از پژوهش

هـاي جنـگ بازنمـايي    هاي جنگ عراق عليه ايران كه در رماندر جبههنمادهاي مذهبي 
شده است، نقش و جايگاه باورهاي مذهبي و تأثير آن در بسيج نيروهاي مردمي، تقويـت  

  محور را تبيين خواهيم نمود.هاي دينطلبانه و ديگر كنشروحية ايثارگرانه و شهادت
  انقلابي در كنش رزمندگان -اصول اسلامي

دهد كه دفاع ايران داراي سوية مذهبي اسـت.  اني جنگ عراق و ايران نشان ميبازخو
هـاي افـراد در   شناختي كـنش معرفت ةاين ابعاد ديني و مذهبي در دوران جنگ، پشتوان

وسيع، از رهبر انقلاب گرفته تا فرماندهان جنـگ و   گروهيشامل - سطوح مختلف كشور
گفتمـان   هاي دينـي و تـأثير  يد. نقش انديشهآبه شمار مي -رزمندگان و نيروهاي مردمي

هاي افـراد،  حدي گسترده و فراگير بوده است كه تمامي كنشانقلاب اسلامي در جنگ تا
هاي اسـلامي، معنـا و مفهـوم    ترين رفتارها در انطباق با ارزشترين و كوچكحتي جزئي
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ي در گفتـار  توان گفت كه باورهاي مذهبمي است. طبق اصطلاحات تحليل گفتمان يافته
در  است. بر پاية همـين بـاور   يافتههاي گفتماني تجلي مثابه سوژه  و كردار رزمندگان، به

انـد و  ها را به اسارت گرفتـه گاه كه رزمندگان، گروهي از عراقي، آن»سرهاي بينخل«رمان 
ها اجماعي وجود نـدارد و گروهـي خواهـان مجـازات     باب نحوة برخورد با اسرا ميان آندر 
هسـتند، فرمانـده    -انـد رزمان نيروهاي خودي شدهبه جرم اينكه باعث شهادت هم- ااسر

  چيز انقلاب، اسلامي باشد: شود كه بايد همهيادآور مي
  اجازه نداريم سرخود كار كنيم. بايد كسب تكليف كنيم.«

  گويد:... رضا روي حرفش ايستاده است و مي
كنـيم! تـازه اگـرم چنـين     مثـل    بـه   خواييم مقابلـه باشه؛ ما كه نمي -

چيز انقلاب ما بايد اسـلامي   تونيم! همهقصدي در كار باشه، خودسرانه نمي
  .)52-51: 1367فراست، ( »باشد؛ حتي اسير گرفتنش

دارد.  گيرد و در پشت نفرات دشـمن قـدم برمـي   ناصر، كلاش غنيمتي را به دست مي
مطيـع در جلـويش گـام    كند و با ديـدن آن نـه نفـر، كـه     كلاشش را سبك، سنگين مي

  كند.دارند، احساس فتح مي برمي
اند و در خنكـاي دلنشـين    نُه سياهي، در امتداد هم، با شب درآميخته«

هايشان آرام و لـرزان  شوند. قدممهرماه خوزستان، به سمت شهر رانده مي
خواهد به آنها نهيب بزند كـه تنـدتر قـدم بردارنـد، امـا بـا       است. ناصر مي

خوانـد و  شـان را مـي  ن پاهايشان روي زمين، درماندگيصداي كشيده شد
چيـز انقلابمـان بايـد     همه«گفت افتد كه ميمي اش، رضاياد حرف فرمانده

  .)55: 1367فراست، ( »»حتي اسير گرفتنش ،اسلامي باشد
ايـن   -كه از منظر پژوهش ما اهميتـي ويـژه دارد  - نكتة حائز اهميت در اين اظهارت

قـدري    بـه  »اسـلام «و  »انقـلاب «كنندگان در جنـگ،  دگان و شركتاست كه در نگاه رزمن
روند. علاوه بر اين اظهارات مسـتقيم در  ديگر به كار ميجاي يك  اند كه گاه به تنيده  درهم

 صورت غير باب انقلاب و شعائر اسلامي، گاه مقارنت سياست انقلابي و ديانت اسلامي، به
  شود: ها برجسته ميانهمستقيم، از طريق همراهي نمادها و نش
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تيـوپ   جيبهاتو بگرد، يه وقت چيزي بات نباشه كه دستشون بيفتـه... «
كاود. يك قرآن كوچـك؛ يـك   هاش را ميگذارد و داخل جيبرا زمين مي

 دستمال يشمي؛ عكس كوچـك امـام، تسـبيح و چنـد كاغـذ تاشـده هـم       
  . )165همان: ( »يابد مي

عنـوان نمـاد    به (ره)ور عميق به اسلام، با عكس امامباعنوان نشانة   به »قرآن«در اينجا 
دهد كه هر چيز نشان مي اند. محتويات اندك جيب رزمندهدهانقلاب، با يكديگر همراه ش

رزمنـدگان چنـان    ف شود، اسلام و انقلاب باقي خواهد ماند. در حقيقـت از زندگي او حذ
اند كه گويـا متعلـق بـه    كردهشان را وقف صيانت از انقلاب و حفظ شعائر اسلامي زندگي
  اند و وجود و زيستي، فارغ از اسلام و انقلاب برايشان متصور نيست: انقلاب

دونـيم كـه تـو ميخـواي اينجـا بمـوني تـا خـدمت         ناصر، همة ما مي«
توني خـدمت  تر بشي كه بهتر ميبيشتري كرده باشي؛ اما اگر بري و سالم

ق به اين انقلابي. بـرا خـدمت   كني. تو حالا متعلق به خودت نيستي؛ متعل
  . )186همان: ( »كردن انقلاب هم، بايد قدرت داشته باشي

واقـع امتحـان الهـي اسـت:      رزمندگان انقلابي، در ةاين نفي وجود آگاهانه و داوطلبان
هايي كه موندن و تا سـقوط شـهر جنگيـدن، امتحانشـونو پـس      گفت بچهآرا] مي[جهان«

كنـه و دسـت غيبشـو نشـون     ه داره كمكهاشو عيون مـي خدا هم توي اين چن روز .دادن
  ). 133همان: ( »دهمي
برگرفته از گفتمان مذهب است كه به گفتمـان سياسـي انقـلاب وارد     »امتحان الهي«

هاي جبهه را به ميدان امتحان الهي مبدل نمـوده  شده است. شيوة گفتاري ديني، صحنه
هاي اسلامي، دفاع از تماميت ارضي ارزششدن نظام انقلابي و  است. بدين ترتيب با يكي

هاي جنگ، تبلوري يكجـا  آميزد و جبهههم ميصيانت از دين و شريعت اسلامي در كشور با
و  »اسـلام «نيـز بـا    »وطـن «شود. در اين ميان، گـاه  از گفتمان مذهبي و گفتمان انقلابي مي

گيرد. هنگـام حملـة   يشود و دفاع از آن رنگ تقدس به خود ميكسان انگاشته مي »انقلاب«
 بـي « ،كننـد اما شهر را ترك مـي  ،عراق به خرمشهر، كساني كه توانايي دفاع از شهر را دارند

، »غيـرت «بـا ايـن تعبيـر، وطـن محـل تحقـق        ).23: 1367فراسـت،  (شوند خوانده مي »غيرت
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و شـود  دفاع از وطن، دفاع از اسـلام قلمـداد مـي    است. افزون بر اين »مردانگي«و  »شرافت«
    شود:هدف از جنگ، زنده ماندن اسلام و شعائر اسلامي (از جمله نماز) دانسته مي

ايستاد، اما حـالا  ميبار راست قبله وااي يكزور هفته قبل از انقلاب، به«
گه من تا آخـر خـط هسـتم. يادمـه     بازم مي ،برادرشو داده ،خواهرشو داده

. او »خـوني؟ از نمـي چـرا نم ـ «هـا گفـت:   روزهاي اول جنگ، به يكي از بچه
ام بـراي  تر داريم؛ نمازمو گذاشـته فعلاً جنگه و كار واجب«خنديد و گفت: 

. »جنگـيم ولي ما برا نمـاز مـي  « :. ناصر در اومد به طرف گفت»بعد از جنگ
همان: ( »بشو نيست، عذرشو خواست چند روز بعد هم كه ديد طرف، عوض

183- 184(.  
پـردازي نيـز درخـور    به لحـاظ داسـتان   يادشدهب هاي گفتماني، مطلعلاوه بر بررسي

هـاي  سـت. او از ايسـتايي شخصـيت   صر دچار تحول شده و شخصـيتي پويا توجه است. نا
شخصـيت اصـلي    بـاره تيپيك فراتر رفته و از هرگونه خطايي تطهير نشده است. اينجا در

ده خوان ـشود كه قبل از انقلاب حتـي نمـازش را هميشـه نمـي    داستان، چنين عنوان مي
است؛ اما انقلاب باعث تحول در شخصيت او شده و او را مبدل به كسي كـرده اسـت كـه    

  طبق اخلاص نهاده است.در براي برپا ماندن نماز، جانش را 
 

  گذشتگي خود ايثار و از

 1بنـدي هـاي معنـايي بـود كـه در مفصـل     در زمان جنگ، مفهوم ايثار از جمله نشانه
داشت. باورهـاي دينـي رزمنـدگان ايرانـي، تـأثيري       گفتمان انقلاب اسلامي، نقشي ويژه

ها و وظايف آنـان در بيـنش   ها نهاده بود و مسئوليتها، گفتار و كردار آنبر خواسته عميق
هايي كه آنان براي ديگر، خاستگاه و بنيان مسئوليت  بيان  ديني و انقلابي ريشه داشت. به

ادات مذهبي بود. در ساية التزام عملـي  خويش تعريف كرده بودند، برآمده از باورها و اعتق
خاطر ديگران و مصـالح جامعـه، معنـاي     به »جان«به گفتمان انقلاب اسلامي، گذشتن از 

  بخش يافته است.متعالي و تكامل

                                                 
1. articulation 
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گيري انقلاب اسلامي و نياز به فداكاري، مفـاهيم مربـوط بـه از    از همان ابتداي شكل
شهادت را رمز حيـات   ،(ره)احيا شد. امام خميني بازتوليد و گذشتگي، ايثار و شهادت جان
 چقـدر هـم بـزرگ باشـند، لازم اسـت در راه      ها دانست و بيان داشت كه افـراد هـر  ملت

خمينـي،  موسـوي  (هاي اسلامي، مصالح جامعه و برپايي قسط و عـدالت، فـدا شـوند     ارزش
قلاب، فداكاري طبع يك ان«جايي ديگر بيان داشته است كه  در ). ايشان168: 15، ج 1379
لازمة يك انقلاب، شهادت و مهيا بـودن بـراي شـهادت اسـت. قربـاني دادن در راه       .است

ويژه انقلابي كه براي خدا و نجـات   به ،ناپذير استانقلاب و پيروزي و استمرار آن اجتناب
. گفتمـان  )59: 25همـان، ج  ( »خـوارن و مسـتكبران اسـت   مستضعفان و قطع اميـد جهـان  

بـه رزمنـدگان آموختـه بـود كـه داوطلبانـه و        (ره)به زعامت امام خمينـي  يلاب اسلامانق
  فروگذار نكنند. از فدا كردن جان خويش در اين راهها شوند و مشتاقانه عازم جبهه

هـاي  در رمان جنگ، ايثار و فداكاري در سطوح مختلفي از گفتـار تـا كـردار شخصـيت    
زنـدگي رزمنـدگان سـخن     »وقف كردن«داستاني ترسيم شده است. گاه از تعابيري همچون 

 به ميان آمده است كه سوية مذهبي دارد و بار ايدئولوژيك اسلامي آن كاملاً برجسته است:
كاظم از وقتي به كردستان آمده بود، هرگز به مرخصي نرفته بـود و آن لحظـه كـه     سيد«

گريـة نـرگس   آمد. اش را به يزد ببرند، اولين مرخصي او به حساب ميخواستند جنازهمي
كاظم، معصومه و ديگـران،   هايي بود كه مثل حميد، سيدبراي كاظم نبود، براي همة بچه

شان را وقف كردستان كرده بودند و در آن لحظه جنـازة خـونين ده نفرشـان سـر     زندگي
  ).89: 1393فتاحي، ( »دست مردم بود

د ذكـر كنـيم،   اگر بنا باشد براي نشان دادن تجلي ايثار در رمان دفـاع مقـدس، شـاه   
هـايي از  كوشيم تنها گوشهما مي درازا خواهد كشيد. به همين دليل سخن در اين باب به

 ؛ذكـر كنـيم   ،برجسته شده اسـت  هايي خاصيثار و فداكاري در صحنهكه ارا هايي لحظه
ها و يا حضـور در جبهـه، بلافاصـله    كندن از خانواده مانند لحظات سخت دل هاييصحنه

  گذشتگي است: خود دهندة نهايت ايثار و اززدواج كه نشانپس از مراسم ا
  گفتم:«
  مان گذشت و چه زودپانزده ماه از عروسي -

  گفت:
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: 1389بيگـي،  حسـن ( »اش را در جبهه بوديبگو هفت يا هشت ماه. بقيه
15- 16.(  

***  
ترسيد اش فشرد. از چيزي بيمناك بود. ميهاي بماه را به سينهدست«

متبسمش بنشـاند. دلـش را بميرانـد.     ةكند. غم را روي چهردل بماه را بش
بين چه بود؟ او در اوج شادي بود. عروس نوپايي كـه دل    اين گناه بماه در

  كوچكي داشت.
  داني كه...من چند ماهي بايد بروم. مي -

دانست. گويي چيزي هم نشـنيد. خـود را بـه شـانه او     بماه چيزي نمي
كند. بعـدها كـه بـه ايـن     خودش را لوس ميتكيه داد. شفي فكر كرد بماه 
توانست از در ديگري وارد رحم بوده است. ميصحنه فكر كرد، ديد چه بي
  شود، طوري كه بماه نشكند:

  كشد، فقط سه ماه...من بايد بروم جبهه زياد طول نمي -
هـايش را ريـز كـرد.    اش را از او گرفـت. چشـم  بماه انگار يخ كرد. تكيه

  اش افتاد. پرسيد:ي كشيدهخطي بين دو ابرو
  جبهه؟ -

پـدرش را   ،شفي سعي كرد لبخند بزند. آرامش را به او بازگرداند. بمـاه 
توانست براي او مفهوم ديگري داشـته  در جنگ از دست داده بود. پس مي

  .)39: 1389بيگي، حسن( »باشد
***  

تحمـل. زود بـود   عروس بود. جوان بود و كم دخترش حق داشت. تازه«
ي او را تنها بگذارد. حالا خدا رو شكر كه شفي برگشـته، بـا همـان    كه شف

زنـده   ؛حال آمده هر  به ر بلوچي، با اينكه لاغر شده، اماقامت رشيد و استوا
  جراحتي بر جان و تن.و سالم، بي

هـا  ايـن نقشـه   از  مادر كه رفت، بماه ماند خبر را چگونه بگويـد. پـيش  
خواسـت خبـر را   ذهن گذرانـده بـود. مـي   هاي زيادي را از كشيده بود. راه



146 
   1398 پنجاه و چهارم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

گير كند و ديگر جبهه نرود. اميـدي را در  طوري بگويد كه شويش را خانه
  دل بكارد كه راه نفوذ جبهه را ببندد...

  گذاشت تا شفي او را تنگ خود بنشاند. بعد خبر را گفت. كوتاه و فشرده:
  ).81همان: ( »ام، شاپوك!من حامله -

***  
صرار نـرگس، آن دو بـراي فرارسـيدن فرصـت مناسـبي      اوايل كار با ا«

انتظار كشيده بودند. منتظـر رسـيدن روز و سـاعتي كـه بشـود از عقـد و       
هـايي كـه لااقـل فكـر و     عروسي و ازدواج حرف زد. منتظر ساعت و دقيقه

ها و عمليـات نباشـد. آنهـا كـار     هاي ديگر و درگيريذهنشان مشغول بچه
تر پيش آمـده  اي تازه و تازهروز حادثه و هر كرده بودند و صبر كرده بودند

طور هـادي  بود و آن لحظة فراغت هرگز پيدا نشده بود. آخرش هم همين
زندگي در اينجـا، بـا جاهـاي ديگـر فـرق دارد. درهـم       «با خنده گفته بود: 

شود جدا كرد. رزم و جشن و عقد و عزا با هم است. شما منتظر است. نمي
ار همو بود كه آن روز نرگس از كامياران آمده بود و و با اصر »چه هستيد؟!

حميد از مريوان، تا پيش حاكم شرع بروند و زنـدگي مشتركشـان را آغـاز    
  .)7: 1393فتاحي، ( »كنند

هاي رمان جنگ است. ايثـار و فـداكاري بـا    مايهايثار و فداكاري از پربسامدترين درون
سلامي پيونـد خـورده و در كنـار ديگـر     هاي حاكم بر فضاي گفتمان انقلاب اديگر ارزش

  بندي شده است.... مفصلو »شهادت«، »جهاد«نظير  ،عناصر و مفاهيم برگرفته از اسلام
  شهادت؛ از تكليف تا آرزو

تـرين معنـا و نشـانة اقتـداربخش در گفتمـان انقـلاب       در دوران جنگ، شهادت مهـم 
 گفتمـان شـده و ديگـر   مبـدل بـه دال مركـزي     »شـهادت « ،اسلامي است. در اين دوران

عنـوان   اند. شهادت، ابتدا بـه بندي شدههاي گفتماني، حول محور اين مفهوم مفصل نشانه
گفتمان مذهبي وارد فضاي گفتمان سياسي شده اسـت و در شـرايط    ةاز حوز 1يك بست

گفتمان ارتقا يافته است. اين مفهوم و نگـرش نسـبت    ةترين نشانحساس جنگ، به اصلي

                                                 
1. closure 
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هاي گفتمـاني  طي كرده است و مدلول -سوي تعالي به- ين گفتمان سيري رابه آن، در ا
  اند.تر شدهتر و آرماني آن قوي

هـاي اسـلامي   ذكر شهيد و مقام شهادت در رمـان جنـگ، تكيـه و تأكيـد بـر جنبـه      
است. حضور در جبهه، در گـام اول مبتنـي بـر انجـام     فتمان انقلابي را دوچندان نموده گ
نيز از واژگان برگرفته از گفتمان ديني است كه به حوزة گفتمان  »كليفت«است.  »تكليف«

خاطر تكليف، نمود نگرشـي دينـي بـه مقولـة      انقلابي راه يافته است. حضور در جبهه به
  جنگ و دفاع است:

اي سوزد. چـاره كنم، دلم بيش از آن روز براي پدر ميالان كه فكر مي«
كرد. بار اول كه رفتم، شم سنگيني ميرفتم. تكليفي روي دونبود، بايد مي

گفتم: صدام زنده باشد و من در كنج كپر با خيـال آسـوده درس بخـوانم،    
اش را بـر دوش  بخورم و بخوابم؟ و اگر نبود اين حس تكليفي كه سنگيني

اما حالا در  .رفتم تا دل پدر را به دست آورده باشمكردم، نمياحساس مي
  .)30: 1389بيگي، حسن( »مپي به دست آوردن دل خدا بود

***  
دونيم؛ اما يه چيز داريم كـه  مون ميناصر، ما اسلحه نداريم. اينه همه«

مونم اين بابا نيسـت؛ امامـه. اينـو خـوب     اونا ندارن. از اون گذشته، فرمانده
 »؛ خلاص!»چشم«گه بجنگين، ما هم وظيفه داريم بگيم دوني... امام ميمي

  .)70: 1367فراست، (
***  

هـاي  داد كـه بـه حـرف   كه اخم كرده بود و نشـان مـي    حالي حميد در«
كار به كار مردم داري؟ تـو    غيبت نكن پسر، چه«هادي توجهي ندارد، گفت: 

  ).38: 1393فتاحي، ( »»كار به ديگران داري؟  وظيفة خودت را انجام بده، چه

***  
خـدا!  كنيم. برو به اميد صدايش را با توكل خاموش مي«حميد گفت: «

  .)46همان: ( »».كاري به نتيجة كار نداريم .دهيممان را انجام ميما وظيفه
***  
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تـان را  ايـد، وظيفـه  نه! نه! اشتباه نكـرده «حميد به خود نهيب زد كه: «
 »»كنـد. ايد. حالا هم ياري و نصرت خداوند، كارتان را درست ميانجام داده

  ).54همان: (
توان تجلي عينـي و نمـود   در باب شهادت را مي جنگيافته در ادبيات مفاهيم بازتاب

 صـورت داوطلبانـه عـازم جبهـه     اي كـه بـه  گفتمان بنيادگراي اسلامي دانسـت. رزمنـده  
دهـد؛ زيـرا   در نظم تعهدات ايدئولوژيك اسلامي، تكليف شرعي خود را انجام مي ،شود مي

امـام  نسـته اسـت.   ها را از نظر شرعي و مـذهبي تكليـف دا  رهبر انقلاب، حضور در جبهه
با تكيه بر ايمان و اعتقاد، جنگ ايران و عراق را تقابـل اسـلام و كفـر معرفـي      (ره)خميني

عليـه دنيـاي زور و    انقلابـي  -اين جنگ تحميلي، جنگي اعتقادي كه معتقد بودند ،كرده
پول است و لذا بر همه از زن و مرد و پير و جوان واجب است تـا در ايـن جهـاد و دفـاع     

كه اين حضور براي تكليـف اسـت   ) 155 -154: 16، ج 1379خميني، موسوي (ايند شركت نم
هـاي  سازي جنگ تحميلـي بـا جنـگ   ايشان با همسان .)284: 21، ج 1379خميني، موسوي (

، لشكريان اسـلام ناميـده و هـدف    صدر اسلام، سپاهيان ايراني را در برابر نيروهاي عراقي
كننـد. بـه   سـازي معرفـي مـي   هاي اسلامي و انسانها را از جنگ، تحقق اسلام و آرمانآن

هـا را واجـب   و حضـور در جبهـه   )216: 19(همـان، ج  همين منظور دفاع را تكليف شرعي 
  .)464-463و  415: 16همان، ج (اند كفايي قلمداد كرده

شـود.  مبـدل مـي   »بـه كـار دل  «كـم  مسيري كه با تكليف شرعي آغاز شده است، كم
هـا و  انـد، مجـذوب معنويـت جبهـه    لقات خانوادگي و دنيايي بريدهجواناني كه از همه تع

رزمـان،  شوند. به همين دليل، وقتي خانواده و حتي همرزمان خويش ميصفاي باطن هم
، سـعي در منصـرف   »ادا كردن حق و دين«از رزمنده و  »ساقط شدن تكليف«با تمسك به 

ها، محاسـبات  شق به جبههد؛ زيرا عيابنها دارند، توفيق نميكردن وي از حضور در جبهه
  هم پيچيده است:عقل حسابگر را در

خيروكم! تو جنگ را نديدي. نبودي كه ببينـي. جنـگ مـرا از پـدر و     «
مادرم گرفت. از بماه هم گرفت. جنگ چيزي نبـود كـه بتـوانم از كنـارش     

ر كار نداشت. اجباري هـم نبـود.   بگذرم. كار عقل نبود. كسي هم دستي د
 خيروك، كار دل بـود. همـين دلـي كـه وقتـي آن روز صـداي      چه بود هر
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اش را از آشپزخانه شنيد، به رحم آمـد و شكسـت، امـا مـرا از رفـتن       گريه
  ).43: 1389بيگي، حسن( »بازنداشت

***  
  ترسيد. گفته بود:بماه مي«

 انـدازه خـودت    گذارم بروي. ديگر حقـي بـر گـردن تـو نيسـت. بـه      نمي
نديـدم. بعـد دسـتش را گـرفتم. كنـار خـودم       اي. مـن آن روز فقـط خ   رفته

اش بـه  رفتم. گريهگفت: نرو! ميلرزاند. مادرم مياش دلم را مينشاندم. گريه
شكسـت   مي رفتم، گرچه دلمشد. ميزد، اما مانع از رفتنم نميدلم چنگ مي

  ).44- 43: همان( »نشستهايم آسان نميو خنده روي لب
***  

  شريف گفته بود:«
نيا شفي! بمان و خيروك را بياور پيش خودت. ديگر تكليفي تو با ما  -

  اي.هايت را رفتهبر دوشت نيست. جبهه
  اين حرف را يك روز قبل از اعزام زده بود. گفته بود:

  خيروك به تو احتياج دارد. برو مشهد او را بياور... -
انـدن. بايـد   خواستم، با تمام وجود، اما نه به بهـاي نـرفتن و م  تو را مي

  .)66: 1389بيگي، حسن( »رفتم كه رفته بودممي
هاي داسـتاني  شود. شخصيتدر اين مسير تعالي و تكامل، شهادت آرزوي رزمنده مي

شوند كه شور شهادت دارند و در راه دفـاع از وطـن و صـيانت از    مي يهايمبدل به انسان
رمـز   ،ام خميني، آرزومندان شهادتاند. به تعبير امچيز گذشتههاي انقلاب، از همهآرمان

ها بايد رمز را بفهمند كه رمز پيروزي اين است كه شهادت را ملت« اند:پيروزي را دريافته
آرزو بكنند و براي حيات، حيات مادي، دنياي حيواني ارزش قائل نباشند. اين رمز اسـت  

خمينـي،  موسـوي  ( »تواند پيش ببرد. اين امري است كه قرآن آورده اسـت ها را ميكه ملت

ــيت  )263: 5، ج 1379 ــار شخص ــم در گفت ــهادت ه ــم در . آرزوي ش ــتاني و ه ــاي داس  ه
  ها انعكاس يافته است:هاي آننامه وصيت
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[حميد] بارها و بارها گفته بود كـه دو آرزوي بـزرگ دارد. اول ازدواج   «
  .)51: 1393فتاحي، ( »با نرگس و دوم شهادت

***  
كـنم رفتنـي   اندم. نوشته بودم: فكـر مـي  خوام را مينامهديروز وصيت«

  .)112: 1389بيگي، حسن( »باشم. خدايا، شهادت را نصيب من بگردان
بدين ترتيب در گفتمان انقلاب اسلامي، شهادت و در راه خدا از خود گذشتن (ايثار)، 

شود. گفتمان مذهبي با تخصيص معناها و بازخوردهاي فرهنگـي ويـژه،   هنجار و الگو مي
االله را در نظـر   پاداشـي بـزرگ يعنـي لقـاء     ،اندهايي كه اين جايگاه را پذيرفتهژهبراي سو

بـازي در راه   هاي گفتمان مـذهبي را بـه پـاك   ها و نشانهگرفته است و معتقدان به ارزش
ان يـك  االله، بـه عنـو   كند. ترغيب براي شهادت و رسيدن به آرمان و لقـاء خدا تشويق مي

ه آيد و ب ـخسراني بزرگ به حساب مي ،ت كه شهيد نشدنقدر بزرگ اسهنجار و ارزش آن
شـود. بـه   ضرر محسـوب مـي   »بسته شدن در شهادت« ،شهادت نرسيدن يا به تعبير ديگر

 ،انداما به مقام جانبازي نائل آمده ،اندهمين دليل، رزمندگاني كه تا نزديكي شهادت رفته
  تند:ناراحت و غمگين هس ،از اينكه شهادت نصيبشان نشده است

  شريف گفته بود:«
  ...ايي است. بدجوري به چنگش افتادهآزمايش اله -

  خواسته بود كه بيشتر از دو دست، از دست بدهد. به شريف گفته بود:
  .)58: 1389بيگي، حسن( »كنمكمتر از شهادت را تحمل نمي -

***  
كنـد و  بينند، بله، هم قلب كـار مـي  كنند، ميآيند ما را معاينه ميمي«

 برنـد بخـش و خلاصـه برمـان    آيـد. زود مـا را مـي   رود و ميم نفس ميه
گردانند به اينجا. اگر شانس داشتيم كه از همان اولين مجـروح شـدن    مي

  ).121: 1393فتاحي، ( »رفته بوديم
***  
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هـايي كـه   ديد. مخصوصاً بچه[هادي] اغلب دوستانش را در خواب مي«
د لرستاني و ديگران. او اغلب كاظم، مجتبي، محمو شهيد شده بودند؛ سيد
  خورد.به حال آنها غبطه مي
بـار كـه بـه     به آن فكر كرده بود، شـهادت بـود. هـر    چيزي كه او قبلاً

تنهـا   ديـد كـه نـه   ولي حـالا مـي   .رفتبا اين آمادگي مي ،رفتعمليات مي
  .)260همان: ( »صورت انساني عليل هم درآمده است شهيد نشده، بلكه به

***  
هـا و  ه گريه افتاد. چون فهميد كه هادي از قطع شدن دسـت فريده ب«

تكـه گـاز    تخلية چشمش خبر ندارد. ظرفـي آب گـرم آوردنـد و بـا چنـد     
اش را شسـتند. فريـده موهـاي    استريل، كنار دهان و گونة چپ و پيشـاني 

هم فروغ كمسويي داشـت،   هادي را شانه زد. هادي با تنها چشمش كه آن
حالم بهتـر شـده، نـه؟    «واري لبخند زد و گفت: دش  به زنش نگريست و به

بينم نه بابا! افتخارش را نداشـتم، شـايد   گفتم ديگر رفتني هستم، ولي مي
  .)180: 1393فتاحي، ( »»هم تو نگذاشتي؟

  

  هاي گفتماني تثبيت نشانه

هاي گفتماني، از مباحث مهم تحليل گفتمان است. ميزان سازي دالتثبيت و نهادينه
بلكـه بايـد در    ،هاي گفتمانيفتماني را نه در تعريف و تخصيص معنا به دالموفقيت هر گ

بـه عبـارت    .هاي مورد نظرش دانست قدرت و توفيق آن گفتمان در تثبيت معنا و مدلول
هـاي  ديگر، مشروعيت و مقبوليت يك گفتمان منوط به توانايي گفتمان در تثبيت نشـانه 

هاست. طبق نظر لاكلو و موف، در گفتمـان معنـا   مثابه سوژه مورد نظر در ذهن مردم، به
شـده، بـه   ن احتمال وجود دارد كه معاني طردشود و هميشه ايطور قطعي تثبيت نمي به

هاي ديگر تبديل شوند؛ اما تثبيت معنا باعث تقليـل معـاني   بنديمواد خامي براي مفصل
از كند تـا  ن تلاش ميواقع گفتما كند. درمحتمل شده و معناهاي بالقوه ديگر را طرد مي

ا بـه اجمـاع   ه ـ). تثبيـت دال 182: 1392 ،و و مـوف لاكل ـ( لغزش و تزلزل معنا اجتناب شـود 
هـاي خاصـي   ها به شيوهانجامد. توليد اجماع و تعريف نشانهها ميعمومي بر سر معناي آن
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شـود و  نتيجة آن، مدلول خاصي به دال مركزي گفتمان الصاق مـي  گيرد و درصورت مي
گفتمان، تثبيت معنا، جـدالي گفتمـاني اسـت كـه بـه       ةكند. در حوزهژمونيك مي آن را

  شود.هاي رقيب منتهي ميحذف گفتمان
صـورت يكدسـت بـه      تـوانِ معنـايي خـود بـه     ةهر گفتماني با به كار گرفتن مجموع

هـاي شـناور و مركـزي از    پـردازد و بـراي تثبيـت معنـاي دال    بندي گفتمـان مـي  مفصل
 يهـا هـا و دال كند. درون گفتمان انقلاب اسـلامي، نشـانه  في استفاده ميهاي مختل شيوه

در زمـان   اند. اين گفتمـان بندي شده، مفصلگفتماني عموماً به پشتوانة الگوهاي مذهبي
... در كنـار دال مركـزي   و »فداكاري«، »ايثار«، »جهاد«هايي چون كارگيري دال  جنگ، با به

 ةبنـدي كـرده و دال مركـزي را بـه پشـتوان     مفصـل  ، نظـام معنـايي مـذهبي را   »شهادت«
به تعبير ديگر، گفتمـان بـراي هژمونيـك     .الگوهايي برگرفته از مذهب تحكيم كرده است

هـا  شيوهتا كنيم شدن، معاني و مفاهيم اسلامي را بازتوليد كرده است. در ادامه تلاش مي
سازي معناي ثبيت و نهادينهكه در گفتمان انقلاب اسلامي، براي ت را و الگوهاي بنياديني

  بندي و تحليل كنيم.صورت ،اند شده  ويژه شهادت به كار گرفتههاي گفتماني و بهنشانه
  الگوسازي: عاشورا

خواهانه و مبارزات عليـه  هاي آزادينهضت عاشورا، الگو و سرمشقي براي اكثر جنبش
ريـان انقـلاب اسـلامي    و استكبار در طول تاريخ بوده است. نهضت عاشورا هـم در ج  ظلم

ترين و تأثيرگذارترين منبع الهام بوده است. در آن هاي جنگ، بزرگايران و هم در جبهه
هاي شهادت، احيـا و  زمان با توجه به ضرورت مقابله با دشمن، لازم بود كه الگوها و اسوه

كتبي قيام بازتوليد شوند و گفتمان انقلاب اسلامي توانست با تكيه بر بار ايدئولوژيكي و م
عاشورا و الگوسازي آن، علاوه بر تحكيم مبـاني اسـلامي گفتمـان، الگـوي شـهادت را در      

بـه ضـرورت احيـا و بازتوليـد الگـوي       (ره)دفاع مقدس تكثير كند. امام خمينيهاي جبهه
كربلا پي برده بودند و در مقاطع مختلف انقـلاب و جنـگ تحميلـي بـر تبعيـت از       ةواقع

بر اين باور بودند  و) 87 -88: 16، ج 1379خميني، موسوي (كردند د ميالگوي عاشورايي تأكي
ايشـان بـا    ).55و  55: 17همـان، ج  (كيفيت مبارزه را به ما آموخته است  ،(ع)حسينكه امام 

روزآمد كردن مفهوم شهادت و خارج كردن آن از تعلق به دوراني خاص در صـدر اسـلام،   
مفهـوم  ت نمودند. ايشـان تفسـيري جديـد از    تقويطلبي را احيا و روحية جهاد و شهادت
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يا ليَتنَا كنَُّا معكُّم فَـافوز فَـوزاً   «و دعاي مشهور  »كلُ يومٍ عاشورا و كُلُ أرَضٍ كربلا«حديث 
به دست داد. ايشان معتقد بود كه همه بايـد عاشـورايي بينديشـند و عاشـورايي      »عظيما

  ن تأسي نمايند.عمل كنند و در اين مسير از سالار شهيدا
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و هژمونيك شدن گفتمان بنيادگرايان اسـلامي در جامعـة   

در ادبيـات و رمـان    م عاشـورا و الگوسـازي مبتنـي بـر آن    قيـا  - ويژه در دوران جنگبه-  ايران
هـاي آشـكار و نهـان فراوانـي از ايـن قيـام را       اي داشته اسـت و اشـاره  جنگ، بازتاب گسترده

در سـطوح مختلفـي ديـده     هاها و همسانيگرفت. اين اشاره وان در رمان دفاع مقدس پيت مي
عنوان رمـز شـب    به »تاسوعا«، انتخاب )100: 1367فراست، ( »يا حسين«شود. اين موارد، شعار مي

گيـرد و گـاه نيـز تـرك     ميدر برهاي نبرد با وقايع كربلا را انگاري صحنه) تا همسان58(همان: 
انگـاري   همسـان  حسين دانسته شده است. بدين صـورت  ، معادل پشت كردن به امامهاجبهه

  فرض گرفته است:كربلا را پيش ةهاي دفاع مقدس با واقعاهداف و ماهيت جبهه
دوني. اونـا  ننه جون، ما كه جنگو شروع نكرديم؛ اينو خودت خوب مي«

ن تو خونة ما، خبر ريختاز موقعيت بعد از انقلاب ما سوءاستفاده كردن؛ بي
تا ريشة انقلابو بخشكونن. وظيفة من و حسين و بقيه است كـه جلوشـون   

  بايستيم. امروز، پشت كردن به جنگ، پشت كردن به امام حسينه.
  گويد:كشد و ميمادر، آهي از ته دل مي

متوسليم به خودش و خون پاكش كه تو همين گرما، به دشت كربلا  -
اي غير از شما ندارم؛ شما هم فداي اون گهريخته شد. ننه، من كه چيز دي

  .)88 -87: 1367فراست، ( »سر
***  

  كنه.شهر داره سقوط مي ،محمد «
 آورد و آرام وين مـي يسـيم را از بغـل صـورتش پـا    گوشـي بـي   محمد

  گويد:بال مي فارغ
  مواظب باشيم ايمانمون سقوط نكنه. -

ر خـود فـرو   كنـد و د احساس شرمندگي مـي  ،از آنچه گفته است ناصر
  گويد:بندش ميآرا پشت رود. جهانمي
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هاي امامو فراموش نكنيم؛ يادمون باشه كه چه قولي به شـهدا  حرف -
داديم. اگه فكر كنيم اينجا خرمشهره و روبرومونم عراق با اون همه سلاح، 

خوريم. بايد خيال كنـيم اينجـا خرمشـهر نيسـت؛ كربلاسـت؛      شكست مي
  .)98: همان( »خلاص

***  
هـاي  شوند و به لـب آرا تشنه ميهاي جهانها براي شنيدن حرفچهب«

  پرسد:باز مي دوزند. فرهادناصر چشم مي
  ديگه چي گفت؟ -
گفت يه روز فرهاد هاشم اشاره به خود تو بود. مييكي ديگه از حرف -

گفـت كـه   و اينو با يه احساس و ايماني مي .يه انقلابه ،گفت اين جنگمي
هـايي رو كـه اون روز، كنـار    گرفت... حـرف ز تن آدم ميهمة خستگي رو ا

ايـد فقـط   گمرك و كوي طالقاني گفت، باز امروز يادآوري كـرد كـه مـا نب   
 »ها را، بايد كـربلا را ببينـيم و عاشـورا را   ي بچهيخرمشهر را ببينيم و تنها

  .)132: 1367فراست، (
دن فرزنـدان خـانواده بـه    گاه نيز از طريق فراخواني قسمتي از واقعة عاشورا، عازم ش ـ

پيوند يافته است و رخداد گفتماني با اسـتناد بـه    (ع)اكبرجبهه با خداحافظي حضرت علي
  بخشي شده است:گفتمان مذهبي، تقدس

سر به عقـب   ،حسين و ناصر .زندروند مادر صدايشان ميقدري كه مي«
  گويد:گردانند. ناصر ميميبر

  چيه ننه؟ -
كند. حسـين  ط با ولع قد و بالايشان را نگاه ميدهد و فقمادر جواب نمي

زنـد كـه    مـي  اما ناگهان ناصر نهيـب  .پايندمانند و مادر را ميو ناصر هم مي
كنـد.  اما مادر هنوز هم دم در اسـت و نگاهشـان مـي    .روندها ميبچه »بريم«

آقاي مسجد بـه زبـان حـال      افتد كه شب عاشورا، حاجناگهان ياد شعري مي
  خواند:براي مردم مي - اكبرشهنگام به ميدان رفتن علي-  حسينآقا امام 
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 »گنجـد دو دوسـت  رو كه در يك دل نمـي     گه دلم پيش تو و گه پيش دوست

  ).19: همان(
بينـد، سـعي   گاه نيز خود شخصيت داستان در لحظاتي كه شهادت را پيش چشم مي

، هـدف والايـش را بـا ايـن     كربلا و حـوادث پيرامـون آن   ةكند با يادآوري و مرور واقعمي
  همساني برجسته سازد:

شد، پيرمرد به ياد حوادث شـب عاشـورا   اي سكوت برقرار ميتا لحظه«
توانـد حـال و هـواي آن شـب را     كرد كه حالا بهتر مـي افتاد. حس ميمي

 درك كند. آنها هم چنين موقعيتي داشتند. حال كسي كه بداند فقط يك
كاش «برند پاي چوخة اعدام. در دل گفت: شب زنده است و صبح او را مي 

و به ياد آورد كـه اصـحاب امـام    . »توانستم بجنگم و كشته شوممن هم مي
يـز كـردن   مهايي هم به تدر آن شب، غير از راز و نياز و نماز و دعا، لحظه

 بسـته ولـي او را دسـت   .شمشيرها و آماده كردن سـازوبرگ جنـگ بودنـد   
  تق.تداشتند و تتي نگه ميبردند و كنار ديوار يا درخ مي

ش ا... و باز ياد عاشورا افتاد. سعي كرد چيزي از آنچه در مدت زنـدگي 
دربارة اصحاب امام شنيده بود، بـه يـاد آورد. آنچـه بـه يـاد آورد، صـحنة       

هاي پروازشان به شوخي، خنده و شادي پيرمردهايي بود كه آخرين لحظه
  .)158-157: 1393تاحي، ف( »گذراندنددور شمع وجود امام را مي

هاي گفتماني است. ها و گزاره بسيار مؤثر براي نهادينه كردن ارزش  روشي ،الگوسازي
رسـاند تـا   سازي و الگوسازي واقعة كربلا، به گفتمان انقـلاب اسـلامي يـاري مـي    همسان

هاي گفتمـاني تحكـيم و تثبيـت كنـد و     عنوان يك ارزش والا، درون نشانه شهادت را به
عنـوان   بـه  »شـهادت «عنوان دالي شناور، به دال مركـزي    را به »ه شدن در راه وطنكشت«

  ارزشي هنجارين مبدل سازد.
  استناد به متن مقدس (قرآن)

بـر مبـاني اعتقـادي    اين بيان كرديم كه گفتمـان انقـلاب اسـلامي بـا تكيـه       از  پيش
ه است. بديهي است بندي نمودهمچون جهاد، ايثار و شهادت را مفصل يهايمذهبي، دال
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شـوند،  هاي ايدئولوژيك مبتني بر مذهب، درون سـاختار گفتمـاني تعبيـه مـي    وقتي دال
عنـوان   تـرين منبـع و بـه   عنوان مؤثرترين و مهـم  بخش قرآن، بهتحيا استناد به معارف

هاي ها و دالتواند به تثبيت معناي نشانهمبناي اصلي شريعت اسلام، بيش از هر چيز مي
  تماني و در نتيجه هژمونيك شدن گفتمان ياري رساند.گف

قـرآن، اسـتناد شـده     نيز بـه مفـاهيمي برگرفتـه از    بنا بر همين اصل، در رمان جنگ
اي اين گونة ادبي با استناد به احكام الهـي و دينـي، سـاختار گفتمـاني     است. در حقيقت

ــر و خدشــه  ــي مشــروع، معتب ــد م ــذير را بازتولي ــذهب ناپ ــت م ــد و قرائ ــان را كن ي گفتم
شـود،  هاي قرآني كه در اين متون به كار گرفته ميكند. از جمله اشارهسازي مي برجسته

  بودن شهداست:   زنده
  .)24: 1393فتاحي، ( »انداكبر! راستي راستي كه شهدا زنده االله :گفتم«

 ***  
خب، پس اصلاً نبايد شك بكني. هم در بيداري بـه تـو   «نرگس گفت: «

  ). 26همان: ( »بودن شهيد يعني همين  هم در خواب. زندهپيغام داده و 
تبع آن، در رمان   بودن شهدا در شعارهاي محوري زمان جنگ و به  زنده علاوه بر اين

  جنگ بازتاب يافته است:
كشند و سراسـيمه  لاي جمعيت خيابان بيرون ميهاي هم خود را از لابعده«

  دوند تا شهدا را تشييع كنند.طرف مقر سپاه اهواز مي  دنبال وانت، به
جـايش، نالـه و فريـاد      افتـد و بـه  وسط محوطة سپاه از ناله مـي  وانت

  رود:جمعيت به هوا مي
  اكبر. اند االلهشهيدان زنده -
  .)73: 1367فراست، ( »اكبر اند االلهبه خون آغشته -

قُولُـوا لمـنْ   اشاره به حيات جاويدان شهدا در چند آيه از قرآن بيان شده اسـت: و لا تَ 
بـه كشـتگان راه خـدا مـرده     « .سبيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحيـاء و لكـنْ لا تشَْـعرُونَ     يقتَْلُ في

. و لاَ تَحسبنَّ الَّذينَ قتُلُـوا فـي   )154(بقـره/  »كنيدولي شما درك نمي ،اندنگوييد، بلكه زنده
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 اءيلْ أَحاتاً بوأَم بيِلِ اللَّهقُونَسْرزي ِهمبر ْندانـد و كساني را كه در راه خدا كشته شـده « .ع، 
  . )169عمران/ (آل »خورنداند و نزد پروردگارشان روزي ميها زندهمرده مپندار، بلكه آن

از ديگر آياتي كه در اين متون به آن اشاره رفته اسـت و بـه لحـاظ تحليـل گفتمـان      
... در پدر، مادر و با نكردن ناظر به همراهي ست. اين آيها توبه سوره 23 ةآياهميت دارد، 

شخصـيت   خوانند. هنگام شـروع جنـگ، پـدر و مـادرِ    كه كسي را به كفر مي ي استزمان
اصلي داستان، قرار است چند صباحي خرمشهر را ترك كنند و اصرار دارند فرزنـدان نيـز   

پـدر و  با  نكردن ه همراهيآنان را همراهي كنند. حسين، پسر كوچك خانواده براي توجي
كنـد. از منظـر تحليـل    بخشي به اقدام خويش به اين آيـه اسـتناد مـي   مادر و مشروعيت

بديهي  فرضصورت پيش گفتمان، با استناد به اين آيه، كفر بودن ترك ميادين جنگ، به
  انگاشته شده است:

اي مانند و بعد، صداي زمزمههاي مادر ميدو برادر چندي ميان دست«
كنـد كـه انگـار    چنان هـم زمزمـه مـي   . شودهاي حسين شنيده مياز لب

  اش به گوش ناصر هم برسد:خواهد زمزمه مي
  يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبائكم و اخوانكم... -

  .)21: 1367فراست، ( »اين آيه را ناصر، روزهاي اول انقلاب هم شنيده است
***  

بينـد كـه   آمدند، بـرادر را مـي  و از ميان جمعيتي كه با شتاب در رفت«
هد صدايش بزند، كه سـوت  خوادود. ميتفنگ بر دوش انداخته است و مي

بـر زميـنش    جا درازكششود و همانبالاي سرش شنيده مياز  ايخمپاره
گيرد و در انتظار انفجار گلولة خمپـاره،  خواباند. خاك داغ را به بغل ميمي

  خواباند.گوش مي
غبـاري كـه خمپـاره از     و لاي گردخيزد و از لابه د برميبا صداي انفجار، تن

سـو   گردد. چشـمش را بـه هـر   دل خاك به هوا پاشيده است، دنبال برادر مي
دواند تا شـايد پيـدايش   بيند. دنبالش چشم ميدهد، اما اثري از او نميدور مي

. زنـد كند و از پدر و مادر سراغ بگيرد، كه صداي دوبارة خمپاره بر زمينش مـي 
اي كـه  بينـد. آيـه  گردد، اما باز او را نميبا صداي انفجار دوباره، دنبال برادر مي
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يـا  «گيـرد:  آباد نوشته شده است، چشمش را به خود ميروي ديوار كنار جنت
  .»ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبائكم و اخوانكم و عشيرتكم...

  .)104 - 103: همان( »رودكند و با هروله به كمك مردم ميدل از برادر مي
 احكــام الهــي و تركيــب ةمستندســازي رفتارهــا و اســتلزامات گفتمــاني بــه پشــتوان
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بـه مثابـه مـتن مقـدس، بـه       ع با استناد به صبغة دينـي و قـرآن  هاي راهبردي دفا شيوه
 انجامـد. تركيـب ايـن دو،   هـا مـي  نهاي گفتماني و تثبيـت آ كيم نشانهسازي و تحنهادينه

ميان گفتمان فقهي و گفتمان انقلابي است كه بـه مـتن    1اگفتمانيتدربردارندة نوعي بين
 بخشد و مباني و اهداف دفاع را با تكيه بـر مـذهب و شـرع معتبـر و مشـروع     انسجام مي

  كند.سازد و قرائت مذهبي گفتمان را هژمونيك مي مي
  استفاده از تعابير مثبت

نيروهـاي   »بازنمـايي مثبـت  «پردازي مؤثر و مثبت از ديگر تمهيداتي است كه بـه  واژه
هـا و امكانـات   انباشـته از واژه  ،كنـد. زبـان  دشمن كمك مي »ديگرنمايي منفي«خودي و 

پيامدها و نتايجي متفـاوت را   ،هاكدام از آن بياني مختلفي است كه گزينش و كاربست هر
اده شده هايي، با چه بار ايدئولوژيكي استفبه دنبال دارد. اينكه در يك گفتمان از چه واژه

هـا و  د، ارتباط عميق و تنگـاتنگي بـا نگـرش   شوجايگزينِ ديگري طرد ميهاي و چه واژه
هـاي  هـاي آن گفتمـان دارد. ايـن كاربردهـاي متفـاوت و مختلـف، بـر سـوژه        فرضپيش

د. نه ـثيرات متفـاوتي بـه جـاي مـي    أهـا نيـز ت ـ  گيري هويت و نگـرش آن تماني و شكلگف
كنندة جهانمـان،  هاي صحبت كردن ما منعكس، شيوهكندطور كه فركلاف بيان مي همان
صورت خنثي نيست، بلكه نقش فعال در خلق و تغيير  هايمان و روابط اجتماعي بههويت

  .)52: 1379فركلاف، (آنها دارد 
 سـنِ در راه دفـاع از وطـن، خـود ح    »كشته شـدن «جاي  به »شهادت«استفاده از لفظ 

والاي شهادت در متون ديني و مـذهبي، در گفتمـان   تعبيري است كه با توجه به جايگاه 
بـاره  عنـوان مثـال، تقابـل كـاربرد الفـاظ در      انقلاب اسلامي احيا و بازتوليد شده است. به

براي گفتمان خودي و رقيب مشهود است و معمـولاً   »از دست دادن جان«مفهومِ يكسان 
  رود:  سخن مي »شدناز كشته «و براي گفتمان رقيب  »شهادت«براي گفتمان خودي از 

 .افتدهايي كه نميشب چه اتفاق چه روزگار غريبي شده! هر روز و هر«
هـايي كـه   ولي زندگي همچنان ادامه دارد. همين روز گذشـته، چـه بچـه   

                                                 
1. interdiscursivity 
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هايي كه اسـير شـدند، طـرف ديگـر، چقـدر كشـته       شهيد شدند، چه بچه
  .)80: 1393فتاحي، ( »دادند!

شـود؛ امـا   ب ميارزش محسو نفسهفاع از وطن، فيادت در راه دو شه حضور در جبهه
هـاي  كند و تعابير مثبت براي تحكـيم جايگـاه گـزاره   قدر كفايت نميگفتمان فقط به اين

گيرد. در رمان جنگ از تعابير مختلفي براي بازنمايي مثبـت  ارزشي را در متون به كار مي
، »ايسـتاده مـردن  « نظيـرِ  ت استفاده شده است. تعابير مثبتـي و تحكيم جايگاه دال شهاد

 فـرض پرپـر شـدن كـه گـل بـودن را پـيش      «، »پركنـده  ةتشبيه جانباز بـه پرنـد  «، »پرواز«
عشـق   ،شـهيد «، »شـفيع اسـت   ،شـهيد «، »شربت بودن شهادت«، »گلزار شهدا«، »گيرد مي

  دست است:  اين ... ازو »نخل است ،شهيد«، »است
ش ادر مـدت زنـدگي   آنچـه  باز ياد عاشورا افتاد. سعي كرد چيـزي از « 

دربارة اصحاب امام شنيده بود، بـه يـاد آورد. آنچـه بـه يـاد آورد، صـحنة       
هاي پروازشان به شوخي، خنده و شادي پيرمردهايي بود كه آخرين لحظه

  .)158 -157: همان( »گذراندنددور شمع وجود امام را مي
***  

د و زر مـي سبكبال بر فراز سرشـان پرپ ـ  ايدر نظر اسرا، مرگ چون پرنده«
  .)144: همان( »نشستهاي خستة آنها ميچرخيد و روي شانهمدام مي

***  
هاي زيادي از بدن بيمار عريان بـود، ولـي گويـا در نظـر او در     قسمت«

هـاي بريـدة   رعايت مسئلة محرميت لزومي نداشت. دست ،هاييچنان لحظه
طرف بـدنش  بيمار كه يكي از بالاي آرنج و ديگري از مچ قطع شده بود، دو 

  .)20همان: ( »اي پركنده درآورده بودقرار داشت و او را به شكل پرنده
***  

 »شمار باقي موندن، بقيه همه پرپر شدنداز شهر فقط يه تعداد انگشت«

  .)171: 1367فراست، (
***  
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شد، جدا كردند و بقيـه  اي را كه بايد به تهران فرستاده ميچند جنازه«
  .)92: 1393فتاحي، ( »كردندرا تا گلزار شهدا تشييع 

***  
طور تلويحي داوطلب شده بود. محسن كه نزديك اوستا عبـاس   او به«

دهند. چه آب و چه شربت! تر ميآب را اول به كوچك«ايستاده بود، گفت: 
  .)152همان: ( »»ترممن از همه كوچك

***  
يك بار وقتي كاظم به هوش بود، به معصومه چشـم دوخـت. نـرگس    «

كه لبخندي به چهره داشت و اشكي در ديدگان، رو بـه    حالي در آهسته و
  .»خواهد كه شفاعتش كنيمعصومه مي«كاظم گفت: 
لبهـايش را تكـان داد و    .رمق نگاهي به دورتادور اتاق گردانـد كاظم بي

گريست. معصومه كه انگار درد و غم خود را فراموش كرده بـود، چشـم در   
  .)71: همان( »»كني؟م ميشفاعت«چشم كاظم دوخت و پرسيد: 

***  
  من آمدم خيروك!«

دانـم در زيـر كـدام يـك از ايـن      اين منم، اين حرم، و اين تو كه نمـي 
 »بـري؟ اي و عشق كدام شهيد را به دوش ميگانه ايستادهها چهاردهتابوت

  .)136: 1389بيگي، حسن(
***  

يك به صد تونين بكنين. ديروز و امروز، نزدشما رو به خدا هر كاري مي«
  .)43: 1367فراست، ( »سرتا شهيد آوردن؛ صد تا نخل؛ عدة زياديشون هم بي

  تبريك شهادت

مثابه يك ارزش، در روند گفتماني مبدل به هنجار شده و پاداش  گاه كه شهادت بهآن
عنـوان يـك ارزش    بـه  علاوه بر تثبيت شدن دال گفتمـاني  شود،اخروي آن برجسته مي

، خود اين نشانة گفتمـاني نيـز بـه تحكـيم و تقويـت بعـد مـذهبي        ناپذيرمسلم و خدشه
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رسد، شـهادت بـه   اي به شهادت ميرزمنده  رساند. به همين دليل، وقتيگفتمان مدد مي
 شود:او، دوستان و همرزمانش تبريك گفته مي

هاي تعاون سپاه، منتظر ايستاده بودنـد. بـا   در سالن فرودگاه يزد، بچه«
ز هر چيز سراغ معصومه را گرفته بودند و با ديدن او بـا  ديدن جليل، قبل ا

شهادت كاظم را تبريك گفته بودنـد. از خـانواده سـيد كـاظم،      ،اشك و آه
 علي محمد، برادر بـزرگ او آمـده بـود كـه او هـم بـا معصـومه        تنها سيد

كرده داشت و شـهادت بـرادر، او را از   اي افسرده و اخمچهره .كلام نشد هم
ود. خواهراني كه از سپاه آمده بودن، معصومه را دوره كردند و پا درآورده ب

  .)311: 1393فتاحي، ( »او را با خود به سپاه بردند
***  

هـر لحظـة زنـدگي يـك     «نرگس باز هم ورق زد. حميد نوشـته بـود:   «
سربلندي اسـت. امـا    ،هاصحنة امتحان است و موفق شدن در اين امتحان

بار هـم  هاي مشقتزهاي سخت و لحظهتر است. روها سختبعضي امتحان
هـاي مشـكل هـم    صحنة امتحان است و اگر انسان بتواند در اين امتحـان 

كاظم از ايـن   موفق شود، به سعادت واقعي دست يافته است. و امروز سيد
  .)247همان: ( »»پيروز و سربلند بيرون آمد. شهادتش مبارك ،امتحان

***  
 كننــد و هــمر را پــر مــيهــاي پــدر و مــادر، هــم چــارچوب دهيكــل«
دانـد كـه بـه پـدر چـه بگويـد؟       هاي نگران ناصر را. ناصر هنوز نمـي  چشم

  ).93: 1367فراست، ( »چيز؟تسليت؟ يا تبريك؟ يا هيچ

در حقيقت گفتمان انقلاب اسلامي توانسته است با تكيه بـر سـوية مـذهبي، پـاداش     
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 نهـا خسـران بـه حسـاب    نـه ت  »از دست دادن جـان «شهادت را آنچنان برجسته كند كه 
  شايسته تبريك گفتن است. ،االله بلكه وصال محبوب و لقاء ،آيد نمي

  
  گيرينتيجه

 باورمندي رزمندگان انقلاب اسلامي به اصول و مبـاني اسـلامي كـه در دورة معاصـر    
ان بـه  بازتوليد شده، باعث شده است كه نگرش رزمنـدگ  (ره)خميني ويژه در بيانات امام به

هـاي  دفاع از وطن و ايثار و فداكاري در جبهه ،ترسيم شده ثابه امري قدسيم شهادت، به
سازي شود. نگارش رمـان جنـگ، پـس از پيـروزي     دفاع مقدس با الگوهاي ديني همسان

 وضـعيت نويسي نوپا، در آغاز شد. اين سبك داستان نقلاب اسلامي و جنگ عراق و ايرانا
سـازي و  . به همـين دليـل، بـراي هويـت    اجتماعي جديد جامعة اسلامي پديد آمده است

هـاي  اش، ميان متون مـذهبي و گـرايش  هاي داستانيو جايگاه شخصيت تعريف موقعيت
هـاي  بسـياري از مؤلفـه   پيوند برقرار كرده اسـت. در حقيقـت  گفتمان بنيادگراي اسلامي 

 ـ   نحوي  به ؛گفتمان انقلابي در اين آثار بازنمايي شده است مـان را  ر ةكه نگارش ايـن گون
  ادبي گفتمان انقلاب اسلامي دانست.  ةتوان جلومي

و  »ايثـار «، »جهـاد «بندي گفتماني، عناصـري از اسـلام كـه بـا مفـاهيم      در اين مفصل
تـرين  تـوان اصـلي  ا مـي برجسته شده است. شهادت ر ،سازگاري بيشتري دارند »شهادت«

هـاي  دالده اسـت و  در اين دوران دانست كه در رمان جنـگ بازنمـايي ش ـ   دال گفتماني
. البته تلقي و نگاه بـه  است بندي شده... حول محور آن مفصلديگري چون ايثار، جهاد و

 شهادت و حضور در جنگ در اين متون، مفهومي ايستا نبوده است و سـيري را بـه   ةمقول
لب نظم تعهـدات  سوي تكامل طي نموده است. حضور رزمندگان در جنگ، در ابتدا در قا 

كارگيري شيوة گفتاري ديني بـا    و به »انجام تكليف«مبتني بر نوعي  ،اسلامي ايدئولوژيك
هاي راهبـردي دفـاع بـا شـيوة گفتـاري      بوده است. تركيب شيوه »شهادت«تمركز بر دال 

ديني، برآمده از بيناگفتمانيت ميان گفتمان فقهي و گفتمان انقـلاب اسـلامي اسـت كـه     
حضـور مسـتمر    تـدريج  دين فراهم آورده اسـت. بـه   هاعتبار و سنديت گفتمان را با اتكا ب

مبـدل سـاخته اسـت و آرزوي     »آرمـان «بـه   »تكليف«ها، شهادت را از رزمندگان در جبهه
هـاي  شهادت، به جاي اداي دين نشسته است. انقلاب اسلامي با تكيه بر بازتوليـد آمـوزه  
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مان دفـاع مقـدس از   بندي كند. در رنظام معنايي مذهبي را مفصلتا ديني توانسته است 
هـاي جنـگ   سازي آن با جبههنظير الگوسازي واقعة عاشورا و همسان هاي متعدديروش

و استفاده  -ترين منبع شريعت اسلاميعنوان مهم به- عراق، استناد به آيات قرآن ايران و
مثابه ارزشي هنجـارين، بـراي    پردازي مثبت در باب شهادت و تبريك گفتن آن بهاز واژه

  .هاي مذهبي گفتمان انقلاب اسلامي استفاده شده استها و گزارهسازي ارزشدينهنها
 

    نوشت پي

 .)343-339: 1395سـعيدي،  ( واكاويـده اسـت   بـه تفصـيل   هـا را اين ديـدگاه  ،. مهدي سعيدي 1
  شده در اين قسمت بر مبناي پژوهش ايشان انجام شده است.هاي ارائهبنديتقسيم
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  منابع 

 قرآن كريم.
، »شناسـي شناسي و جامعـه سوي قرائتي نو از مفهوم شهادت از منظر انسان به«) 1377وتول، اريك (ب

 .205 -191صص ، 9سال سوم، شماره ، ويژه دفاع مقدس، نامة پژوهش
 ملك اعظم. ،مشهد، چاپ چهارم، ريشه در اعماق) 1389بيگي، ابراهيم (حسن

 .113 - 84، صص 51، ادبيات داستاني، شماره »ند جنگسال رمان و داستان بلده«) 1378حنيف، محمد (
 صرير. ،تهران، جنگ از سه ديدگاه) 1386( ----------

 سوره. ،تهران، نويسي جنگنگاهي به هشت سال قصهنيم) 1373سرشار، محمدرضا (
، صص 73شماره  سال يازدهم، ،ادبيات داستاني، »نشست و نگاه«) 1378سرشار، محمدرضا و ديگران (

8-23. 
پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     ،تهران، ادبيات داستاني جنگ در ايران) 1395سعيدي، مهدي (

 اجتماعي.
سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري      ،قدرت، گفتمان و زبـان ) 1387اصغر ( سلطاني، سيد علي
 .نينشر ،تهران، چاپ دوم، اسلامي ايران

سـال  ، پژوهشنامه دفـاع مقـدس  ، »در دفاع مقدسنقش مذهب «) 1391شفائي هريسي، محمدكاظم (
 .158-137، صص 4شماره  ،اول

 قدياني. ،تهران، چاپ نهم، هاي جنگعشق سال) 1393فتاحي، حسين (
 اميركبير. ،تهران، سرهاي بينخل) 1367فراست، قاسمعلي (

وزارت  ،نتهـرا ، ترجمـه فاطمـه شايسـته و ديگـران    ، تحليل گفتمان انتقادي) 1379فركلاف، نورمن (
 فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ســوي سياســت   بــه ،هژمــوني و اســتراتژي سوسياليســتي) 1392( مــوفشــانتال لاكــلاو، ارنســتو و 
 ثالث. ،تهران، ترجمه محمد رضايي، دموكراتيك راديكال

بررسي مفهوم شهادت در دوران دفاع مقـدس بـا رويكـرد    «) 1392( كريمي مصطفي متقي، ابراهيم و
  .146-121صص ، 6سال دوم، شماره ، پژوهشنامه دفاع مقدس، »تحليل گفتمان

 سـره  مجموعه رهنمودهاي حضرت امام خميني (قدس ،نور صحيفه) 1379( االلهخميني، روحموسوي 
سـازمان مـدارك    ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي، سـازمان چـاپ و انتشـارات     ،تهران) الشريف

 فرهنگي انقلاب اسلامي.
  ني.نشر ،تهران، نظريه و روش در تحليل گفتمان) 1389( فيليپسلوئيز يورگنسن، ماريان و 
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